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 مقدمه

 

 اهمیت بحث 

 انسان ها ، رازهای درونو به اثبات رسیده است كه غرض باشد، تواند بیانتخاب لباس به ندرت می

  شود،مشخص میآنها  در نوع پوشش

ها و قبائح بنى آدم لباس ظاهر، نعمتى است از جانب خداوند تعالى كه بدان عورتپوشش و 

شود.و آن كرامتى است كه خداوند بدان فقط اولاد بنى آدم را مكرم و گرامى داشته پوشیده مى

اى كه ديگر از ساير موجودات را بدان مكرم و گرامى نداشته است.و لباس است، آن كرامت و بهره

زيرا از نقطه  براى بجا آوردن آنچه خداوند بر آنها واجب كرده است.،  ن آلت و سببى استبراى مؤمنا

نظر جنس لباس، و نوع آن، و از جهت كهنگى و نوى، و از جهت ارزش و كم قیمتى، و از ساير 

جهات فقط اين میزان را داده است كه: انسان را از خدا به غیر خدا مشغول نكند.و اين كلام كلى و 

)مجموعه آثار شهید شود. هاى متفاوتى را شامل مىامى است كه به حسب مصاديق مختلف، لباسع

 (-ره–مطهری 

وَ خَیْرُ لِباَسِکَ ماَ لاَ يَشْغَلُکَ عَنِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ بَلْ يُقَرِّبُکَ مِنْ ذكِْرِهِ  »در روايت چنین آمده است ؛ 

لُکَ عَلَى الْعُجْبِ وَ الرِّياَءِ وَ التَّزَيُّنِ وَ التَّفَاخُرِ وَ الْخُیَلاَءِ فَإِنَّهَا مِنْ آفَاتِ الدِّينِ وَ وَ شُكْرِهِ وَ طَاعَتِهِ وَ لَا يَحْمِ

  1«.بمُورِثَةُ الْقسَوَْةِ فیِ الْقَلْ
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و بهترين لباس تو آن لباسى است كه تو را از خداوند عز و جل به غیر خدا مشغول نكند! بلكه »

بندى، و او و شكر او، و طاعت او نزديک كند! و تو را بر خودپسندى، و ريآء، و زينتتو را به ياد 

هاى دين است، و به جاى گذارنده زيرا كه اينها از آفت تفاخر، و استكبار، و بلندپروازى نیندازد،

 « . سختى و قساوت در دل

مباحث مهم زندگی جزء  ها روز شايد اين كه است هايی پوشش جمله از كلاه وپوشش سر

 برداشتن چه آن گذاشتن چه كلاه بحث چون نباشد وحتی در مواردی هم جنبة منفی داشته باشد

 از روزگاری كلاه همین اما . نیست پسنديده عنوان هیچ وبه است ديگران دادن فريب منزلة به آن

 ی كننده تكمیل واقع ودر وعظمت كمال ی نشانه كلاه وگذاشتن بوده مردان نیک های پوشش

 نداشته حجاب كه بوده اين مثل رفته می بیرون خانه از كلاه بدون مردی اگر. است بوده مردان

كند. پوشش سر در واقع برای بسیاری از اديان و مذاهب پوشاندن سر نوعی هويت را القا می است.

 .نوعی نماد با معانی و كاربردهای خاص است

دزدی كه دستگیر كرده است به اين نكته اشاره  پروين اعتصامی در گفتگوی بین محتسب با

 نموده است و آورده است؛

 1گفت: آگه نیستی كز سر افتادت كلاه       گفت : در سر عقل بايد ، بی كلاهی عار نیست

برخی .شوند می حاضر كلاه با مجالس ودر دارند سرپوش و كلاه هم هنوز  روستا بزرگان اكثر

 شش سر را از ضروريات لباس وپوشش می دانند.اقوام وملل در سراسر دنیا پو

 محكم را خود ، كلاه كن قاضی را خود كلاه: شود  می استفاده زياد كلاه از هم ها مثل در

ارزد وكلاهش را بالاتر بزاره  می كلاهت به ،سرت است ت كلاه ی اندازه ، سرت نبره باد تا بچسب

  ...و

 لباس پوشیدن هم از روی الگوست؛ 

بی شک هر انسانی الگو ی پوشش خود را از روی پوشش ديگران بر می دارد و اين الگو پذيری 

بر اساس عوامل گوناگونی چون محبت ، شغل و...می باشد به هر حال حداقل الگو هايی كه انسان به 

ر يک آنان تأسی می كند ، اقوام ونزديكان می باشند،  چون پدر ومادر و... ؛ ولی انسان ها همیشه د

نكته توافق دارند وآن اينكه كسانی می توانند الگو باشند كه به نظر آنان كاملترين هستند واين يک 
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اصل مسلم عقلی است. اين سنت الگو پذيری از افراد محبوب وكامل تا جايی است كه امروزه 

لیغات مدل درزندگی انسان ها وارد شده است وهمواره در رسانه ها تب« مدُ»صنعتی به عنوان صنعت 

 های مختلف با افراد وشخصیت های محبوب وبا جذبه صورت می گیرد.

امام صادق )علیه اسلام (در مورد پوشش امام مهدی)عج( وقتی صحبت به میان می آورد الگوی  

ايشان را در پوشش همان الگوی وصیِّ بحق پیامبر)صلی الله علیه وآله وسلم( يعنی 

 داند :امیرالمومنین)علیه اسلام ( می 

)علیه اسلام  –: اِنَّ قائِمَنا اهَْلَ الْبَیْتِ اِذا قامَ لَبِسَ ثِیابَ عَلیٍّّ  -علیه السلام  -قال الامام الصادق » 

قیام نمايد،  فرمود: بدرستی كه هنگامی كه قائم ما اهل بیت -علیه السلام  -امام صادق »  1(«.

 .«لباسی همانند لباس امیر المؤمنین خواهد پوشید

در بین مسلمانان بهترين الگو وجود مقدس اشرف موجودات و مخلوقات عالم، يعنی 

است و يک مسلمان بنا به دستور قرآن الگوی خود را رسول مكرم  )صلی الله علیه وآله وسلم(پیامبراكرم

)صلی الله علیه وآله رسول خداقرار می دهد ، زيرا كه كاملترين انسان ها می باشد . )صلی الله علیه وآله وسلم(اسلام

سى ست، چه در امور دنیوى و چه اخروى، چه ظاهرى و تأ، الگو و نمونه بارز و شاخص و قابل وسلم(

چه باطنى، چه فردى چه اجتماعى، چه در لباس و مسكن، و چه در غذا و خوراک، و چه در نكاح و 

 امور زناشوئى، و چه در جنگ و صلح. 

سبک ور از آن شاخص حق و متحقق به حقیقت پیروى داشتند، و تا وقتى كه مسلمین در اين ام

كلاه ايشان ساده بود، و يا عمامه پوشش و زندگیشان از يک سادگی وبی آلايشی تشكیل شده بود ؛ 

كوتاه نبود، و فراششان ساده و بدون تجمل بود، و خانه و . بر سر داشتند، و لباسشان گشاد بود

هاى گوارا و توام با آرامش دل و سكینه بود، زندگانىزرگوار سبک زندگی آن بعیالشان نیز طبق 

، و عمرى را با صحت و سلامت روح و عزت و اطمینان فكر و ايقان و ايمان داشتند خاطر 

 .گذرانیدندمى

، و اقتدا به سنت اهل بیت عصمت وطاهرت بعنوان الگوهای كامل سى به أ و معلوم است كه ت

راه وروش خرت مفید است، و دور بودن از چقدر براى سعادت دنیا و آاين اولیاى خداوند متعال، 

 .كندگرفتار و غرق مى فساد وتباهی وپوچی و...چقدر افراد بشر را در منجلاب زندگی ايشان 

                                                 
 55، ص47بحارالانوار، ج- 1
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 عمامه ؛-

است كه نوعی « عمامه»ازجمله لباس هايی كه در سبک زندگی اسلامی به آن تاكید شده است 

پوشش برای سر می باشد.هرچند اين لباس امروزه تقريباً از زندگی بسیاری از مسلمانان حذف شده 

 است اما شاهد آن هستیم كه] برخی اقوام مسلمان و نیز [روحانیت شیعه خود را ملزم به استفاده آن

عالم اگر در لباس می دانند ، وبعبارتی از شاخصه های روحانیت شیعه می باشد. چرا  كه معتقدند 

 ..«پیامبر باشد، عالم دين است

شود؛ لباس پلیس انسان ها سپری میها در همه دنیا با استفاده از نمادها و سمبلزندگی انسان

صناف برای كار خود لباس مشخصی دارند؛ لباس اندازد و بسیاری از ارا به ياد رعايت قانون و نظم می

]از بیانات آيت افتندروحانیت نیز نماد سربای امام زمان)عج(است و مردم با ديدن آن به ياد دين می

  1ا... مصباح يزدی[ 

اما نكته مهم اين است كه يک دانش آموخته حوزة علمیه قبل از اينكه ملزم به پوشیدن اين 

اشد چه میزان از لباس روحانیت واجزاء تشكیل دهنده آن چون عبا ، قبا لباس  وگذاشتن عمامه ب

 وعمامه ، اطلاع دارد تا انگیزه پوشیدن اين لباس را دو چندان كند.

در ارتباطی كه با مردم وحتی طلاب محترم داشته و داريم شايد برخی از طلاب جوان كه تازه 

جامعه ما ، از فلسفه پوشیدن اين لباس، وتاكیدات مفتخر به اين لباس شده اند و بسیاری از مردم 

بزرگان دين در اين زمینه، اطلاع چندانی نداشته باشند.و لذا دربخش های آينده بطور مختصر 

 مطالبی را بیان خواهیم داشت تا انشاء ا... در اين مورد اطلاعات بیشتری پیدا نمائیم.

شده است لاكن احتمالاً تعداد اندكی از آدرس ها در اين جزوه از برخی منابع  و مقالات استفاده 

ومنابع منسوب به برخی وبگاه ها يا اشخاص متاسفانه در طول تدوين ناقص ثبت شد  ومتاسفانه به 

 دلائلی رجوع مجدد امكان پذير نبود،كه در اينجا ازاين عزيزان بخشش می طلبم.

 

 علی محمد رایگان

 1397مرداد 
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 بخش اول

 1پوشش در اسلام 
 

 

 مقدمه 

در اين بخش در واقع سه سؤال اصلی را بايد پاسخ بدهیم ؛ الف( چرا بپوشیم ب( چه چیز بپوشیم ؟ 

 ج(چگونه بپوشیم؟

 چیست؟هدف از پوشیدن 

نخست حفظ تن از سرما وگرما وصدمات احتمالى ناشى ، هدف از پوشیدن لباس سه چیز است 

 از برخورد با موانع طبیعى وغیر طبیعى؛ اين هدف مربوط به جسم انسان است.

 به آدمى اگر  هاست، زيراهدف ديگر، حفظ حرمت وكرامت انسانى در برابر ديدگان ديگر انسان

تش وحرم افتدمى آنان چشم از شود، حاضر خود همنوعان برابر در حیوانات، همچون برهنه، صورت

  شود؛ اين هدف مربوط به روح انسان است.دار مىشكسته وكرامتش لكهّ

وهدف سوم، كمک به حفظ پاكدامنى وعفّت همنوعان در سطح جامعه وحتّى خانواده است كه 

 2ت؛اين هدف بر خلاف دو هدف اوّل، مربوط به ديگران اس

                                                 
هجرى  1409السلام قم، ، مؤسسه آل البیت علیهم5جهت مطالعه بیشتر رک : شیخ حر عاملى، وسائل الشیعة، جلد - 1

هجرى شمس و محدث نورى، مستدرک  1365، دار الكتب الإسلامیة تهران، 6ینى، الكافی، جلد و ثقة الاسلام كل-قمر
 هجرى قمر 1408، مؤسسه آل البیت علیهم السلام قم،  3الوسائل، جلد 

 حلیه المتقین علامه مجلسی با بازنگری تحت نظر حضرت آيت الله مكارم شیرازیكتاب - 2
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 زينت و آراستن و خوب و تمیز لباس پوشیدن كه شودمى استفاده فراوان از احاديث معتبر و

 باشد، انسان شأن در اسب خويش، در صورتى كه هزينه آن از راه حلال به دست آمده ومن كردن

 قدر به بايد نباشد ممكن حلال راه از اگر امّا. است عالمیان پروردگار خشنودى وموجب مستحب

 متعال خداوند چنانچه و نشود عبادت و بندگى مانع پوشاک ، هاىخواهىزياده تا كرد، بسنده امكان

وزى را بر كسى گشود، هم خود او از آن به شايستگى بهره برد و هم ديگران را در آن سهیم ر درهاى

 آلوده نكند. قناعت پیشه سازد و خود را به حرام و حتىّ اموال مشتبه كند و اگر بر او تنگ گرفت،

در اسلام تاكید به لباس و پوششی، شده است كه در جهت بندگی و در مسیر اصلاح نفس باشد. 

و در واقع رنگِ خدايی بخشیدن به پوشش، مهمترين انگیزه ورود پیشوايان دين در بحث پوشش 

همین باب  امر پروردگار به ضروريات زندگى از قبیل لباس پوشیدن و خود را آراستن از»است. ولذا 

بايد  1«. خواهد تربیتش حتى در اينگونه امور ساده و پیش پا افتاده رعايت شده باشداست كه مى

ارزش دعوت اسلام به لباس و آرايش بر هیچ كس پوشیده نیست.اين حكم اسلام تنها در »دانست، 

ود را ديدند پرست نیز وقتى هموطنان خامم و ملل بت]برخی[ بین مسلمین حسن اثر نداشته بلكه 

كه پس از قبول اسلام ملبس به لباس شدند و به زينت و آرايش خود پرداختند آنان نیز به تقلید از 

اين مدعا، ساكنین بلاد هندند،  ةشاهد زند مسلمین لباس پوشیده رسم ديرينه خود را ترک گفتند.

]در ند مع ذلک هم اكنون پرستان اين ناحیه در عین اينكه از قديم الايام مردمى متمدن بودچون بت

 ...شان برهنه استو يا نصف و يا ربع بدن از زن و مردشان لخت مادرزاد برخی فرقه ها[عد ه ايی

اند كه اين مقدار از لباس را هم مسلمانان به آنان دانشمندان همین قوم اعتراف كرده

ذارند.و چون مسلمین از گدر عین تهى دستى هرگز از لباس و آرايش خود كم نمى .]كه[اند.آموخته

هاى اسلامى بودند ترين و پارساترين حكومتكردند، و غالبا فاضلدير زمان در بلاد هند حكومت مى

هاى اسلامى در نقاط مختلف گیتى ها بیش از تاثیرى بود كه ساير حكومتپرستتاثیرشان در بت

در سراسر گیتى هر ...ايع گرديدداشتند، لذا مساله ملبس به لباس شدن هم از جاهاى ديگر بیشتر ش

كجا كه اسلام قوتى دارد به میزان نفوذ و قوتش مظاهر تمدن از قبیل لباس، آرايش و امثال آن به 

شود و به خوبى به خورد، اينجا است كه ارزش واقعى اين اصل اصلاحى اسلام معلوم مىچشم مى

شد و آن مساله لباس و آرايش نمىداشت و متعرض آيد كه اگر اسلام چنین اصلى را نمىدست مى
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شمارى هم چنان در حال توحش كرد، به طور مسلم امروز امم و قبايل بىرا بر مسلمین واجب نمى

بگويند: اين چه  ...دهند باقى مانده بودند. با اين حال چطور يک مشت فرنگى ماب به خود اجازه مى

ايع خود قرار داده، مثلا به لباس پوشیدن دينى است كه حوائج و ضروريات زندگى بشرى را جزء شر

و غذا خوردن و آب آشامیدن امر نموده و اين قبیل امور را با اينكه احتیاجى به سفارش و وحى 

 1«آسمانى ندارد جزء احكام خود قرار دهد؟

در واقع قرآن از طريق بیان لباس ظاهری به مهمترين هدف انسان در زندگی كه همانا تقوی  

ذلِکَ  آدَمَ قدَْ أَنْزَلْنا عَلَیْكمُْ لِباساً يُواری سَوْآتكِمُْ وَ ريشاً وَ لِباسُ التَّقْوى يا بَنی»می كند است اشاره 

در اينجا از ذكر لباس ظاهر و پوشاندن »  2( . 26الأعراف: «)خَیْرٌ ذلِکَ مِنْ آياتِ اللهَِّ لَعَلَّهمُْ يذََّكَّرُونَ

پوشاند، و آدمى را از شرک و و چیزى كه سیئات باطنى را مى به ذكر لباس باطن ، عورت ظاهرى

ثر و انفعالى كه از كشف أمنتقل شده است. آرى، آن ت، دارد گناه كه باعث رسوايى او است باز مى

ثر از أدهد در عورت ظاهرى و باطنیش از يک سنخ است، با اين تفاوت كه تعورت به آدمى دست مى

ناگوارتر و دوامش زيادتر است، زيرا حسابگر آن مردم نیستند، بلكه خداى بروز معايب باطنى بیشتر و 

اش هم اعراض مردم نیست، بلكه شقاوت و بدبختى دائمى و آتشى است كه به تعالى است و نتیجه

 3«كند، و به همین دلیل لباس تقوى نیز از لباس ظاهر بهتر است.دلها سرايت مى

 "گويد:آمیزد و مىرى از موارد است، هر دو جنبه را بهم مىو آن چنان كه سیره قرآن در بسیا» 

تشبیه تقوى و پرهیزكارى  ذلِکَ خَیْرٌ(. )وَ لِباسُ التقَّوْى "لباس پرهیزكارى و تقوا از آن هم بهتر است

به لباس، تشبیه بسیار رسا و گويايى است، زيرا همانطور كه لباس هم بدن انسان را از سرما و گرما 

پوشاند و هم ند، و هم سپرى است در برابر بسیارى از خطرها، و هم عیوب جسمانى را مىكحفظ مى

زينتى است براى انسان، روح تقوى و پرهیزكارى نیز علاوه بر پوشانیدن بشر از زشتى گناهان و 

شود. زينتى حفظ از بسیارى از خطرات فردى و اجتماعى، زينت بسیار بزرگى براى او محسوب مى

 4.«افزايدگیر كه بر شخصیت او مىاست چشم
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پوشاند و( زشتیهاى بدنتان را پنهان اى فرزندان آدم، ما لباسى بر شما فرو فرستاديم، كه )اندام شما را مىترجمه : - 2
 سازد.مى
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، «أَنْزَلْنا عَلَیْكمُْ لِباساً يُوارِی»پوشش و پوشاندن كار خداست، » بنا براين بايد توجه داشت كه »

لِیُبدِْیَ لَهُما ما وُورِیَ عَنْهُما مِنْ « ... »فَوَسْوسََ »ولى برهنگى و برهنه كردن كار شیطان است. 

فَلَمَّا ذاقَا »و برهنگى و خلع لباس، كیفر گناه. « لِباساً يُوارِی»لهى است، لباس، نعمت ا«  سَوْآتِهِما

هاى زيبا، مطلوب و محبوب پوشش و آراستگى با پوشاک و لباس«  الشَّجَرَةَ بدََتْ لَهُما سَوْآتُهُما

هاى زيبا تا بردن از لباسآراستن و زينت و بهره« وَ رِيشاً« ... »قدَْ أَنْزَلْنا عَلَیْكمُْ لِباساً»خداوند است. 

 1«آنجا كه به اسراف كشیده نشود، مانعى ندارد.

در اينجا مهمترين نكاتی كه دراسلام در مورد پوشش بیان داشته است را به اختصار بیان می 

 كنیم.

 الف (آیات 

 (زینت و پوشش) لباس انواع -

 (26 )اعراف، 2 «ذلِکَ خَیْرٌ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَیْكُمْ لِباساً يُواری سَوْآتِكمُْ وَ ريشاً وَ لِباسُ التَّقْوى يا بَنی» 

 لباس پاکیزگى -  

 (4 مدثّر، ) 3 «فطهّر ثیابک و» 

 جنگ لباس -

 (80 انبیاء، )  4 «وَ عَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍّ لَكمُْ لِتُحْصِنَكمُْ مِنْ بَأْسِكمُْ فَهَلْ أَنْتُمْ شاكِرُونَ » 

 

 

                                                 
  45ص:  4تفسیر نور ، ج - 1
پوشاند و مايه زينت شماست اما لباس براى شما فرستاديم كه اندام شما را مىترجمه : اى فرزندان آدم لباسى - 2

 پرهیزكارى بهتر است .
 ترجمه : لباس خود را پاک كن . - 3
ترجمه : و ساختن زره را به خاطر شما به او )داوود )علیه اسلام (( تعلیم داديم تا شما را در جنگهايتان حفظ كند آيا - 4

 هاى خدا( هستید ؟نعمتشكرگزار )اين 
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  بهشتیان لباس -

أُولئِکَ لَهُمْ جَناَّتُ عدَْنٍّ تَجْری مِنْ تَحْتِهمُِ الأَْنْهارُ يُحَلَّوْنَ فیها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍّ وَ يَلْبَسُونَ »  

     1 «ثِیاباً خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍّ وَ إِسْتَبْرَقٍّ مُتَّكِئینَ فیها عَلىَ الأَْرائِکِ نِعْمَ الثَّوابُ وَ حَسنُتَْ مُرْتَفَقاً 

 (31 )كهف،

  بهشت در ابرار لباس -  

  2«عالِیَهُمْ ثِیابُ سُندُسٍّ خُضْرٌ وَ إِسْتَبرْقٌَ وَ حُلُّوا أَساوِرَ مِنْ فِضَّةٍّ وَ سَقاهُمْ رَبُّهمُْ شَراباً طَهُوراً...» 

 (21 )دهر،

 یكدیگر براى لباس منزله به شوهر و زن -

 (187 )بقره، 3 «...لِباسٌ لَهُنَّهُنَّ لِباسٌ لَكمُْ وَ أَنْتُمْ ...»  

 ب( روایات

در روايات وارده از اهل بیت )علیهم  السلام( از جهات گوناگون پوشش را مورد برسی قرار داده 

 اند، كه به برخی زوايای آن می پردازيم ؛

 ( چه لباسی بپوشیم 1-ب

 زيبا ترين ها ؛

همانطور كه اشاره شد ، پوشیدن لباس هم برای زيبايی ، هم برای محافظت از سرما وگرما وهم 

سترعیوب می باشد، امروزه و در عصر ما لباس بیشتر جنبه اول را به خود گرفته است وحتی لباس 

هايی كه در فصول مختلف وبه قصد محافظت از سرما يا گرما پوشیده می شود قبل از اينكه جنبه 

                                                 
 ...« كنند هاى )فاخر( به رنگ سبز از حرير نازک و ضخیم در بر مىمؤمنان صالح در بهشت( لباس»...)ترجمه: - 1
هاى ديباى باريک سبزان و سطبر و آراسته كرده شدند دست برنجنها از  سیم و داد ايشان را زبر تنهاى ايشان جامه - 2

 پاک و پاكیز  پروردگار ايشان آشامیدنى
 ها( لباس شما هستند و شما )مردان( لباس آنها هستید )هردو زينت هم و سبب حفظ يكديگريد( .ترجمه : آنها )زن- 3
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فاظتی داشته باشد جنبه تزئینی دارد.بنابراين اولین موردی كه بايد ملاحظه شود بحث زيبايی ح

 لباس ونظر اسلام در مورد زيبايی لیاس است؛ 

.وامّا لباس ظاهر، نعمتى است از سوى خداوند متعال كه به .. امام صادق )علیه اسلام ( فرمود: -

اين لباس كرامتى است كه خداوند به وسیله آن فرزندان عورت بنى آدم را مى پوشاند.  واسطه اش 

آدم را كرامت بخشید و غیر آنان را از آن محروم ساخت و مؤمنان هنگام اداى فرايض الهى )نماز( 

نكند،  ردو -عزّ وجلّ  -از خداى تو را  بهترين لباس ، لباسى است كه  خود را با آن مى پوشانند.

عت او نزديک كند و به سوى خودپسندى و ريا و زينت ظاهرى و فخر بلكه تو را به ذكر و شكر و طا

هر گاه لباس بر تن كنى ،  قساوت قلب اند. فروشى و تكبّر نكشاند كه اين موارد، آفات دين و موجب

گناهانت را پوشانیده است و همان گونه كه عورت  به ياد داشته باش كه خداوند به رحمت خويش 

ى درون خود را از روى صدق و صفا، در پوششى از هیبت وظاهرت در ظاهرى خود را مى پوشان

بنگر كه  -عزّ وجلّ  -به ديده عبرت به فضل و بخشش خداى  پوششى از طاعت و عبادت بپوشان .

لباس ها را آفريد تا عورت هاى بیرونى مردمان را در پوشد و درهاى توبه و انابه و استغاثه را باز 

ترجمه ]نى شان كه عبارت از گناهان و اخلاق ناپسند است ، مستور نمايد.فرمود تا عورت هاى درو

 1[ .عباس عزيزى اراكى -مصباح الشّريعه 

: خَیْرُ لِباسِکَ ما لا يَشْغلُکَ عَنِ اللهِ تَعالی بَلْ يُقَرِّبُکَ مِنْ شُكْرِهِ وَ ذكِْرِهِ وَ  قال صادق)علیه اسلام(-

 [60مصباح الشريعه، ص] 2.طاعَتِهِ

 [193البلاغه، خطبه نهج ]   3«: وَ مَلْبَسُهمُُ الاْقِْتِصادُ)علیه السلام(قال الامام علی -

                                                 
ذلِکَ خَیْرٌ و أما اللباس  قال الصادق ع زين اللباس للمؤمن التقوى و أنعمه الإيمان قال الله تعالى وَ لِباسُ التَّقْوى ٍّ-1

الظاهر فنعمة من الله تعالى تستر بها عورات بنی آدم هی كرامة أكرم الله بها ذرية آدم ما لم يكرم بها غیرهم و هی 
علیهم و خیر لباسک ما لا يشغلک عن الله عز و جل بل يقربک من ذكره و شكره و  للمؤمنین من إله لأداء ما افترض

طاعته و لا يحملک على العجب و الرياء و التزيین و التفاخر و الخیلاء فإنها من آفات الدين و مورثة القسوة فی القلب فإذا 
هرک بثوبک و لیكن باطنک من الصدق لبست ثوبک فاذكر ستر الله علیک ذنوبک برحمته و ألبس باطنک كما ألبست ظا

فی ستر الهیبة و ظاهرک فی ستر الطاعة و اعتبر بفضل الله عز و جل حیث خلق أسباب اللباس لیستر العورات الظاهرة و 
 13باب  31الشريعة ص : فتح أبواب التوبة و الإنابة و الإغاثة لیستر بها العورات الباطنة من الذنوب و أخلاق السوء.] مصباح

 در لباس[ 
امام صادق)علیه السلام( فرمود: بهترين لباس تو آن لباسی است كه تو را از خدای غافل نسازد بلكه به »ترجمه : - 2

 «.شكر و ياد خدای و طاعت او نزديک نمايد
 امام علی)علیه السلام (]در بیان اوصاف متقین[ فرمود: آنان در لباس میانه هستند »- 3
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 بهترين ها ؛

قُلْ »فَتَلَا عَلَیْهمِْ هذَِهِ الْآيَةَ )علیه اسلام (...عَنْ يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ دَخَلْتُ عَلىَ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ»-

فَالْبَسْ وَ تَجَمَّلْ فَإِنَّ اللَّهَ جَمِیلٌ يُحِبُّ  «لَّهِ الَّتیِ أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِمَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ال

  [7، ح 442، ص 6] كافى، ج  .1«الْجَمَالَ وَ لْیَكُنْ مِنْ حلََالٍّ

خوانیم كه امام رضا علیه السلام در فصل تابستان بر روى حصیر و در در روايتى معتبر مى-

 مردم، برابر در و خانه بیرون در امّا پوشید،مى گشاد لباس خانه در و نشستمى گلیمزمستان بر روى 

 2.شدمى ظاهر آراسته

كه روزى سفیان ثورى از سران متصوفّه به مسجدالحرام  : »آمده استچنین  ديگر در روايتى-

هايى زيبا و ارزشمند بر تن اى از مسجد نشسته و لباسرا ديد كه در گوشه علیه السلامرفت. امام صادق 

ها سرزنش كنم. دارد. با خود گفت: به خدا سوگند بايد به نزدش بروم و او را به خاطر اين لباس

آمیز عرض كرد: اى فرزند رسول خدا، به خدا قسم اعتراض سخنى سپس خدمت حضرت رسید و با

 اند.نپوشیده يک از پدرانت چنین لباسىپیامبر و هیچ

كرد كه عموم مردم در فقر در روزگارى زندگى مى صلی الله علیه و آلهحضرت رسول »امام فرمود: 

د(، امّا امروز وضعیّت پوشیهايى نمىبردند )وبه همین علّت چنین لباسوتنگدستى به سر مى

هاى نیكوكار و هاى پروردگار، انسانشان بهتر است و سزاوارترين مردم به استفاده از نعمتمالى

ما سزاوارترين مردم »گاه فرمود : سوره اعراف را ، تلاوت كرد. آن 32سپس آيه «. پرهیزگاران هستند

اى ثورى، اين جامه رويین را كه »فرمود: و در ادامه «. هاى پروردگار هستیمبراى استفاده از نعمت

، سپس دامن لباس را بالا زد و لباس زيرين را «امبینى براى )حفظ آبرو در برابر( مردم پوشیدهمى

«. اماين لباس را براى خود پوشیده»ارزش بود به وى نشان داد وفرمود: كه لباس بسیار ساده و كم

 زد و او لباس زيبا و ارزشمندى در زير و لباس ساده و بعد حضرت لباس رويین سفیان ثورى را بالا

                                                 
هاى خوب و ارزشمند بپوش و خود را صادق علیه السلام به يوسف بن ابراهیم فرمود: لباسسپس امام  ترجمه :- 1

دارد؛ البتهّ مشروط بر آنكه از راه حلال به دست آمده باشد )و ها را دوست مىپیرايش كن كه خداوند زيباست و زيبايى
 « در حدّ اسراف نباشد(

  1، ح 44، باب 2عیون اخبار الرّضا، ج  - 2
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ثورى، لباس زيرين را براى لذّت نفس و لباس »ارزشى روى آن پوشیده بود! حضرت فرمود: كم

 1«.اىرويین را براى فريب دادن مردم پوشیده

هِ الْمُسْلمِِ كَماَ يَتَزَيَّنُ لِلْغَرِيبِ الذَِّی يُحِبُّ أنَْ حدَكُمُْ لأَِخِیاَ لیَِتَزَينَّْ   )علیه اسلام (قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ » -

 [10، ح439، ص 6كافى، ج ] 2.« يَرَاهُ فیِ أَحْسَنِ الْهَیْئَةِ

 ترين ها زپاكی

وسلم نمونه ی اعلای تمیزی و آراستگی بود . در لباس پوشیدن نیز به صلی الله علیه وآله رسول خدا

     3«من اتخذ ثوبا فلینظفه »مورد نظافت جامه می فرمود: اين نكته توجه داشت و در 

، ص: 5]وسائل الشیعة، ج  4«. يَقُولُ الثوَّْبُ النقَّیُِّ يَكْبِتُ الْعدَُوَّ )علیه اسلام (قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبدِْ اللَّهِ  -

 [2ح 6باب  14

 پوشیدمى كه لباسى هر»: فرمود آله و علیه الله صلی اكرم رسول حضرت كه خوانیممى حديثى در -

 [3باشد.]همان ح پاكیزه بايد

النَّظِیفُ مِنَ الثِّیاَبِ  )علیه اسلام (قَالَ: قاَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ  )علیه اسلام (عَنْ أَبِی بَصِیرٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ » -

 [2]همان ح 5« وَ هُوَ طَهُورٌ لِلصَّلاَةِ. -يذُهِْبُ الْهَمَّ وَ الْحَزَنَ

 راحتى سبب ،(بلند هاى)پیراهن كردن كوتاه»: فرمود كه است شده روايت السلام علیه باقر امام از -

      6 .«شودمى آن ودوام پوشیدن

 

 

                                                 
  8، ح 442، ص : 6كافى، ج  - 1
ها گونه كه به هنگام ملاقات با غريبههمان»از امیر مؤمنان على علیه السلام روايت شده است كه فرمود: » ترجمه :- 2

 « آرايید تا شما را در بهترين حال ببینند، براى برادران مؤمن نیز خود را بیارايیدخود را مى
  103. مكارم الاخلاق، ص - 3
 كند پوشیدن لباس نو، دشمن را منكوب مى»ز امام صادق علیه السلام روايت شده است كه فرمود: ا - 4
زدايد وموجب قبولى نماز وشوى لباس، اندوه را مىشست»از حضرت على علیه السلام روايت شده است كه فرمود:  - 5
 شود.مى
 لله مكارم شیرازی حلیه المتقین علامه مجلسی با بازنگری تحت نظر حضرت آيت ا - 6
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 بهترين رنگ ها ؛

بهترين رنگ در اسلام تاكید بروی برخی رنگ ها شده است و از برخی رنگ ها نهی شده است ، 

وپوشیدن لباس به  رنگ )صورتى( استپس از آن قرمز كم وسپس زرد، بعد سبز وبراى لباس، سفید 

رنگ كبود وعدسى وقرمز پررنگ، به ويژه هنگام نماز كراهت دارد. وپوشیدن لباس سیاه در همه 

؛ البتّه عِمامه ]غیر از لباس سیاه برای عزای سید وسالار شهیدان علیه السلام[حال كراهت شديد دارد

لباس سفید، خود به خود طوری است كه چرک و  مستثنی است، حكم اين از سیاهوعبا وكفش 

آلودگی زودتر در آن معلوم می شود، و انسان مقید به سنت نبوی نظافت، به شستن و تمیز كردن 

آن روی می آورد . به علاوه انبساط خاطر و باز شدن روحیه نیز از فوايد پوشیدن لباس روشن و 

 سفید است . 

 1.بز، رنگ مورد پسند پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم برای لباس بودرنگ س

بیشتر جامه های پیامبر سفید بود و می فرمود: لباس سفید را بر زندگانتان بپوشانید و  

پیامبر خدا ملحفه ای داشت كه با زعفران رنگ   2مردگانتان را هم با پارچه ی سفید كفن كنید .

رنگ سرخ، رنگی بود كه  3ا با پوشیدن همان، با مردم نماز می خواند.آمیزی شده بود و گاهی تنه

 4برای لباس، آن را نمی پسنديد . (صلی الله علیه وآله وسلم)پیامبر خدا

 از باب نمونه ذكر می نمائیم ؛ )علیهم السلام(در اينجا چند روايت از اهل بیت 

نَظَرْتُ إِلَى ثِیَابٍّ بَیاَضٍّ نَاعِمَةٍّ عَلَیْهِ فَقُلْتُ فِی  )علیه اسلام(قاَلَ فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَى سَیدِِّی أَبِی مُحَمَّدٍّ »...-

هاَن عَنْ لُبسِْ مِثْلِهِ نَفْسیِ وَلیُِّ اللَّهِ وَ حُجَّتُهُ يَلْبسَُ الناَّعمَِ مِنَ الثِّیاَبِ وَ يَأْمُرُنَا نَحْنُ بِمُوَاساَةِ الْإِخْوَانِ يَنْ

وَ هَذَا لَكُمْ تَماَمَ  ذِرَاعَیْهِ فَإِذَا مِسْحٌ أَسْوَدُ خَشِنٌ عَلَى جِلْدِهِ فَقَالَ هذََا لِلَّهِ فَقَالَ مُتَبَسِّماً يَا كاَمِلُ وَ حَسَرَ

 [51باب  117 ص 67]بحار الأنوار؛ ج 5« .الْخَبرَِ 

                                                 
 120سنن النبی، ص : - 1
 همان - 2
  141، ص: 4محجة البیضاء، ج  - 3
 133 سنن النبی ، ص :- 4
های خود را بالا زد در لباس امام عسكری) علیه السلام ( لباسی سفید رنگ و نرم بود پس آن امام دست»...ترجمه : - 5

فرمود: اين لباس خشن برای خداوند و اين لباس سفید نرم را به زير لباس روئی، لباسی موئین، سیاه و خشن داشت، 
 «ام.برای شما پوشیده
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 [220، ص8بحارالانوار، ج] 1.« اِنَّ اهَلَْ الْجَنَّةِ... خُضْرُ الثِّیابِ»: (علیه السلام  )قال الامام الباقر-

 [  2و 1ح 445ص 6]كافی ج 2.« الَبْسِوُا البْیَاضَ فاَنِهَُّ اطَیبَُ وَ اطَهْرَُ »: (صلی الله علیه و آله  )قال رسول الله -

يكَرَْهُ السوَّادَ اِلاّ فی ثَلاثَةٍّ الْعِمامَةُ  (صلی الله علیه و آله  )كانَ رَسُولُ الله » :   (علیه السلام)قال الامام الصادق -

 [ 249، ص83بحارالانوار، ج]  3.«  وَالْخُفُّ وَالْكِساءُ

          4« .وَ هُوَ يُصَلیِّ فیِ الروَّضَْةِ جبُةََّ خزٍَّّ سَفرَجَْلِیةًَّ  )علیه اسلام (قَالَ رَأَيْتُ عَلىَ أَبیِ عَبدِْ اللَّهِ » -

 [10، ح 452، ص 6كافى، ج ]

پیش ما آمد،  )علیه اسلام (اى در رحبه بوديم، امیر مؤمنان از ابى ظبیان نقل شده است كه : عده» -

 5...«و پوششى زرد و لباس خشنى بتن كرده بود 

براى خواندن نماز بر يكى از كودكان خود از خانه  بیرون رفت و  )علیه اسلام (از زراره: حضرت باقر -

 خز زرد و عبايى خز زرد بتن داشت.]همان[ و عمامهجبه خز زرد رنگ 

      ثَوْباً عدََسِیّاً  )علیه اسلام (مُحَمدَُّ بْنُ عِیسىَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّّ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى أَبِی الْحَسَنِ  -

 [1ح  449ص -6كافى ]

 [33، ص: 5وسائل الشیعة؛ ج] 6ساَناً أَزْرَقَ.طَیْلَ )علیه اسلام (رَأَيْتُ عَلَى أَبِی الْحَسَنِ الرِّضاَ  -

 بهترين جنس ها ؛

آن است كه از پنبه بافته شده باشد و بعد از آن كتان است و از نظر جنس ، بهترين لباس 

كراهت دارد همواره لباس پشمین بپوشند، اماّ پوشیدن آن در برخى اوقات به منظور حفاظت از 

هم به سلامت و  (صلی الله علیه وآله وسلم)رسول خدا .مانند آن خوب استجويى در هزينه و سرما و صرفه

                                                 
 هايی سبز رنگ هستند ترجمه : امام باقر)علیه السلام( فرمود: بدرستی كه اهل بهشت دارای لباس- 1
 «تر استكیزهپیامبر اكرم ) صلی الله علیه و آله (فرمود: لباس سفید رنگ بپوشید كه پاک و پا»ترجمه : - 2
كراهت داشت از رنگ سیاه مگر در  -صلی الله علیه و آله  -فرمود: پیامبر اكرم  -علیه السلام  -امام صادق »ترجمه : - 3

 « سه چیز: عمامه، كفش و عبا
گويد: امام صادق علیه السلام را در مسجد پیامبر در بین قبر و منبر در حال نماز ديدم. آن حضرت راوی » ترجمه :- 4

 « لباسى زرد همچون رنگ بهِ بر تن داشت.
  198، ص: 1ترجمه میر باقرى، ج-مكارم الأخلاق - 5
 ارزق ؛ لباس آبی رنگ- 6
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عافیت جسمی، هم به سادگی و هم به نوع سالم تر پارچه ی لباس توجه داشت . لباس پنبه ای 

 مورد علاقه ی آن حضرت بود . 

 1.«ستلباس های پنبه ای بپوشید، چرا كه آن، لباس پیامبر خدا»می فرمايد:  (علیه السلام)علی

 2.آن حضرت، هم لباس برد يمانی می پوشید، هم جبه ای پشمین و خشن از پنبه و كتان

پنج چیز را تا زنده ام ترک نمی كنم، ... يكی هم پوشیدن »می فرمود:  )صلی الله علیه وآله وسلم(پیامبر

 3«لباس پشمی 

الْبَسُوا ثِیاَبَ الْقُطْنِ  )علیه اسلام (قَالَ قاَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ  )علیه اسلام (عَنْ أَبِی بَصِیرٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ  -

 ح[ 455ص  6كافى ج ]  4. وَ هُوَ لِباَسُناَ )صلی الله علیه وآله وسلم(فَإِنَّهاَ لِبَاسُ رَسُولِ اللَّهِ 

 [1ح 450ص :  6الكافی ج : ] 5.الكْتَاَّنُ منِْ لبِاَسِ الأْنَبْیِاَءِ وَ هوَُ ينُبْتُِ اللحَّمَْ اسلام ( یه)علقاَلَ أبَوُ عبَدِْ اللهَِّ  -

 [1ح 045ص :  6الكافی ج : ]  6. قاَلَ لاَ تلَبْسَِ الصوُّفَ وَ الشعَّرَْ إلِاَّ منِْ علِةٍَّّ  اسلام ( یه)علعنَْ أبَیِ عبَدِْ اللهَِّ  -

 اسلام ( یه)علعَنِ الرِّيشِ أَ ذكَِیٌّ هُوَ فَقَالَ كاَنَ أَبیِ  )علیه اسلام (عَنْ أَبیِ جَرِيرٍّ الْقُمیِِّّ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضاَ  -

 [5ح 045ص :  6الكافی ج : ]  7. يَتَوَسدَُّ الرِّيشَ

يُصَلیِّ عَلىَ بَعْضِ أَطْفَالِهمِْ وَ عَلَیْهِ جُبَّةُ خَزٍّّ صفَْرَاءُ وَ اسلام ( یه)علعَنْ زُرَارَةَ قَالَ خَرَجَ أَبُو جَعفْرٍَّ  -

 [1ح 451ص :  6الكافی ج : ]  8. مِطْرفَُ خَزٍّّ أَصْفَرُ 

   1.أَوْ كَتاَّنٍّ قاَلَ لَا بأَْسَ بِلِباَسِ الْقَزِّ إِذَا كَانَ سدََاهُ أَوْ لَحْمَتُهُ مَعَ الْقُطْنِ)علیه اسلام (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ -

 [10ح 455 ص :  6الكافی ج : ]

                                                 
  126سنن النبی، ص : - 1
  227، ص:16بحارالانوار، ج  - 2
  115مكارم الاخلاق، ص : - 3
 فرمود : لباس پنبه بپوشید كه آن لباس رسول الله)صلی الله علیه وآله وسلم( ولباس ماست.- 4
 فرمود : كتان لباس انبیاء است وگوشت بدن را می روياند.- 5
 فرمود : لباس از مو وپشم نپوشید مگر بخاطر دلیلی- 6
رضا)علیه اسلام ( پرسیده شد از لباسی كه از پر درست شده است كه آيا پاک است؟ فرمود : پدرم استفاده  از امام- 7

 می كرد.
از زراره: حضرت باقر )علیه اسلام ( براى خواندن نماز بر يكى از كودكان خود از خانه  بیرون رفت و جبه خز زرد  - 8

 .خز زرد و عبايى خز زرد بت نداشت  رنگ و عمامه
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 با بركت ترين ها )نماز و دعا نمودن موقع پوشیدن لباس( ؛

 پوشیدن هنگام به را دعا اين خواندن السلام( )علیه باقر محمدّ امام كه خوانیممى صحیح روايتى در-

فیهِ حُسْنَ عِبادَتِکَ وعََمَلاً  همَُّ ارزُْقْنیاَللّ وَبَركََةٍّ وَتُقى يُمْنٍّ ثَوْبَ اجْعلَهُْ اَللّهمَُّ: كرد سفارش نو لباس

ِِ الذَّی كَسانی ما اُواری بِهِ عَوْرَتی وَاَتَجَمَّلُ بِهِ فِى النّاسِ   2.بِطاعَتِکَ وَاَداءَ شُكْرِ نِعْمَتِکَ، اَلْحَمدُْ للهِ

  [1، ح 458،ص 6كافى، ج ]

 به: فرمود السلام( )علیه على حضرت به آله وسلم( و علیه الله )صلی اكرم رسول حضرت»: روايت است كه در-

ن لباس نو اين دعا را بخوان: اَلْحَمدُْ لِلّهِ الذَِّی كَسانِی مِنَ اللِّباسِ ما اَتَجَمَّلُ بِهِ فِى النَّاسِ. پوشید هنگام

 هر على، اى»: فرمود سپس  3«.فِیها مَساجِدَکَاللّهمَُّ اجْعَلْها ثِیابَ بَركََةٍّ، أَسْعى فِیها لِمَرْضاتِکَ وَأعَْمُرُ 

 4«.آمرزدلباس نو را بپوشد، خداوند او را مى سپس بخواند را دعا اين كه

ثَلاَثاً وَ آيَةَ  وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَلْبسََ ثَوْباً جدَِيداً فَخذُْ قُلَّةً مِنَ الْماَءِ فاَقْرَأْ عَلَیْهِ الْفاَتِحَةَ وَ التوَّحِْیدَ-

الثَّوْبِ ثمَُّ الْبَسْهُ وَ صَلِّ فِیهِ ثُمَّ رُشَّ ذَلِکَ الْماَءَ عَلَى  (ع)الْكُرْسیِِّ وَ صَلِّ عَلىَ النَّبیِِّ وَ آلِهِ وَ تذَكََّرِ الأَْئِمَّةَ 

 5.هِ عَوْرَتیِركَْعَتَیْنِ وَ قُلِ الْحَمدُْ لِلَّهِ الَّذِی سَتَرَ عَلیََّ وَ رَزَقَنیِ مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ مِنَ اللِّبَاسِ وَ أَسْتُرُ بِ

 [1ح  20باب  266ص :  3الوسائل ج : مستدرک]

السَّرَاوِيلِ فَلَا يَلْبَسْهُ قاَئِماً وَ لَا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلةَِ ، فَإِذَا أَرَادَ لُبسَْ لْآدَابِ الدِّينِیَّةِالشَّیْخُ الطَّبْرِسیُِّ فیِ ا-

عَلْ اللَّهمَُّ اسْتُرْ عَوْرَتیِ وَ آمِنْ رَوعَْتِی وَ لَا تُبْدِ عَوْرَتیِ وَ أعَِفَّ فَرْجیِ وَ لَا تَجْ .مثله )ای:ثمَُّ ذكََرَ الدُّعاَءَ 

                                                                                                                         
فرمودند : اگر لباسی تار وپودش از ابريشم  ومخلوط با پنبه وكتان باشد ويا وصله از ابريشم )علیه اسلام (امام صادق - 1

 باشد اشكالی ندارد
پروردگارا، اين لباس نو را لباس میمنت وپرهیزگارى وبركت قرار ده. بار خدايا، پرستش نیكووانجام دادن »ترجمه:  - 2

ام كن. حمد وسپاس مخصوص خدايىاست كه لباسى به من شكر نعمتت را در اين لباس روزىدستورهايت واداى 
 «. عنايت كرد كه خود را با آن بپوشانم ودر میان مردم خود را زينت كنم

آرايم. سپاس مخصوص خداوندى است كه بر اندام من لباسى پوشاند كه با آن در میان مردم خود رامى» ترجمه :- 3
 «. خدايا، آن را مايه بركت قرار ده تا در آن به سوى خشنوديت حركت كنم ودر مساجدت حضور يابم

  2، ح 458، ص: 6كافى، ج  - 4
مرتبه وآيت الكرسی را  3ن سوره حمد يک مرتبه ، سوره توحید هرگاه لباس نو گرفتی مقداری آب بیاور وبرآن بخوا- 5

با صلوات برمحمد وآل محمد وائمه اطهار علیهم السلام  سپس آب را به لباس بپاش وبعد آن را بپوش ودر آن دوركعت 
 جَمَّلُ بهِِ مِنَ اللِّبَاسِ وَ أَسْتُرُ بِهِ عوَْرَتِی. الْحَمدُْ لِلَّهِ الَّذِی سَتَرَ عَلَیَّ وَ رزََقَنِی مَا أَتَ نماز بخوان وسپس اين دعا را بخوان؛
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ی لاِرْتِكاَبِ لِلشَّیْطاَنِ فیِ ذَلِکَ نَصِیباً وَ لَا سَبِیلاً وَ لاَ لَهُ إِلىَ ذَلِکَ وُصُولاً فَیَصْنَعَ لیَِ الْمَكاَيدَِ فَیُهَیِّجَنِ

 [3ح 44باب  314ص :  3الوسائل ج : مستدرک]  1(..مَحاَرِمِکَ 

اسب بیان شده است ، به شرح زير می بطور خلاصه برخی ازآدابی  كه در اسلام درباره پوشش من

 باشد؛

 اظهار نعمت لباس وپوشش كه خد ارزانی داشته است.-

 لباس بايد مناسب با عرف جامعه باشد.-

 لباس زيبا باشد-

 لباس متنوع باشد-

 بهترين لباس روز باشد]يتزياّ بأحسن زیّ قومه[-

 لباس فاخرباشد خصوصاً در هنگامی كه او را فقیر می دانند. -

لباس خشن بپوشد در بیرون ونرم در خانه]لبس الثوب الغلیظ و الخَلَق فی البیت، لا بین -

 الناس[

 آراسته باشد خصوصاً برای برادران مسلمان وخانواده ودوستان-

 آراستگی در مقابل دشمنان به اندازه مقدورباشد.-

 دارای آستین بلند و جیب باشد.]البته تاحدی كه منجر به تكبر نشود[-

 لباس مناسب آن]مناسبت زمانی[ در زمان اتساع امور لباس فاخر بپوشد و در زمان سختی -

 جوانان خود را شبیه پیران كنند.]وقار در پوشش را رعايت كنند.[ -

 . برخی لباس ها مانند عمامه را ايستاده ووبرخی ديگر مانند شلوار را نشسته بپوشد -

 لباس تمییز و نظیف باشد -

                                                 
ترجمه :شیخ طبرسی درآداب دينیه حديثی آورده است كه هرگاه خواستی شلوار بپوشی ايستاده ورو به قبله نپوش - 1

 ودعا بخوان ...
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 رنگ لباس سفید باشد ارحج استاز نظر  -

 از نظر جنس پوشیدن لباس پنبه ايی وكتان ارجح است-

 پوشیدن پیراهن قبل از شلوارباشد-

 پوشاندن برادر مومن كه لباس ندارد يا لباس مناسب ندارد.-

 خواندن ذكر ودعا ووضوء همراه با دو ركعت نماز در لباس نو-

 با دعا[ قبل از پوشیدن پاشیدن مقدار كمی آب به لباس نو]همراه-

 نام خدا بردن]بسم الله[ هنگامی بیرون می آوردن از تن-

 پوشیدن لباس از طرف راست بدن-

 و..

 چه لباسی نپوشیم؟

 لباس برای فخروكبر نباشد ؛-

 1. : مَنْ لَبِسَ ثَوْباً فَاخْتالَ فیهِ خَسِفَ اللهُ بِه مِنْ سَفیر جَهَنمََّ - صلی الله علیه و آله -قال رسول الله -

 [ 43، ص5وسائل الشیعة، ج]

  2. : يا فَتی اِرْفَعْ اِزارَکَ فاَِنَّهُ اَبْقی لِثَوْبِکَ وَ اَتْقی لِقَلْبِک -علیه السلام  -قال امیر المؤمنین  -

 [ 5849ح  22باب  42، ص5وسائل الشیعة، ج]

به مردى از بنى تمیم  اكرم صلی الله علیه و آلهحضرت رسول »نقل شده است كه:  لسلاما علیه باقر امام از-

چنین وصیّت كرد: مبادا پیراهن ولنگ خود را بلند ودراز كنى كه نشانه تكبّر است وخداوند متكبّران 

 1«.داردرا دوست نمى

                                                 
ن لباس تكبر ورزد خداوند او را فرمود: آن كس كه لباسی بپوشد و در آ -صلی الله علیه و آله  -پیامبر خدا »ترجمه : - 1

 «ای از جهنم فرو برد.به گوشه
شد، پوشیده بود( فرمود: )به جوانی كه لباس بلندی كه بر زمین كشیده می -علیه السلام  -امیرالمؤمنین »ترجمه : - 2

 « نمايد.شود و قلبت را )از تكبر( حفظ میلباست را بالاتر بگیر كه باعث حفظ لباست می
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 آتش   جهنّم در گذردمى پا قوزک از پیراهن بلنداى از آنچه»: فرمود ديگر حديثى ودر -

 [3، ح 456، ص 6.] كافى، ج «است

 لباس شهرت نباشد ؛-

  2. : مَنْ لَبسَِ ثَوْباً يَشْهَرُهُ كِساهُ الُله يَوْمَ الْقِیامَةِ ثَوْباً مِنَ الناّرِ - علیه السلام -قال الامام الحسین -

 [ 5792ح 11باب  25، ص5وسائل الشیعة، ج]

 لباس شببه ، جنس مخالف نباشد؛-

جايز نیست زنان شبیه مردان شوند، زيرا »روايت شده است كه فرمود:  علیه السلاماز امام باقر -

شوند نفرين كرده شوند ومردانى را كه شبیه به زنان مىرسول خدا زنانى را كه شبیه به مردان مى

 3«.است

 لباس شببه ، دشمنان خدا نباشد؛ -

خداوند متعال به پیامبرى از پیامبرانش »ت كه فرمود: اس شده روايت السلام علیه صادق امام از-

هاى مخصوص دشمنان مرا را نپوشید واز غذاى آنان نخوريد وخود را فرمود: به مؤمنین بگو: لباس

 4«شبیه آنان نكنید، وگرنه شما هم دشمن من خواهید بود

أَوْحىَ اللَّهُ إِلىَ نَبِیٍّّ أَنْ قُلْ لِقَوْمِکَ لَا تَطْعَمُوا مَطَاعمَِ أَعدَْائِی وَ لَا  »باَبِ،الْقُطْبُ الرَّاوَندِْیُّ فیِ لُبِّ اللُّ

وا مسَاَكنَِ أعَدْاَئیِ تشَرْبَوُا مشَاَربَِ أعَدْاَئیِ وَ لاَ ترَكْبَوُا مرَاَكبَِ أعَدْاَئیِ وَ لاَ تلَبْسَوُا ملَاَبسَِ أعَدْاَئیِ وَ لاَ تسَكْنُُ

  [4ح  10باب  248ص 3]مستدرک وسائل اشیعة ج  5«. كوُنوُا أعَدْاَئیِ كمَاَ كاَنَ أوُلئَکَِ أعَدْاَئیِفتََ

 اسراف در لباس نباشد؛-
                                                                                                                         

 5، ح 456، ص: 6كافى، ج  - 1
نما و مشهور سازد، خداوند فرمود: آن كس كه لباسی بپوشد كه وی را انگشت -علیه السلام  -امام حسین »ترجمه : - 2

 «روز قیامت لباسی از آتش بر او خواهد پوشان.
 256، ص: 103بحارالأنوار، ج  - 3
 769، ح  163، ص : 1من لا يحضره الفقیه، ج  - 4
راوندی در لب الاباب روايت كرده است كه خداوند به پیامبرش وحی نمود كه به قوم خود بگو:غذايی را كه قطب - 5

دشمنانم می خورند را نخورند ، ونوشیدنی هايی را كه دشمنانم می نوشند را ننوشند ، وسوار بر مركب هايی كه 
پوشند را نپوشند،ودر خانه هايی كه دشمنانم  دشمنانم سوار می شوند سوار نشوند ، ولباس هايی را كه دشمنانم می

سكونت می كنند ساكن نشوند كه اگر چنین كنند ايشان هم دشمن من محسوب خواهند شد همانطور كه آنان دشمن 
 من هستند.
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 ، وبیرون از خانه خانه كمترين حدّ اسراف آن است كه لباس داخل»فرمود: علیه السلام  امام صادق -

  1«.يكى باشد

نه، »ه باشد اسراف است؟ فرمود: داشت پیراهن ده كسى اگر: پرسیدند السلام علیه كاظم امام از- 

داشتنى را در اين كار بهتر است؛ اسراف آن است كه جامه نگاه ،بلكه به منظور حفاظت از لباس

  [ 98مكارم الأخلاق، ص «.] جاهاى كثیف بپوشى

 نما ، نباشد؛بدن و نازک-

 2  : قَالَ عَلَیْكمُْ بِالصَّفِیقِ مِنَ الثِّیاَبِ فَإِنَّ مَنْ رَقَّ ثَوْبُهُ رَقَّ دِينهُُ السلام علیهالصادق قال

 [5804ح 3ص :  5الشیعة ج : وسائل]

 وبطور خلاصه برخی از مقررات ممنوعة پوشش عبارتند از:

 لباس شهرت-

 لباس جنس مخالف -

 لباس تفاخر وخود بزرگ بینی -

 3تماز خواندن جايز نیست]در رساله عملیه مراجع عظام ذكر شده است[لباس هايی كه در آن -

 غصبی بودن لباس -

 تشابه به كفار-

 پوشیدن لباس طلاباف)برای مرد( -

 لباس سیاه-

 لباس سرخ تیره-

 يكی بودن لباس بیرون ودرون خانه-

 و...

                                                 
  1، ح  460، ص: 6كافى، ج  - 1
 نازک است.ترجمه : برشما باد به پوشیدن لباس ضخیم زيرا آنكس كه لباسش نازک باشد دينش نیز - 2
قمّى، محدث، شیخ عباس، الغاية القصوى فی ترجمة  344، ص: 1الغاية القصوى فی ترجمة العروة الوثقى؛ ج رک :- 3

تحفة الأبرار الملتقط من آثار الأئمة و  –ق  ه 1423ايران، اول،  -جلد، منشورات صبح پیروزى، قم  2العروة الوثقى، 
جلد، انتشارات  2گیلانى، شفتى، سید محمد باقر، تحفة الأبرار الملتقط من آثار الأئمة الأطهار، 370، ص: 1الأطهار، ج

 ق  ه 1409ايران، اول،  -كتابخانه مسجد سید، اصفهان



 

 

 

 

 

 بخش دوم

 پوشش سر 
 

 

 اهمیت پوشش سر-الف

 (اهمیت پوشش سر درعلوم تجربی وپزشكی1-الف 

برای بشر از اهمیت فراوانی برخوردار ازقسمت های بدن است كه   یمو در طول تاريخ همواره يك

شغلی فرد دارای اهمیتی برابر با مو بعنوان نمادی از جنسیت، وضعیت اجتماعی، دينی و ..بوده است.

در مصر  .طرز لباس پوشیدن، میزان زيورآلات )جواهرات( و حتی نوع اسلحه شخص بوده است

باستان، پسران فرعون موهای خود را به فرم خاصی بافته و در سمت راست سر درست در پشت 

می شد. حتی امروزه گوش آويزان می كردند. فرعون هم همیشه با كلاه گیس در میان مردم ظاهر 

هم قضات مرد يا زن انگلیسی بعنوان يک سنت در هنگام حضور در دادگاه از كلاه گیس موی اسب 

كشیش ها و نمازگزاران مسیحی در زمان قديم موهای خود را از فرق سر می ...استفاده می كنند

بگويند كه وجود آنها  تراشیدند تا بدين ترتیب عدم علاقه به دنیا و پاكدامنی خود را نشان داده و

وقف خدا شده است. درقرون وُسطی بدلیل شدت توجه مسیحیان به امور اُخروی تراشیدن موهای 

 فرق سر رايج تر شده بطوريكه گاهی فقط باريكه ای ازمو در طرفین سر باقی می ماند.

پن موهای روحانیون بودايی موهای سرشان را بطوركامل می تراشیدند. قهرمانان سامورايی در ژا

جلو و بالای سر را تراشیده و مابقی موهايشان را بصورت يک دسته بافته شده در بالای سر گره می 

در جوامع امروزی هم مو دارای اهمیت فراوانی از نظراجتماعی، فرهنگی و مذهبی بوده و در  زدند.
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د خوانندگان راک، نشان دادن شخصیت فرد نیز مهم می باشد. دربسیاری از گروه های اجتماعی مانن

پانک ها، يهوديان ارتودوكس، كريشناها، سیک ها، صوفیان، بودائیان و هندوها مو بسیار مهم بوده و 

 از دست دادن آن يک فاجعه تلقی می شود.

مو دارای تأثیر بسیار زيادی در روابط اجتماعی بین انسان ها است. از نگاه اكثريت افراد جامعه  

ورت افراد پیر، مسن و كم بنیه به نظرآمده و اين امرگاهی حتی در ترقی اشخاص كم مو يا طاس بص

درجه شغلی فرد نیز دخالت مستقیم دارد. كسانی كه مو داشته ولی دارای موهای زشت و بد منظره 

 .هستند هم معمولاً نمی توانند در جامعه بخوبی ظاهرشده و از برخورد با ديگران امتناع می كنند

نوان عايقی در برابر سرما عمل نمايد اگر چه اين وظیفه در انسان اهمیت زيادی مو می تواند بع 

 است. نداشته

يک پاپیروس مربوط به نسخه ای از  ،قديمی ترين متن پزشكی كه در حال حاضر وجود دارد 

 ؛ پزشكان مصر باستان در رابطه با پمادی برای درمان ريزش مو است

از ريشه يک غده چربی متصل به مو وجود دارد. ترشح چرب و كمی بالاتر همانطور كه می دانیم 

زرد رنگ اين غده در داخل مجرايی كه تار مو درآن قرار دارد تخلیه شده و اين امر باعث روغن 

كاری ساقه مو می گردد. اين ترشحات تار مو را چرب كرده، آن را در مقابل رطوبت محافظت می 

یر نامتعادل آب جلوگیری كرده و مو را نرم و خوش حالت می كنند، به مو درخشندگی داده، از تبخ

 سازند.

در صورت كاهش ترشح غدد چربی، پوست و مو خشک و بی حالت شده و برعكس افزايش 

ترشحات آن باعت چربی بیش از حد پوست و مو می گردد. هر دوی اين حالات موجب بروز 

 .مشكلات و بیماری های زيادی برای پوست و مو می شوند

اين بخش از مو بیرون از پوست قرار مو هم بعنوان بخش مهمی از مو مورد توجه است ،  ساقه

داشته و يک ساختمان مرده است. اهمیت اين بخش فقط از نظرزيبايی بوده ولی در عین حال 

بیشترين توجه و مراقبت انسان متوجه اين قسمت از مو می باشد. لايه خارجی ساقه دارای سلول 

ت كه مانند سفال های شیروانی روی هم قرار گرفته اند. صافی، نرمی و درخشندگی ظاهری هايی اس
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مو بستگی به سلامت و طرز قرار گرفتن اين سلول ها دارد. از طرف ديگر در صورت آسیب ديدن 

 1اين لايه، مو به صورت بدحالت، مات، خشن و زبر درخواهد آمد.

ف روزانه انسان ها بوده وهست.توجه به برخی علل بنابرين محافظت از مو همواره جزء وظاي

 ريزش مو ويا بیماری های پوست سر توصیه اكید برای پوشاندن سر را به همراه داشته است.

قرار گرفتن مداوم در معرض تابش خورشید، موها را خشک و شكننده می كند. همچنین افرادی 

وختگی پوست سر می شوند.پوشیدن كه موهای نازكی دارند بیشتر دچار خشكی مو و آفتاب س

 2روسری يا كلاه ايده خوبی برای دوری از اشعه های مضر خورشید است.

تواند دچارآفتاب سوختگی شود، مخصوصا اگر موها پر متخصصان پوست معتقدند پوست سر می

 وقتی كه قرار است زمان زيادی زير آفتاب سپری شود،. پشت نباشند تا از پوست سر محافظت كنند

بهترين توصیه اين متخصصان پوشیدن سر بوسیله كلاه يا روسری و... است، تا از آفتاب سوخته 

 .شدن پوست سرجلوگیری كنید

همچنین پزشكان متخصص در زمینه پوست يكی از علل خارش پوست سر را تابش آفتاب بر 

 ره سر پوشیده باشد.پوست سر می دانند، و تنها راه برای پیشگیری از آنرا اين می دانند ،كه هموا

اين متخصصان قرار گرفتن زياد پوست در معرض آفتاب را يكی از علل شايع سرطان پوست می 

دانند ولذا اكنون در تمام داروخانه ها عرضة كرم های ضد آفتاب به صورت فراوان ودر بین اقشار 

 مختلف ، فراوان است، 

تاب قرار گرفتن[ مستثنی نیست هرچند وپوست سر نیز از اين امر]سرطان به خاطر در معرض آف

 كه پوشش سر توسط مو شايد در میزان ابتلای به اين عارضه، امدكی مؤثر باشد.

يكی ديگر از مشكلات شايع برای مو خصوصاً در بین خانم ها ، مشكل مو خوره است كه 

اه مقابله با آن متخصصان امر يكی از مهمترين علل آن را قرار گرفتن زياد مو در معرض آفتاب ، و ر

 را پوشیدن سر می دانند. 

                                                 
  https://iranfue.com : منبع :كلینیک تخصصی مو  - 1
 پیشگیری -راه-مو-ريزش-مقاله: دلیل http://www.bultannews.com،   منبع:بولتن نیوز - 2

https://iranfue.com/
http://www.bultannews.com/
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كنند كه رابطه مستقیمی بین از افراد ادعا می توجه به يک نكته ضروری است و آن اينكه؛ برخی

موها وجود دارد در صورتی كه از نظر علمی اين ادعا هنوز به اثبات نرسیده پوشیدن كلاه و ريزش 

 افتد؛ دلیل اتفاق می سهموها معمولا به بد نیست بدانید ريزش ،است

يعنی اگر پسری از طرف پدری يا مادری وراثت .موی آندروژنیک يا ارثی استدلیل اول، ريزش

مو شود چه كلاه مو را به ارث برده باشد، ممكن است در سنین پايین هم دچار ريزشاين نوع ريزش

 بگذارد و چه كلاه نگذارد.

موی كششی است. يعنی اگر فردی موهای خود را خیلی محكم با كش دلیل دوم، ريزش

شدن موها از ناحیه شقیقه به عقب شود. زمانی هم كه سر خود ببندد، ممكن است دچار خالیپشت

موی سر تا عقب با كش محكمی ببنديد، امكان دارد دچار ريزششما موهايتان را از ناحیه وسط

شود. ناحیه شويد كه اين مشكل هم با پوشیدن يا نپوشیدن كلاه بدتر يا بهتر نمیای در آن منطقه

 پذير خواهند بود. درمان و برگشتموهايی به سادگی قابلچنین ريزش

افتد. ای است كه به دلايل ايمونولوژيک اتفاق میموی منطقهموها هم، ريزشآخرين مدل ريزش

شوند. یل حمله سیستم ايمنی بدن به آنها دچار ريزش میدليعنی موهای فرد در شرايط خاصی به

نوع قبل با كلاه ارتباطی ندارد و در موارد محدودی با مصرف دارو  دومو هم مانند اين نوع ريزش

  1شود.بهتر می

انجامد. اين افسانه به طاسی می كلاه وسرپوشمدت از ی طولانیكه استفادهبرخی هم معتقدند؛ 

ی طاسی مردان بوده كه در بین مردم بسیار شايع مانند ساير باورهای غلط دربارهو باوری غلط به 

های خاص گويند پوششترين دلايلی كه در اين زمینه وجود دارد اين است كه میاست.يكی از شايع

رسد و مانع از تنفس پوست سر شده و در نتیجه اكسیژن كمتری به آن می و...[ ايمنی ]سر يا كلاه

چه كلاه در اين باره معتقدند كه گذاشتن كلاه  انجامد. پزشكان صريحاًپشتی مو میو كم به ريزش

 ايمنی، كلاه عادی يا هر نوع سرپوش خاصی هیچ ارتباط با ريزش مو يا طاسی ندارد.

با اين حال، حقیقت اين است كه پیازهای مو هیچ نوع وابستگی به هوا برای دريافت اكسیژن 

  گیرندژن مورد نیاز خود را از جريان خون میندارند. آنها اكسی

                                                 
 بین ، متخصص پوست، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی ، دكتر بهروز باريک - 1

http://www.aftabir.com 
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 ( اهمیت پوشش سر دراسلام2-الف

پوشش  .از سنت های اسلامی، پوشاندن سر است، چه هنگام عبادت و نماز، چه در مواقع ديگر

بود . هنگام نماز و خطبه و جهاد، به « عمامه »وسلم برای سر خود، اغلب  صلی الله علیه وآلهپیامبر اكرم 

 علیه السلامتناسب، شرايط، با چیزی سر را می پوشاند . گاهی هم سر برهنه بود . به روايت امام صادق 

پیامبر اسلام، عرقچین و كلاه سفید راه راه می پوشید و در هنگام جنگ، عرقچینی بر سر می 

گرچه ، عمامه، دستار و عرقچین، كلاه  1. گوش داشت و روی گوش ها را می پوشاند گذاشت كه دو

عمامه سیاهی داشت كه بر سر  نیست، ولی در رديف جامه به شمار می آيد . « بدن »پوشاننده ی 

  2.می پیچید و با آن نماز می خواند

ضی روايات آمده كه در بع 3«كان له ثوب للجمعة خاصة »لباس نماز جمعه ی وی مخصوص بود: 

  4.غیر از لباسی كه در روزهای غیر جمعه می پوشید، دو جامه ی مخصوص برای جمعه داشت

گويد: آن حضرت از حماّم خارج شده لباس بر تن فرموده و  علیه السلّاميكى از اصحاب امام صادق -

بهنگام خروج از حماّم در  )سر را بستن( را بر سر نهادن بر سر نهاد، و راوى گويد: من عمامه عمامه

 5زمستان و تابستان ديگر ترک نكردم.

كند : پس از خروج از حمام پاها را بشويید كه دردسر را بر طرف مى)علیه اسلام (از حضرت صادق -

 6بگذاريد )يعنى سر را بپوشید.(. و بهنگام خروج عمامه

 : بهنگام خروج از حمام در زمستان و تابستان عمامه )علیه اسلام(حضرت باقر و حضرت صادق  -

فرمودند اين كار موجب امان از درد سر است )مراد پوشیدن سر است پس از گذاشتند، و مىبسر مى

 7بیرون آمدن از حمام(.

                                                 
  120مكارم الاخلاق، ص :  - 1
  125سنن النبی، ص :  - 2
  227، ص: 16بحارالانوار، ج  - 3
  121سنن النبی، ص :  - 4
  155، ص: 1ترجمه غفارى، ج-من لا يحضره الفقیه - 5
 ، فصل اول در كیفیت دخول حمام 99، ص :  1ترجمه میر باقرى،ج-مكارم الأخلاق - 6
 همان  - 7
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و  عمامهگذاشت، و گاه عرقچین بىعرقچین در زير عمامه بر سر مى )صلی الله علیه وآله وسلم(پیغمبر -

نهاد، و در نهاد، و گاه كلاه بلند يمنى و عرقچین مصرى بر سر مىعرقچین بر سر مىبى عمامه يا

نهاد، و گاه در موقع نماز كلاهش را بر میداشت و جلوى دار بر سر مىها، كلاههاى گوشهجنگ

ت و نداش نهاد، و گاه عمامهخز سیاه در سفر، و غیر سفر بر سر مى گذارد، و عمامهسجاده مى

اى داشت عمامه )صلی الله علیه وآله وسلم(بست، و اين كار را بسیار انجام میداد، پیغمبر دستمالى بسر مى

 1آمد.بیرون مى نهاد و بسیارى از اوقات با اين عمامهآن را بسر مى )علیه اسلام (بنام سحاب و على 

اى است و سر را با آن بست و قلنسوهاى بخوخرقه علیه السلّامراوى گويد]در روز عاشورا [: حسین  -

 2بست. كه بر سر نهاد و بر آن عماّمه

عبد اللَّه بن »  صلى الله علیه و آله و سلمبشارت عیسى بن مريم علیهما السلام به خود پیامبر اكرم -

ام: اى عیسى! در كار من كوشا گويد: در انجیل چنین خواندهسلیمان كه مردى كتابخوان بود مى

بیهودگى مكن و بشنو و اطاعت كن، ... و به آنها بگو كه من خداى دائمى هستم كه هیچ  باش و

زوالى ندارد. پیامبر امىّ را تصديق كنید همان كه سوار بر شتر است و زره بر تن و تاج كه همان 

 3«باشد بر سر و نعلین در پا و چوبدستى كه همان تازيانه باشد در دست دارد... عمامه

 گفت: شايسته آن است كه امام جمعه در تابستان و زمستان عمامه )علیه اسلام(د اللَّه صادق ابو عب -

بر سر بگذارد و بافته يمنى و يا بافته عدنى بر دوش بپیچد و در حال ايستاده، خطبه بخواند.]گزيده 

 ، آداب نماز جمعه[ 329  ص 2كافى ج

در بزرگوار من حفظ ودايعى كه آنجا بود بمن رجوع كرد كه پ )علیه اسلام(مرويست از ابى عبد اللَّه  -

چون وفاتش نزديک شد فرمود كه: بخوان از براى من شهود را، من رفتم و خواندم چهار مرد را از 

قريش از گواهان يكى نافع مولى عبد اللَّه بن عمر بود گفت: بنويس آنچه وصیت كرده بود يعقوب 
و  لَكمُُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَ أَنْتمُْ مُسْلِمُونَ يا بَنیَِّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى هپسران خود را بآن ك)علیه اسلام ( 

وصیت میكند محمد بن على بابى عبد اللَّه جعفر بن محمد و أمر فرموده آنكه تكفین او نمايد ببردى 

                                                 
  70، ص: 1ترجمه میر باقرى، ج-مكارم الأخلاق - 1
  129ترجمه میر ابو طالبى، ص: -لهوف - 2
  1، ح 8، باب  316،ص : 1ترجمه پهلوان، ج-كمال الدين - 3
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بر او را مربع سازد و بلند كند مقدار او را بر سر او بندد و ق كه میگزارد در او نماز جمعه را و عمامه

 1«چهار انگشت قبر او را نزد دفن،...

، جزء كفن است؟ ابو جعفر گفت: نه، كفن واجب فقط گفتیم: عمامه )علیه اسلام (به ابو جعفر باقر  -

سه قواره است. و حد اقل، يک قواره عريض كه تمام بدن را بپوشاند، كافى است. زائد بر يک قواره 

نیز يک قواره  است تا برسد به پنج قواره، و اگر از پنج قواره بیشتر باشد، بدعت است. عمامهسنت 

 2«شود.محسوب مى

«. رسول خدا فرمود تا بر سر مرده عمامه بپیچند و خود نیز چنین كرد»ابو جعفر باقر گفت: -

يک دينار طلا  )علیه اسلام (موقعى كه ما در مدينه بوديم و ابو عبیده كفاش مُرد، ابو عبد الله صادق 

 3«فرستاد و فرمود تا براى جهاز او هل و كافور و عمامه بخريم، و ما اطاعت كرديم.

در وصیت لقمان به پسرش اين بود كه: پسر جانم در سفر » فرمود:)علیه اسلام (از امام صادق -

همراه ببر و آنچه از  و چادر و مشک آب و سوزن و نخ و جوال دوز خود را شمشیر و موزه و عمامه

دواء و دارو كه خود و همراهانت از آن سود ببريد در توشه خود جاى ده و با رفقايت همراهى كن 

 4«مگر در نافرمانى خدا عز و جل.

روايت كرده كه گفت: در روز غدير خم رسول  )علیه السلام(ابو داود طیالسى به سند خود از على -

اش از پشت سرم آويزان شد )آنگاه فرمود:( خدا مرا در روز بدر و نبالهاى بر سرم نهاد كه دخدا عمامه

 داشتند و سپس فرمود: عمامه آن روز من، عمامه اى يارى داد كه مانند عمامهحنین با ملائكه

 5. اى است میانه كفر و ايمان )و در نقلى ديگر آمده( بین مسلمین و مشركینفاصله

 6...«نهاد هاى راه راه به سر مىشب كلاه صلّى اللَّه علیه و آلهرسول خدا » فرمود: علیه السّلامعلى  -

. و گاهى آن را از سر و گاه بدون عمامه گذاشت، گاه زير عمامهآن حضرت شب كلاه به سر مى-

 خواند. و بسا عمامهنهاد و به سوى آن نماز مىداشت و جلوى خود به عنوان حريم نماز مىبر مى

                                                 
  385، ص :  2اى، جترجمه و شرح زواره-كشف الغمة - 1
 كفن كافور، عطر، باب ،  132،ص: 2گزيده كافى، ج - 2
 133ف ص: 2گزيده كافی ، ج - 3
 160، ص: 3ترجمه غفارى، ج-من لا يحضره الفقیه - 4
  غدير واقعه در  312ترجمه داود الهامى، ص : -الطرائف - 5
 ،  آداب و سنن آن حضرت در لباس 5:  باب 72آداب سنن ، ص - 6
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اى داشت به نام سحاب و آن را به على علیه السّلام بست. عمامهشال را بر سر و پیشانى مى نداشت و

فرمود: على در مى صلّى اللَّه علیه و آلهآمد و پیامبر مى با آن عمامه علیه السلّامبخشید. بسا بود كه على 

 1سحاب نزد شما آمد.

 ( اهمیت پوشش سر در بین ایرانیان؛3-الف 

از گذاشتن هر يک از قسمت های بدن، جز دو دست را خلاف ادب می شمردند و به پارسیان ب

 جهت پوشش سر و پای خود، از سربند يا كلاه يا پاپوش استفاده می كردند

يافته های پژوهشی نشان می دهد كه زنان ايران زمین از زمان مادها )كه نخستین ساكنان 

شامل پیراهن بلندچین دار و شلوار تا مچ پا و چادر و آريايی ايران زمین بوده اند( حجاب كاملی 

شنلی بلند روی لباس ها، داشته اند. اين حجاب در دوران سلسله های مختلف پارس ها نیز معمول 

 بوده است. در زمان زرتشت و قبل و بعد از آن، زنان ايرانی از حجابی كامل برخوردار بوده اند.

ن ها پوشاندن موی سر و داشتن لباس بلند و شلوار و چادر برابر متون تاريخی، در همه آن زما

تصوير به جا مانده بر روی تخته سنگهای دوره هخامنشی نشان می دهد كه شباهتی .رايج بوده است

نقوشی كه روی فرش پازيريک كه در سیبری پیدا  بین لباس زنان و مردان پارسی وجود داشته است

ان هخامنشی می دانند، اين مطلب را تصديق می كند زيرا زنانی شده و آنرا مربوط به ايران در دور

كه بر روی اين فرش نقش كرده اند پوششی سر اندر پا چیزی شبیه چادر روی همه پوشاک خود 

 داشته اند. 

در موزه لوور زنی از دوره اشكانی را نشان می دهد. اين زن چادر به سر  ایرمنقش برجسته پال

ش به خوبی نمايان است. بر بالای پیشانی )پايین عمامه( فلزی پهن منقوش و دارد و زير آن عمامه ا

 برجسته چون نواری موهای جلوی سر را پوشانده و با وضع مطلوبی به عقب سر برده است. 

گذاشتند و بعد از اسلام عمامه را به كلاه مردان ايرانی تا قبل از ظهور اسلام اغلب كلاه برسر می

ادبی و بی وقاری وره قاجاريه و قبل از آن سر برهنگی مرد علاوه بر آنكه نشانه بیترجیح دادند.در د

بود به روايت معلوم و مجهول، عوام معتقد بودند سر برهنگی موجب فقر و بی آبرويی و ديوانگی و 

شود و به همین دلايل پوشیدن كلاه از حالت يک عادت خارج شده و بصورت اختلال حواس می
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اب ناپذير درآمده بود تا جايیكه مردان در شب به هنگام خواب عرقچین بر سر ضرورتی اجتن

گذاشتند و روزها نیز معمولاً در زير كلاه عرقچین بر سر داشتند. طبقات مختلف اجتماع شكل می

كردند كلاهشان از ديگران متمايز بود و مردمان متمكن و اشخاصی كه قدرت مالی داشتند سعی می

 و شكل كلاهشان از ديگران متمايز باشد و رقابت رواج داشت . جنس و اندازه 

در زمان صفويه كه شاهان صفوی اصرار داشتند خود را از طبقه سادات و معتقد به مذهب شیعه 

معرفی نمايند استفاده از عمامه سبز در میان عده زيادی از مردان رواج يافت. شاهان و درباريان آن 

كردند شده استفاده میای از جواهر كه در قسمت جلو آن نصب میسبز با تاج و جقه عمامهدوره از 

 گذاشتند.های سبز بدون تزيین بر سر میو علما و برخی از معمرين )پیران( عمامه

شد ای كه به دور آن پیچیده میو شال ترمه عرقچینی عمامه از در دوره افشاريه و زنديه بجا 

كردند؛ و اين رويه در دوره قاجاريه ادامه داشت و شاهان قاجار مانند ناصرالدين شاه استفاده می

دادند و شال و كلاه نیز جزو لباس مردان ايرانی درآمد و بعداً به تدريج شال نشان نمی مخالفتی با آن

 را رها كردند و فقط كلاه به سر گذاشتند. 

در دوره قاجاريه مردم متعمم و عبا به دوش بودند و كسبه عمامه سفیدی داشتند كه بنا به 

علما عمامه سفید داشته باشند و  دستور سراج الملک حاكم اصفهان دستور داده شد در آن شهر

كسبه عمامه زرد رنگ و شیر و شكری داشته باشند كه هنوز هم گاه گاه در شهرستانها ديده 

ها از شود. در دوران سلطنت محمد علی شاه قاجار از طرفی به منظور صرفه جويی در هزينهمی

ولشان به نیم ذرع يا سه چارک و هايی كه طشد، مقرر گرديد كلاهمواردی مايه مسخره و استهزاء می

 رسد كوتاه شود.متر میسانتی 75متر تا سانتی 52به عبارت ديگر 

هايی كه مشتق از البسه اروپايی بعد ها ايرانیان در دوران سلطنت پهلوی در ايران به كلاه 

باشد. كلاه در می سلسله پهلویهای دوره شاهان شد انس گرفتند و كلاه پهلوی از زمره كلاهمی

باشد. كلاه بختیاری و عشاير ايران انواع و اقسامی داشته، به خصوص كه تابع سنت محل آنها می

 وب ايران است شهرتی خاص دارد. كلاه قشقايی كه مخصوص ايلات و عشاير جن

 .شوند می حاضر كلاه با مجالس ودر دارند كلاه  ها هم هنوز روستا بزرگان اكثر

 : شود می استفاده زياد كلاه از هم ها مثل در

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%82%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
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كلاه ت است  ی اندازه ، سرت نبره باد تا بچسب محكم را خود ، كلاه كن قاضی را خود كلاه

 ،سرت به كلاهت می ارزدو.... 

 انواع پوشش  سر -ب

و  كاركردهای  برای پوشش سر با توجه به مؤلفه های منطقه ايی و جغرافیايی ، دينی وآئینی

مختلف، اعم از حفاظتی و تزئینی و... انواع مختلفی دارد كه برخی از آنان را به اختصار در اينجا بیان 

 می كنیم.

 (چفیه)كوفیه-1

 روی و سر از تا كنندمی استفاده سربند عنوان به آن از اَعراب  كوفیه دستمال بزرگی است كه

 در كه بندندمی سر بر عقال نام به ایرشته با را كوفیه. كند محافظت شن و آفتاب برابر در ايشان

را « فیهچ» اساتید برخی ،«چفیه» واژهء بیشتر رواج وجود با.شودمی نامیده عقال و كوفیه مجموع

بعبارتی كوفیه ،  به كار رود« كوفیه»اصرار دارند كه حتماً بايد واژهء دانند و شكل غلط كلمه می

 آن روی هم مخصوص ایرشته و اندازند -می خود سر روی عرب مردان كه ایگوشه - چهار دستار

 شود.می نامیده عقال كه گذارندمی سر بر

 دول بند-

نامه های فرانسوی می نويسند كه دول بند. ] بَ  [ دستار و عمامه . مولوی يا عمامه . لغت 

رشتة  و بند معنی به است فارسی كلمة دولبند از أخوذتوربان متداول در فرانسه به معنی عمامه م

 1ش . كلاه .سرپو منديل..  پايان سر.  سرعمامه

 (yarmulka« )يارمولكا»و كیپه-3

كه در زبان عبری به معنی كلاه يا سرپوش است بین  "كیپه"های هفدهم و هجدهم در قرن

سر مردان جوان بايد  "هلاخا"يهوديان اروپا به عنوان نمادی از ايمان دينی رواج پیدا كرد. بر اساس 

 613هنگام دعا و تحصیل مذهبی پوشیده باشد. )هلاخا مجموعه قوانین شريعت يهود است با 

                                                 
 لغت نامه دهخدا  - 1
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ها و دستورات خاخام "تلموذ"، تورات شفاهی "تنخ"ت يا فرمان. اين قوانین از تورات مكتوب میتزو

 1استتناج شده است.(

 میترا-4

 "میترا"های كلیسای كاتولیک در مراسم مذهبی از سرپوش از قرن يازدهم میلادی، اسقف

است. عهد  "عهد جديد" و "عهد عتیق"استفاده كردند. در پشت میترا دو نوار آويخته شده كه نماد 

اند و به عنوان بخش اول از دو عتیق، كتاب مقدس يهوديان است كه مسیحیان نیز آن را پذيرفته

 اند.بخش كتاب مقدس خود قرار داده

 )عمامه هندی(دستار-5

تمام مردان سیک بايد دستار بر سر داشته باشند. سیک )به معنی شاگرد( دينی يكتاپرستانه 

پانزدهم میلادی در منطقه پنجاب واقع در شمال شبه قاره هند تأسیس شد. از است كه در سده 

شود. استفاده از رنگ سفید به معنی های گوناگون و بیشتر نارنجی استفاده میرنگ در دستار

است. مردان سیک اجازه ندارند موی خود را كوتاه كنند و از دستار برای حفظ و  "خردمندی"

 كنند.ه میهای سر استفادپوشش مو

 چادر-6

دايره است و معمولا به رنگ سیاه يا سفید است و زنان ای نیمچادر پوششی به صورت پارچه

خواهران مقدس كه در كلیسا همچنین كنند.موقع بیرون رفتن از خانه به سر می مسلمان عموماً 

مقدس در كنند. رنگ سرپوش خواهران كنند سرپوش و لباسی به رنگ مشكی به تن میخدمت می

های شود. در برخی از گروهدوران تحصیل دينی سفید است و بعد از ادای سوگند رنگ آن مشكی می

 پوشاند.ها را نیز میتنها مو بلكه گردن آنكلیسايی سرپوش خواهران مقدس نه

 )خمار(روسری-7

د از آن برای پوشاندن گیسوی خو وبرخی زنان در ملل ديگر ايست كه زنان مسلمانپارچه

 كنند. میاستفاده 

                                                 
 حسین توفیقی  –رک :آشنايی با اديان بزرگ جهان  - 1



 تاج فرشـته     40

 

 1)جلباب(مقنعه-8

نوعی از پوشش سر تا پايین سینه برای زنان است كه به ويژه در ايران بعد از انقلاب اسلامی 

های های ورزشی زنانه، مدارس و مكانها، تیمرايج شد. از اين سرپوش معمولا در ادارات، بیمارستان

البته برخی تر است.به نسبت روسری و شال آسانشود و استفاده از آن عمومی ديگر استفاده می

 صاحب نظران جلباب را به معنی چادر گرفته اند.

 ]آفريقايی[دستار و نقاب طوارق-9

سالگی،  17تا  15طوارق از اقوامی هستند كه در صحرای بزرگ آفريقا سكونت دارند. در سن 

ها اجازه شود و آننقاب برگزار میيا  "لثام"برای پسران جوان قوم طوارق كه مسلمان هستند، جشن 

 متر به عنوان دستار و نقاب استفاده كنند. 15ای به طول يابند از پارچهمی

 اشترايمل-10

كلاهی به شكل دايره بزرگی از جنس خز كه مردان ارتدكس يهودی حسیدی و حريدی در 

گذارند. قدس بر سر میها و روزهای مصورت متاهل بودن در روزهای شبات يا شنبه و اعیاد و جشن

 كردند.اقوام يهودی حسیدی و حريدی در جنوب شرقی اروپا )رومانی و مجارستان( زندگی می

 هاوبه-11

میلادی به  18ای مسیحی در جنوب آلمان و سوئیس هستند كه در اويل قرن ها فرقهآمیش

ها زندگی كنند. آمیش های دينی خود زندگیآمريكا مهاجرت كردند تا بتوانند در آرامش طبق آيین

كنند. مردان كنند. آنها لباس ساده به تن میبسیار سنتی دارند و از دستاوردهای فنی استفاده نمی

 گذارند.( بر سر میHaube) "هاوبه"آمیش كلاه و زنان آنها سرپوشی به نام 

 [كلاه)قلنسوه(] القلَانِس-12

تواند به خاطر محافظت، دلیل دينی، گذارند. كلاه میشود كه بر سر میگفته می پوشاكیكلاه به 

اع ايمنی يا مد و... مورد استفاده قرار گیرد.كلاه با توجه به شرايط جغرافیايی ، اجتماعی و... انو

 واقسام وتنوع زيادی دارد.

                                                 
 اصل لغت به معنای پوشش گسترده و فراگیر است كه ظاهر و روی همه بدن را می پوشاند  - 1
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نیز برخی مواقع از كلاه استفاده می نمودند صاحب كشف )صلی الله علیه وآله وسلم(وجود مقدس پیامبر

كان النبی صلى اللّه علیه و آله و سلم و ينبغی أن تكون بیضاء مضربة؛ لأنّ » الغطاء در اين مورد می فرمايد:

، و هو قَلَنسُوة طويلة كان «2، 1ح  461: 6الكافی » س يتبرنس به يلبسها، و لها أُذنان، و كان له بُرن

 1«لأنّها من لباس الیهود « 2»الصلحاء يلبسونها ... و يكره لبس البُرطُلّة؛ 

 : العَرَقِیَّة-13

 وبرخی ديگر پوشش های سر قرار می دهند.  زير عمامهكه معمولاً آن را  عرقچین  

 عمامه-14

شود كه پس از پايان تحصیلات حوزوی بر روی شیعه عمامه گفته میبه پوشش سر روحانیون 

گیرد. عمامه دارای دو رنگ سیاه و سفید است. روحانیونی كه از عمامه سیاه استفاده سر قرار می

 و... دانند.رسانند و خود را از اخلاف پیامبر اسلام میكنند اصل و نسب خود را به سادات میمی
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 بخش  سوم

 سرپوش  و عمامه

 

 

 در ادیان وملل دیگر -الف 

هايی دارند، بسیاری از اقوام و گروه های بشری حتی در جهان متمدن امروز نیز، علائم و نشانه

كه از آن طريق همديگر را شناسائی نموده و ارتباط برقرار می نمايند؛ مانند: لباس های بلوچی، 

لباس های كردی، سبیل گذاشتن در میان اهل حق، عمامه و ريش بلند و لباس مخصوص در میان 

 .مولوی ها در ايران و لباس های عربی در كشور های عربی، عمامه و سبیل در میان سیک های هند 

 كلاه با تقابل در) ترک يازده كلاهی شدند مجبور يهودی اول،مردان عباسشاه سلطنت در طی

 ایپارچه آن دور و كنند سر به داشت مجزا رنگی آن ترک هر كه ،(قزلباش شیعیان ترک دوازده

 گرديدند  منع( مسلمین شیوه به) عمامه گذاردن از آنها متعاقباً . بپیچند ذرع سه طول به رنگ قرمز

 داشت، اهمیت بسیار ايران در سر دهند پوششمی نشان بعدی ادوار از آمده دست به هایعكس

 عرقچین نوعی كم دست يهودی و مسلمان مردان. ديد شدنمی برهنه سر را مردی هیچ كه طوری به

 نمدی كلاهی عرقچین روی بر يهودی مردان. خانه در و تابستان در خصوص به گذاشتند،می سر بر

 به نمدی و گِرد ساده، كلاهی عادی مردان. بستندمی كوچک ایعمامه آن دور به كه آن يا گذاشته

 ايرانی بره پوست جنس از هايیكلاه متمولین كه آن حال و كردندمی سر به نصفه، طالبی يک شكل

 .پوشیدندمی
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 اين اواخر هایكلاه كه حالی در بود، شكل مخروطی و بلند میلادی نوزدهم قرن اوايل هایكلاه 

  1بودند. ایاستوانه و كوتاه بیشتر قرن،

« يارمولكا»يهوديان هنگام عبادت وانجام مناسک دينی از نوعی عرقچین استفاده می كنند كه

(yarmulka) حجاب برای زنانی كه ازدواج كرده اند واجب بوده است، وهنوز هم  نام دارد. دريهوديت

  2زنان يهودی بنیادگرا پس از ازدواج ، موی خود را با روسری يا كلاه گیس از غیر شوهر می پوشانند.

هرچند بايد به اين نكته توجه داشت كه , يهوديان مانند ساير اقوام تحت تاثیر محیط قرار 

داشتند ، وپس از تماس با برخی تمدن های باستان ، خواسته يا ناخواسته بسیاری از مفاهیم و 

مردان ارتدكس يهودی حسیدی و حريدی در صورت متاهل بودن در  3اعمال آنان را وام گرفتند. 

 كلاهی به شكل دايره بزرگی از جنس خز ها و روزهای مقدسجشن ی شبات يا شنبه و اعیاد وروزها

كه در زبان عبری به معنی  "كیپه"های هفدهم و هجدهم در قرن .گذارنداشترايمل بر سر میبنام 

كلاه يا سرپوش است بین يهوديان اروپا به عنوان نمادی از ايمان دينی رواج پیدا كرد. بر اساس 

 سر مردان جوان بايد هنگام دعا و تحصیل مذهبی پوشیده باشد. "هلاخا"

...اما هر زنی كه سر » درمسیحیت تاكید بیشتر بر روی پوشش زنان است،پولس رسول می گويد:

برهنه دعا يا نبوت كند سر خود را رسوا می سازد...آيا شايسته است كه زن ناپوشیده نزد خدا دعا 

زنان مسیحی نیز تا چند دهة پیش موی خود را می پوشانده [«16-3:11نتیان كند..]رساله اول به قر

وقديسه های مسیحیت با حجاب تهیه شده  )علیها اسلام (اند وهمة تابلو ها ومجسمه های حضرت مريم

[.همچنین در اكثر جوامع مسیحی ]هم زنان وهم مردان[ ، با توجه به اختلاف 280است]همان 

از قرن يازدهم میلادی،  مولا از سر پوش وانواع كلاه استفاده می شده است.فرهنگی وجغرافیايی مع

استفاده كردند. در پشت میترا دو  "میترا"های كلیسای كاتولیک در مراسم مذهبی از سرپوش اسقف

بیرتا  كلاه روحانیون كاتولیکقرار دارد.  است "عهد جديد"و  "عهد عتیق"نوار آويخته شده كه نماد 

(Biretta)   است كه از قرن سیزدهم میلادی رواج يافته است. چهار گوشه اين كلاه در كشورهای

 آلمان، انگلیس، فرانسه و هلند با يک قوس به سوی بالا كشیده شده است. 

                                                 
 http://www.iranjewish.com لباس و آرايش يهوديان ، متین  پیمان ، مقاله :  - 1
  1384/  279حسین توفیقی، ص-آشنايی با اديان بزرگ جهان - 2
  108همان ص :  - 3
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مردان آمیش كلاه و زنان آنها ، ای مسیحی در جنوب آلمان و سوئیس فرقههم كه ها آمیش

شوند: مسلمانان چین به دو قسمت مى»گذارند.سر می( بر Haube) "هاوبه"سرپوشی به نام 

  1شوند.نامیده  مى« دارعمامه»مسلمانان سیكیانگ كه به اصطلاح مسلمانان 

سیک ها بر سر گذاشتن عمامه نسبتاً بزرگی را واجب می دانند. بومیان آمريكا از كلاه استفاده 

.در ساير نقاط دنیا نیز مانند شرق آسیا ، می كردند كه با انواع پر پرندگان و...تزئین می شده است

 اروپا وآفريقا نیز، استفاده از انواع كلاه وسر پوش، مرسوم بوده است.

 ب(عمامه در اسلام

 ( معنا شناسی:1-ب

 كنند تلفظ اول فتح و میم تشديد به  e-( ammama)  امروزه عرف در كه e - ( emama)  عمامه

 می سر بدور كه نامند را طولانی و دراز ای پارچه جمله از ، آمده معنی وبه چند است تازی از مأخوذ

 با گاه و آنهاست جز و كتان ، پنبه ، پشم آن جنس و ، گويند نیز منديل و دستار آنرا و پیچند

 2. شود می بسته سر بر آن بدون زمانی و عرقچین

م َ [ )ع اِ( زره خود كه  عمامة. ]ع ِدر لغت نامه دهخدا در مورد عمامه چنین نوشته شده است ؛ 

در زير قلنسوه پوشند. از پوششهای سر، و مشهور است . آنچه بر سر پیچند. دستار. )دهار(. سرپايان . 

 منديل . دولبند. نَصیف . صَوقَعة. ج ، عَمائم ، عِمام .

عمامه دارای رنگهای مختلفی است ، از قبیل سیاه و سفید و سبز و شیرشكری و غیره كه هر  

را بر دستار روحانیون « عمامه »ام اختصاص به طبقه ای معین دارد. و معمولاً در زبان فارسی كد

چی بود و پی عمامه ةآنهااطلاق كنند. و بستن آن نیز بطورصحیح ، فنی بود و اشخاصی بودند كه حرف

 ند.كن تلفظ عَماّمه زبانان فارسی معنی اين در را ة عمامهاز اين راه ارتزاق میكردند. كلم

                                                 
  378ص :  ،14ج  آثاراستادشهیدمطهرىمجموعه - 1
 1354“.عمامه“تاريخ پیدايش عمامه، فاضل، محمود. - 2
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و عمامه  ،گويند: قد عممّ: به تحقیق بزرگوار شديابد مىاعراب به شخصى كه سیادت و بزرگى مى

همسان افسر است. و كانوا اذا سودّوا رجلا عمّموه عمامة: هر گاه  هزيرا عمام ،به سرش بسته شد

 نهند.اى بر سرش مىشخصى را به سیادت و بزرگى برگزيدند عماّمه

 ، هم معنا ومترادف:كلمات هم خانواده 

[: دستار پیچیده كه بر سر نهند، عمامه، زره بافته به اندازه سَر كه ج عَماَئِم و عِماَم ]عمّ-العِماَمَة-

  در زير كلاه رزم بر سَر نهند.

 – [ رأسُهُ: بر سر او عمامه نهادندعَماًّ ]عمّ-عُمَّ -

ها تاجهاى عرب بزرگ و جلودار شد زيرا عمامه[ الرجُلُ: عمامه بر سر او نهاده شد و ]عمّ -عُمِّمَ -

 .باشندمى

 هُ: بر سر او عمامه بست - [: چگونگى و حالت عمامه پوشیدن.]عمّ -العِمَّة-

 -[: عمامه بر سر نهاد،اعْتِماَماً ]عمّ -

 -اعْتِماَراً ]عمر[ الرجلُ: آن مرد عمامه بر سر نهاد،-اعْتَمَرَ-رالاعْتِماَ -

 -دستارش بستم( كه -است )مقنعة بست پیراهن پوشید -قنّع و نقمّص و عمّمتهت -تعمّم: مثل -

 كنايه از سیادت و بزرگى است. -عمامة

 .تِ الآكامُ باِلنَّبْتِ: گیاهان بر روى تپه بسان عمامه روئیدند -[: عمامه بر سر نهاد،.تَعَمُّماً ]عمّ-

  عمامه را زير چانه قرار داد. ى[: دنبالهتَلَحِّیاً ]لحی-تَلَحىَّ-.التَّعْمِیم-

 هُ: او را به عمويى گرفت. -[: عمامه پوشید، عمامه بر سر نهاد،اسْتِعْماَماً ]عمّ -

  [: كُلاه گرد يا عمامه، هر ظرفى كه با آن چیزى را بپوشانند.]كمّ-.الكُمَّة-

  ]كور[: عمّامه، مُرادف )الكُوَّارةَ( است -الكِوَارةَ-

 [: عمامه بر سر بستتَخَتُّماً ]ختم-

 [: دو گوشه دستار يا عمامه خود را از پشت سر به میان دو كتف آويخت.اعْتذَِاباً ]عذب -
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 [: دو گوشه عمامه خود را از پشت سر آويزان كرد.اعْتذَِاقاً ]عذق -

تَمَندُْلًا -دَلَتَمَنْ ى عماّمه بر سر پیچید.[ بالمنديل: دستمال بر سر بست يا آنرا بگونهتَمدَُّلاً ]مدل-

ى خود را با دستمال پاک و خشک كرد، دستمال را بر سر خود پیچید و [ بالمنديل: گونه]ندل

   ى عمامه بر سر نهاد.بگونه

مقنّعة و مخمّرة: كسیكه روپوش و جامه بر سر  -معمّمة: گوسپندى سر سفید مثل ةشا -

 ( 646، ص: 2ترجمه مفردات، ج)انداخته

 (75، ص: 16تفسیر روشن، ج)آنچه بسر پیچیده میشود، عمامه.شُواظٌ:  -

«: حاسِرُ البَصَرِ»سر برهنه «: حاسِرُ الرأسِ»فا، آنكه بر سر عماّمه نداشته يا بى زِره باشد -الحَاسِر-

زن كه نقاب از چهره برداشته و  ج خَسَّر و حَوَاسِر: -آنكه به جز چیزهاى نزديک را به خوبى نبیند،

 را برهنه كرده باشد صورت خود

 آنچه كه سر را به جز عمامه با آن بپوشانن-ةالصِّماَدَ.-

 كلاه، عرقچین زير عمامه-.العَرَقِیَّة-

 1روش پیچیدن و بستن عمامه بر سَر.-العِصْبةَ-

السّید، الذّى  -كنندسیّد بزرگى كه مردم كارهاشان را از او پیروى و تقلید مى:  يعنی معمّمو  

شوند و او پناه و ملجاء يقلدّه القوم امورهم و يلجأ الیه عوامهم: عموم و اكثريت مردم به او ملتجى مى

نى يكى از يع «و من خیر جمع النّاشى المعممّ خِیرٌ وزَنْدٌ وَرِی»گويد: مردم است ابو ذؤيب هذلى مى

بهترين صفتهايى كه سید و رهبر ملّت در خويشتن فراهم آورده است بزرگوارى و خیر فراگیر است. 

  (.17/ 4مقائیس اللّغه  -424/ 12لسان العرب  -120/ 1)تهذيب اللّغه 

 

 

 

                                                 
 ، مهیار رضا فارسى -رک : فرهنگ ابجدى عربى - 1
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 ( تاریخچه : 2-ب

 ( در تاريخِ  اقوام وملل 1-2-ب

بر   بخوبی اند شده ملبس بآن كه قومی نخستیناين عمامه و پوشیدن سر با آن و  پیدايش تاريخ

 شايد بتوان گفت كه عمامه در زمان ما نوعی پوشش عربی محسوب می شود و ، نیست ما معلوم

.  بوده است معمول جاهلی اعراب میان در اسلام از قبل كه هم گواهی می دهند تاريخی شواهد

 : گويد نظامی

 ؛ بنشست ورود بشراب او با    – بست در عمامه عرب برسم

 عمامه كه باشد، معنی اين در روايات آمده است ،شايد به ((  العرب تیجان العمائم))  ، جمله و

 صحرا اعراب و بوده عرب رؤسای مخصوص و است ،  داشته را  شاهان تاج حكم ، اعراب میان در

 انتخاب رياست بر را كسی چون و.  اند نهاده می سر بر عرقچین يا و اند بوده برهنه سر يا ، گرد

.  بستند می سرش بر سربند يا و نهادند می میگفتند نیز تاج آنرا كه قرمز عمامة سرش بر میكردند

 1. مسود أی ، معمم و معصوب رجل:  آمده عرب امثال در چنانكه

 ، بزرگانگفته شد عمامه از خصايص اعراب بوده است و بدان افتخار می كردند همانطور كه 

 برسر عمامه. . .  و المجاز ذی و عكاظ سوق قبیل از بازارها و ها جمعه و مخصوص درمراسم عرب

 نهادند. می

 و عمامه داشتن و ، بستند می عمامه نیز سخنرانان و خطبا ، عرب بزرگان و اشراف از گذشته

 2بود. ضروری دسته اين برای عصا

شد؛ كه نظیری از تاج بود ای برای سلاطین مسلمان هم به كار برده میدر گذشته، عمامه نشانه

محمدرضا و  محمود غزنویشد. با اين حال بعضی از سلاطین )مثل كه در اروپا به كار برده می

پری است، كردند. يک ديدگاهِ هم اين است كه در میدان جنگ ]نوعی[ س( از تاج استفاده میپهلوی

افزايد و يک كند و بر قامت میگیرد. انسان را از حوادث حفظ میو جلو گرما و سرما و باران را می

 عادات است.

                                                 
  1354تاريخ پیدايش عمامه، –با اندكی تلخیص : فاضل محمود  - 1
 همان  - 2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
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، سپاهیان عمامه سیاه بر سر می گذاشتند و بعضی از بزرگ زادگان عمامه زرد. ءدر دوره خلفا

ری بیشتر رشد كرده است عمامه سبز كه نشان سادات و علويان شده است از قرن هشتم هجری قم

و در ايران تا همین امروز عمامه سیاه و سبز مخصوص سادات است و عمامه سفید يا رنگهای زرد 

 كمرنگ )شیر شكری( از آن ديگر مردم.

ی امروزه عمامه در دايرهورا بر دستار روحانیون اطلاق كنند. « عمامه »معمولاً در زبان فارسی 

ارباب  "محدودی مورد استفاده قرار می گیرد كه مخصوص محصلین علوم دينی است و عنوان 

ترين مردم در ايران كه هنوز از عمامه استفاده شاخص شود، بر علمای دين اطلاق می "عمائم

در مناطق  كنند، مردم شرق ايران هستند، گرگان و خراسان و سیستان، يک مرد خراسانیمی

پوشد. كمترين پوشش مركزی خراسان دست كم از كمترين پوششی كه مخصوص به خود اوست می

او معمولاً عمامه است. در بین مردان خراسانی عمامه يک سربند رايج است كه به شكل محدود بر 

 شود..سر گذاشته می

است كه دورِ آن « زطربوش قرم»عمامه نزد مسلمانان اهل سنت، از جمله دانشمندان الازهر 

 شود. ای سفید بسته میپارچه

 ( تاريخچه عمامه با استفاده از روايات :2-2-ب

آنچه در روايات و در تفاسیر استفاده می شود، گويای اين مطلب است كه عمامه در بین ملل 

 واقوام گوناگون وجود داشته است كه به تعدادی از آنان بعنوان نمونه اشاره می شود.

 عمامه جزء اولین پوشش هاالف ( 

عبد ا... بن سلام يكی از سوالاتی كه از در كتاب السماء والعالم در بحار الانوار چنین آمده است: 

)صلی پرسید اين بود ؛ كه جامه آدم چون از بهشت فرو شد چه بود؟ پیامبر )صلی الله علیه وآله وسلم( پیامبر 

بهشتى يكى بر شانه انداخته و يكى بكمر بسته و ديگرى را  فرمود:  سه برگ درخت الله علیه وآله وسلم(

 1.)صلی الله علیه وآله وسلم(كرده، راست گفتى اى محمّد عمامه

 معمم بودند؛ )علیه اسلام ( ابراهیم بر وارد فرشتگان ب(

                                                 
 ، باب: مسائل عبد الله بن سلام 217  ص:  4كتاب السماء و العالم بحار،ج - 1
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 خداى: كه فرمود آورده روايت )علیه اسلام ( صادق امام از حمار يزيد ابى از خود سند به كافى در

: از بودند عبارت فرشته چهار آن و لوط قوم كردن هلاک براى كرد مامور فرشته چهار عزّوجل

 او بر رفته ابراهیم ديدن به خود راه سر در فرشته چهار اين كروبیل، و اسرافیل و میكائیل و جبرئیل

  1بودند. معمم "انسانهايى قالب در "كه حالى در كردند سلام

 ج(وصیت لقمان به فرزندش

 حضرت كه كرده روايت )علیه اسلام ( صادق امام از عیسى بن حماد از منقرى داود بن سلیمان» 

 همراه خود با را چیز چند مسافرتها در فرزندم گفت و كرد وصیت خويش بفرزند لقمان فرمود:

 ادويه سوزن، خیاطى، نخ آب، مشک لازمه، لباس ،(عمامه) دستار كفش، شمشیر،: باش داشته

 گناه بجز باش رفیق كارى هر در سفر همراهان با و بیايد، همراهان و خود بكار كه اىلازمه

 2«.پروردگار

 در تابوت سكینه )علیه اسلام (د(عمامه موسی

صحبت به میان آمده است كه برای يهود وبنی اسرائیل بسیار « تابوت سكینه»در قرآن از 

)علیه مواريث انبیاء وبخصوص حضرت موسیمقدس بوده است ، در اين تابوت وصندوقچه وسايلی از 

 وجود داشته است ازجمله عمامه هارون. اسلام (

 فِیهِ التاَّبُوتُ يأَْتِیَكمُُ أَنْ مُلْكِهِ آيَةَ إِنَّ نَبِیُّهمُْ لَهُمْ قالَ وَ» می فرمايد :  248در سوره بقره درآية 

 إنِْ  لَكُمْ  لَآيَةً ذلِکَ  فِی إِنَّ الْمَلائِكَةُ تَحْمِلُهُ هارُونَ آلُ وَ  مُوسى آلُ تَرَکَ  مِمَّا بَقِیَّةٌ وَ ربَِّكمُْ مِنْ سَكِینَةٌ

 (248سوره بقره :) مُؤْمِنِینَ كُنْتمُْ

 در كه تابوت را شما بیايد كه آنست او پادشاهى نشانه همانا پیغمبرشان ايشانرا مر گفت و» 

 آنرا برمیدارند هارون آل و موسى آل گذاردند آنچه از مانده باقى و پروردگارتان از آرامش آنست

  «از مومنین باشید اگر را شما مر است ئىنشانه آينه هر اين در همانا ملائكه

                                                 
 489، ص: 10ترجمه المیزان، ج - 1
 193، ص: 2اى، جترجمه كمره-روضه كافى - 2
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 آيه اين در اين آيه  روايات متعددی نقل شده است كه به برخی از آنها اشاره می شود :... ذيل در

 باشد السلام علیهم انبیاء مواريث مراد شايد و است نموده نقل )علیه اسلام( صادق امام از نیز عیاشى شريفه

 ايشان اهمیت مورد كه نفیسه اشیاء اين امثال و هارون عمامه و موسى حضرت نعلین و عصا مانند

 [313: ص ،1ج جاويد، روان سپردند. ] تفسیرمى خودشان اوصیاء به و بوده

ها  الواح. او  بود و پاره )علیه اسلام (در تابوت عصا  موسى»در تفسیر روض الجنان هم آمده است : 

آمد در اى از آن ترنجبین كه از آسمان فرو مىچون الواح بینداخت بعضى از آن  شكسته شد، و پاره

تیه، و دو لوح از الواح توريت و نعلین موسى و عمامه هارون. و تابوت در میان  بنى اسرايل بود. چون 

 جا بیرون آمدى و حكم كردى از میان ايشان. و چون كالزار در چیزى خلاف كردندى، آوازى از آن

  1« بودى بمنزلت رايت در پیش داشتندى و به آن طلب فتح و ظفر كردندى.

 ه(عمامه ذوالقرنین

و از آن »علامه طباطبايی )ره( در سوره مباركه كهف در جريان ذوالقرنین چنین می نويسد: 

آمده كه: ]تفاسیر ونقل ها[ اند؟ در بعضى جمله اختلاف در اين است كه چرا او را ذو القرنین خوانده

گذاشت، و عمامه از همان وى اصلا دو شاخ بر سر داشت، و براى پوشاندنش همواره عمامه بر سر مى

اتبش از جريان خبر روز باب شد، و از بس كه در پنهان كردن آن مراقبت داشت هیچ كس غیر از ك

نداشت، او را هم اكیدا سفارش كرده بود كه به كسى نگويد، لیكن حوصله كاتبش سر آمده به ناچار 

زمین گذاشته، فرياد زد كه پادشاه دو شاخ دارد، خداى تعالى از  به صحرا آمد، و دهان خود را به

مد، و آنها را قطع نموده مزمارى ها گذر كرد خوشش آچوپانى از آن نى صداى او دو بوته نى رويانید.

آگاه كه براى پادشاه دو شاخ  "آمد،دمید از دهانه آنها اين صدا درمىساخت كه وقتى در آن مى

، قضیه در شهر منتشر شد ذو القرنین فرستاد كاتبش را آوردند، و او را استنطاق كرد و چون "است

شود را گفت. ذو القرنین گفت پس معلوم مىكند تهديد به قتلش نمود. او واقع قضیه ديد انكار مى

  2« خواسته افشاء شود، از آن به بعد عمامه را هم كنار گذاشت.اين امرى بوده كه خدا مى

 

 

                                                 
 365، ص: 3روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن، ج - 1
 513، ص: 13ترجمه المیزان، ج - 2
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 و(عمامه بستن حضرت يعقوب 

 )علیه اسلام ( يعقوب گرفتند قرار درخت آن سايه در و آمدند بیرون شهر از پدر بفرمان پسران»..

 دست در عصا و بسته بر میان و نهاد مبارک فرق بر بافته پشم از عمامه و پوشید در پشمینه جامه

 [14: ص ،5ج المخالفین، إلزام فی الصادقین منهج ]تفسیر« بدروازه...  روى گرفته

 و...

 ( فلسفه عمامه  3-ب

 كند؟ می اهدا ثواب واينقدر داده اهمیت نماز حال در گذاشتن عمامه به اسلام چرا

 ؛ خدا در محضرباعمامه 

 يصلیها ای(  بعمامة ركعتان)  قال كما » : كنید دقت دارد، متینی بسیار كلام دانشمندان از يكی

 يصلیها ركعة سبعین من افضل ای(  عمامة بلا ركعة سبعین من خیر)  متعمم وهو الانسان

 تجمل بغیر (جهانیان پادشاه)؛ الملک حضرة الی والدخول الملک حضرة الصلاة لان( سربرهنه) ًحاسرا

 1« الادب خلاف

 مبتلاء انسانهای. است ادب خلاف تجمل بدون الهی محضر در دخول ؛ خداست محضر نماز آری

 دارند بودن متجمل بر سعی ، و رؤسا وقدرتمندان اغنیا محافل در حضور برای دون به دنیای

 كنارمی را زينت لباس خواندن نماز بهنگام ولی ؛ كنند می استفاده را وعطريات البسه وبهترين

 (31 اعراف )" مسجد كل عند زينتكم خذوا ":  تعالی الله .قال گذارند

 عمامه لباس رزم در جهاد اكبر-

 كاملا ما شیطان ای كه دهیم می نشان خود تَعَممُِ وبا بوده اكبر جهاد باب ؛در هم ديگر ودلیل

همانطور كه نشانه يک  فروزان[ رضا بروجرد، محمد  فجر القرآن .] مقاله عمامه ، مكتبهستیم آماده

سرباز آماده جنگ پوشیدن لباس رزم وكلاه و... است،نشانه مبارزه با شیطان ونفس اماره می تواند 

می باشد  عمامه باشد.نمادی كه برای مردم نشانة مردان خدا و خصوصاً بزرگان مكتب عرفانی شیعه ،

   ند در صف اول مبارزه با شیطان هستند.تا همگان بدانند اينان كه معمم هست

                                                 
 المناوی  49ص :  4شرح جامع الصغیر، ج  - 1
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 عمامه جزء اولین لباس انسان-

همانطور كه پیش تر اشاره شد يكی از سؤالات عبد الله بن سلام  اين بود كه ؛ جامه آدم وفتی از 

جواب دادند كه سه برگ درخت  )صلی الله علیه وآله وسلم(بهشت رانده شد چه بود؟و وجود نازنین پیامبر

 1كرده، ... بهشتى يكى بر شانه انداخته و يكى بكمر بسته و ديگرى را عمامه

 عمامه از مشخصات پیامبرآخرالزمان-

ام: اى عیسى! در گويد: در انجیل چنین خواندهعبد اللَّه بن سلیمان كه مردى كتابخوان بود مى

و اطاعت كن... پیامبر امّى را تصديق كنید همان كه سوار كار من كوشا باش و بیهودگى مكن و بشنو 

 2باشد بر سر و نعلین در پا .. بر شتر است و زره بر تن و تاج كه همان عمامه

 3.«صاحب التاج است (صلى الله علیه و آله)هاى رسول خدا از جمله لقب» و شیخ شبلنجى گويد:

 عمامه عزت است-

عَنِ » در مورد عزت اعرابی كه عمامه به سر داشتند اشاره می كند كه  وسلم()صلی الله علیه وآله پیامبر 

... فَإِذَا وَضَعُوا الْعَماَئمَِ )صلى الله علیه و آله(قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ )علیه اسلام(السَّكُونیِِّ عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ 

تا زمانی كه سبک زندگی اسلامی خود را داريد عزيز می باشید واگر اين بعبارتی   4« وَضَعَ اللَّهُ عِزهَّمُْ

 سبک را رها كنید عزت شما ازبین خواهد رفت.

 عمامه تاج فرشتگان است ؛-

صلى الله علیه و آمده است كه: ان النبى  اسلام( یه)علاو از على بن ابیطالب « مشیخه»و از ابن شاذان، در 

: ادبر فادبر.ثم صلى الله علیه و آلهالنبى  ة من ورآئه و من بین يديه ثم قال لهعممه بیده فذنب العمام آله

 : هكذا تكون تیجان الملائكة. صلى الله علیه و آلهقال له: اقبل فاقبل. و اقبل على اصحابه فقال النبى 

بست، و براى آن  اسلام( یه)عل خود عمامه بر سر على بن ابیطالببا دست صلى الله علیه و آلهرسول خدا »

عمامه، دو دنباله، يكى را از پشت، و ديگرى را از پیش رو قرار داد، و سپس فرمود: پشت كن! على 

                                                 
 ، مسائل عبد الله بن سلام 210، ص :  4ترجمه كتاب السماء و العالم بحار، ج-آسمان وجهان - 1
  8، باب  316، ص :  1ج   ترجمه پهلوان -كمال الدين - 2
  287، ص: 9امام شناسی ، علامة تهرانی ج - 3
 باب ، فی العمائم  119مكارم الأخلاق ، ص :  - 4
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پشت كرد.و پس از آن فرمود: رو كن! على رو كرد. رسول خدا رو به اصحاب خود نموده و گفت: 

 1«.تاجهاى ملائكه اينگونه است

 ارخوا لها خلف ظهوركم!  علیكم بالعمائم، فانها سیما الملائكة.و-

بر شما باد به بستن عمامه، چون عمامه داشتن نشانه و علامت فرشتگان است، و كناره آن را به »

 2 «.هايتان رها كنید، تا آزاد باشدپشت

 زياد كردن حلم -

 3«اعْتَمُّوا تَزْدَادُوا حِلْماً »  اسلام( یه)علوَ قَالَ

 اسلام ( ؛عمامه محبوب ملائک واهل بیت)علیه  -

 4«...ََِ الْعِماَمَةُ أَحَبُّ إِلَیَّ )علیه اسلام (وروی الحلبی عن ابی عبد الله»

 5 « الجمعة يوم العمائم اصحاب علی يصلون وملائكته الله ان»:)صلی الله علیه وآله وسلم( الله رسول قال

 وقار مسلمان است ؛-

 و از ديلمى از عمران بن حصین آورده است كه: 

 العمائم و قار للمؤمن، و عز للعرب، فاذا وضعت العرب عمائمها وضعت عزها. 

عمامه وقار مؤمن و عزت عرب است، و چون عرب عمامه را كنار زند، عزت خود را كنار زده »

 6«است

ز خود را به سر بست و قسمتى ا فرمود: ابو دجانه انصارى، عمامه صلّى اللَّه علیه و آله و سلّمرسول خدا  

خويش آويزان كرد، و با حالت تبختر میان دو صف )ارتش اسلام و آن را از پشت و میان دو كتف

                                                 
  290، ص: 9و امام شناسی ، علامة تهرانی ج 461،ص 6كافى، ج  - 1
  291، ص : 9امام شناسی ، علامة تهرانی ج  - 2
 باب : فی العمائم  119مكارم الأخلاق ، ص :  - 3
  523، ص: 1من لا يحضره الفقیه، ج - 4
  28 ، ص:6مستدرک وسائل  ج  - 5
  291، ص:9امام شناسی ، علامة تهرانی ج - 6
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فرمود: چنین راه رفتن با هیبتى را  صلّى اللَّه علیه و آله و سلّمكرد.رسول خدا نیروى دشمن( حركت مى

 1دارد، مگر در میدان جنگ.خداوند مبغوض مى

روايت كرده كه گفت: در روز غدير خم رسول )علیه السلام( ابو داود طیالسى به سند خود از على -

اى فاصله اش از پشت سرم آويزان شد و سپس فرمود: عمامهاى بر سرم نهاد كه دنبالهخدا عمامه

 2است میانه كفر و ايمان )و در نقلى ديگر آمده( بین مسلمین و مشركین

 نهند،مى سر به عرقچین روى بر بسته هاىعِمامه كه زمانى تا من امّت: آله و علیه اللّه صلى خدا پیامبر

 3.بود خواهند[ نیكو] فطرت بر همواره

 عمامه زينت وسنت  -

 يُحِبُّ لا إِنَّهُ تُسْرفُِوا لا وَ اشْرَبُوا وَ كُلُوا وَ مَسْجدٍِّ كُلِّ عِنْدَ زِينَتَكمُْ خذُُوا آدَمَ بَنیِ يا»

 [31 آيه(: 7) الأعراف سوره]«الْمُسْرِفِینَ 

 استعمال و انگشترى و رداء و عمامه و فاخر نظیف لباس قبیل از زينت باتخاذ است تفسیر : امر

 4جمعه... روز و عید ايام در مخصوصا نماز در اينها امثال و نمودن شانه و خوش بوى

تواند در لنگ روايت كرده است ؛ در مورد مرد كه آيا مى علیه السّلامعیص بن القاسم از امام صادق -

خود سازد؟ آن حضرت فرمود: اگر آن زن )كه  زن و يا جامه او نماز كند؟ و يا مقنعه زن را عماّمه

لباسهايش مورد استفاده مرد نمازگزار قرار گرفته( مأمونه باشد و از نجاسات اجتناب ورزد مرد 

 5ند.تواند از آنها استفاده كمى

 -هر اندازه هوا سرد و يا گرم بود -در عید فطر و قربان صلّى اللَّه علیه و آلهروايت شده كه رسول خدا 

 [141نهاد.] آداب، سنن و روش رفتارى پیامبر گرامى اسلام، ص: به سر مى پوشید و عمامهبرد مى

                                                 
 باب ارزش جهاد و قتال  212ترجمه صادقى اردستانى، ص: -نوادر راوندى - 1

قال: قال رسول الله: ان الله ايدنى يوم بدر و حنین بملائكة معتمین هذه العمامة.و العمامة ]هى[ الحاجز بین  - 2
 [ 312داود الهامى ، ص: ترجمه -المسلمین و المشركین. ]الطرائف

 27،ص:2النهاية فی غريب الحديث و الأثر ،ج - 3
 420،ص:  2تفسیر روان جاويد ،ج- 4
 22،ص :  2ترجمه غفارى، ج-من لا يحضره الفقیه - 5
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 ، جمعه روز الخصوص دوستان وعلی مجامع ؛ اعیاد در  ًمردان،خصوصا زينت وسايل از يكی

 فی التزين ان ":  قال كما. نیست عرف فعلا كه كنید دقت. است بوده ايام گذشته در عمامه پوشیدن

 "... العمامة ولبس الثیاب احسن يلبس وذلک الجمعة يوم التزين ذلک ومن مستحب المناسبات

 فروزان[ رضا بروجرد، محمد  فجر القرآن ( .] مقاله :عمامه ، مكتب45ج )موسوعه

گويد: آن حضرت از حماّم خارج شده لباس بر تن فرموده و  علیه السّلاميكى از اصحاب امام صادق  -

)سر را بستن( را بهنگام خروج از حماّم در  بر سر نهادن بر سر نهاد، و راوى گويد: من عمامه عمامه

  1زمستان و تابستان ديگر ترک نكردم.

؛  تعزيرات موارد از يكی كه است جائی تا آن شانیت وعلو مردان برای كلی بنحو عمامه داشتن

 2( 30/306 الموسوعه. )  وهست بوده عمامه خلع

 ا خذو ": تعالی الله قال ؛كما الزينة من فهی مستحبة العمامة ":  كه است "سنت اهل "فتاوی از

 حلی نهايه رک. )  دارند يه تائید حسنه سنت اين بر هم شیعی فقهاء" مسجد كل عند زينتكم

 بستند عمامه ؛ علیه السّلام علی برای مبارک دستان با صلی الله علیه وآله وسلم پیامبر خم غدير روز در ، گويند(

 3[ 80/199 الانوار ]بحار  " غدير يوم  ًعلیا صلی الله علیه وآله وسلم الله رسول عمم ":  قال كما.

 برآورده شدن حاجت واستجابت دعا-

از آن حضرت روايت شده كه فرمود: من بسى در شگفتم از كسى كه جهت انجام امرى و و باز 

حاجتى دست بكار شود و با وضو باشد چگونه ممكن است حاجت او برآورده نشود. و باز فرمود: من 

بسر  در شگفتم از كسى كه دست به انجام كارى زند يا شروع به انجام كارى كند در حالى كه عمامه

 4حت الحنک بسته در چنین حالتى چگونه ممكن است حاجتش برآورده نشود.نهاده ت

                                                 
 155، ص: 1همان ، ج - 1
 مقاله :عمامه ، مكتب القرآن فجر  بروجرد، محمد رضا فروزان به نقل از - 2
 مقاله عمامه ، مكتب القرآن فجر  بروجرد، محمد رضا فروزان  - 3
  371، ص : 1ترجمه غفارى ، ج-من لا يحضره الفقیه - 4
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 رسول :فرمود كه كرده روايت السلام علیه صادق حضرت از قداح از خود سند به كافى كتاب در -

 دعاء استجابت كه بگذارد بسر عمامه كند،مى دعاء شما از كس يک وقتى: فرمود آله و علیه الله صلى خدا

 1. است سزاوارتر آن، در

 در امان ماندن از بلا-

فرمود: هر كس از خانه خود بدر آيد در حالى كه عمامه بسر دارد من برايش  علیه السّلامامام صادق 

كنم كه سالم و در امان از بلیاّت نزد عیال خويش باز گردد. )يعنى بدان پايه به حسن ضمانت مى

كنم و چنانچه نهادن بر سر ايمان دارم كه سلامتى شخص را در آن مدت تضمین مى تأثیر عمامه

 2ود قهرا من پاسخگو و مسئول باشم(.خلاف آن واقع ش

روايت كرده كه آن حضرت فرمود: كسى كه از خانه بقصد علیه السّلام عماّر ساباطىّ از امام صادق  -

درمان را زير حنک )گلوى( خود نگرداند و بدنبال آن به دردى بى سفر كردن بیرون رود و عمامه

اطر اين بلیّه سرزنش كند يا مقصّر بداند مگر گرفتار شود چنین شخصى هرگز نبايد كسى را به خ

 3خودش را )كه او خود خويشتن را در معرض بلا درآورده است(.

بسر  : بهنگام خروج از حمام در زمستان و تابستان عمامه)علیه اسلام (حضرت باقر و حضرت صادق 

سر است پس از  فرمودند اين كار موجب امان از درد سر است )مراد پوشیدنگذاشتند، و مىمى

 4بیرون آمدن از حمام(.

 لا ًثلاثا ذقنه تحت  ًمعتما  ًسفرا يريد خرج لمن ضامن انی»:  )علیه اسلام (موسى بن جعفر قال» -

تحت  : من آن كس را كه با عمامه )علیه اسلام(از موسى بن جعفر «  والحرق الغرق و السرق:  يصیب

 5سوزى نشود، و در آب غرق نگردد.كنم كه گرفتار دزد و آتشدار بیرون رود ضمانت مىالحنک

 نماز با عمامه با فضیلت تر است؛-

                                                 
  225كتاب وافى جلد صلاة ص:  - 1
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  371همان، ص: - 3
  99ص: 1ترجمه میر باقرى ، ج-مكارم الأخلاق - 4
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از پیغمبر اكرم «  عِماَمَةٍّ بِغَیْرِ أَرْبَعٍّ مِنْ أَفْضَلُ  بِعِماَمَةٍّ ركَْعَتاَنِ قَالَ )صلی الله علیه وآله وسلم( النَّبیِِّ عَنِ» 
 1عمامه.بهتر است از چهار ركعت بى دو ركعت نماز با عمامه )صلی الله علیه وآله وسلم(:

ركعتان بعمامة خیر من سبعین ركعة بلا : جابر آورده است « مسند الفردوس»از ديلمى در 

  2« ن عمامهبدوركعت دو ركعت نماز خواندن، با عمامه بهتر است، از هفتاد»عمامة. 

صلوة تطوع او فريضة بعمامة تعدل خمسا و »  و از ابن عساكر از عبد الله بن عمر آورده است كه: 

 «عشرين صلاة بلا عمامة و جمعة بعمامة تعدل سبعین جمعة بلا عمامة. 

با بیست و پنج نماز بدون عمامه.و يک نماز مستحبى و يا واجبى گزاردن با عمامه، برابر است»

 3« .با هفتاد نماز جمعه بدون عمامهخواندن نماز جمعه با عمامه برابر است

 4«امته علی النبی كفضل يتعممّ لم من علی فضله بعمامة ركعتین صلی من »:  ص الله رسول قال

 صلاتهم الله تقبل عمامه بغیر امتی بجمیع معتماً صلی رجلاً ان لو »: )صلی الله علیه وآله وسلم( النبی قال

 5« علیه كرامته من جمیعاً

 عمامه نشانه سلطنت خداوند ؛-

صلّى اللّه علیه و و لكن ذلک إلى اللّه عزّ و جلّ، يجعله حیث يشاء، و لقد جاءنی بخبره رسول اللهّ »... -

صلّى ثم أرانیه و أرانی من يكون معه و كذلک لا يوصى إلى أحد منّا حتى يأتى بخبره رسول اللّه آله وسلمّ.

خاتماً و سیفاً و عصاً  صلّى اللّه علیه و آله و سلّمو رأيت مع رسول اللّه  صلوات اللّه علیهو جدّی علی  ه علیه و آله و سلّماللّ

و كتاباً و عمامة، فقلت ما هذا يا رسول اللّه؟ فقال لى: أما العمامة فسلطان اللّه عزّ و جلّ، و أما السیف 

كتاب فنور اللّه تبارک و تعالى، و أما العصا فقوّة اللّه، و أما الخاتم فعزّ اللّه تبارک و تعالى و أما ال

 «فجامع هذه الامور.

يزيد بن سلیط گويد: هنگامى كه براى انجام عمره عازم مكه بودم در بین راه خدمت ابو ابراهیم 
رسیدم ....حضرت فرمود : لیكن اختیار امام در نزد خداوند است، و خداوند هر كه را براى  علیه السلام
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 291، ص: 9امام شناسی علامه تهرانی ، ج   - 2
 همان  - 3
  252، ص: 8جواهر الكلام ج - 4
 همان - 5



 59        و عمامه سوم: سرپوش بخش

 

 

 

نیز در اين مورد براى من خبرى  صلى اللَّه علیه و آلهاين مقام بخواهد برمیگزيند، و از حضرت رسول 

اى و عمامه مهرى و شمشیرى و عصائى و كتابى صلى اللَّه علیه و آلهرسیده است... من با حضرت رسول 

 ديدم.

است، و اما  نشانه سلطنت خداوند اما عمامهعرض كردم: يا رسول اللَّه اينها چیست؟ فرمود: 

شمشیر علامت عزت و اقتدار خداوند میباشد، و اما كتاب علامت نور پروردگار است، و اما عصا نشانه 

 1صفات میباشد. قدرت و قوت خداوند است، و اما مهر و انگشترى جامع همه اين امور و

 )علیه اسلام (به امام صادق )علیه اسلام(وصیت امام باقر-

كه پدر بزرگوار من حفظ ودايعى كه آنجا بود بمن رجوع كرد )علیه اسلام( و مرويست از ابى عبد اللَّه 

چون وفاتش نزديک شد فرمود كه: بخوان از براى من شهود را، من رفتم و خواندم چهار مرد را از 

ز گواهان يكى نافع مولى عبد اللَّه بن عمر بود گفت: بنويس آنچه وصیت كرده بود يعقوب قريش ا
و  لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتمُْ مُسْلِمُونَ  يا بَنِیَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى پسران خود را بآن كه )علیه اسلام(

فر بن محمد و أمر فرموده آنكه تكفین او نمايد ببردى وصیت میكند محمد بن على بابى عبد اللَّه جع

او را بر سر او بندد و قبر او را مربع سازد و بلند كند مقدار  كه میگزارد در او نماز جمعه را و عمامه

چهار انگشت قبر او را نزد دفن، بعد از آن فرمود شهود را كه: باز گرديد رحمكم اللَّه، میفرمايد كه: 

در بزرگوار در اين امر چیزى بود كه احتیاج بشهود بود؟ فرمود كه: اى پسر نخواستم من گفتم: أى پ

كه مغلوب گردى و گويند: وصیت نكرد بأو و خواستم كه باشند از براى تو حجتى، و مانند اين 

 2حديث در معنى او بسیار ورود يافته.

 اجنه عمامه دارند؛-

خواستم اجازه ورود بگیرم و خدمت او و مى لیه اسلام()عرفتم خدمت امام باقر سعد اسكاف گويد: مى

برسم، به ناگاه ديدم شتران با جهازى بر در خانه صف كشیده و ناگهان آوازها بر خاست و سپس 

ها( از در خانه بیرون شدند، من خدمت امام ها و هندىمردمى عمامه بر سر مانند زُطها )سودانى

بر سر از خانه بر من  ه من اجازه ورود داديد و مردمى ديدم عمامهرسیدم و گفتم: قربانت، امروز دير ب

                                                 
  22مسند الإمام الرضا علیه السلام، المقدمة، ص:  - 1
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دانى اينها كیانند؟ گويد: گفتم: نه، فرمود: اينها بیرون شدند، من آنها را نشناختم.فرمود: اى سعد، مى

 1كنند.آيند و از حلال و حرام و معالم دين خود پرسش مىبرادران جن شمايند نزد ما مى

 د برای امام جمعه ؛عمامه مستحب مؤك-

 گفت: شايسته آن است كه امام جمعه در تابستان و زمستان عمامه )علیه اسلام(ابو عبد اللَّه صادق 

 2بر سر بگذارد و بافته يمنى و يا بافته عدنى بر دوش بپیچد و در حال ايستاده، خطبه بخواند: اول...

 عمامه جزئی ]مستحب[ از كفن ؛

، جزء كفن است؟ ابو جعفر گفت: نه، كفن واجب فقط گفتیم: عمامه)علیه اسلام( به ابو جعفر باقر -

سه قواره است. و حد اقل، يک قواره عريض كه تمام بدن را بپوشاند، كافى است. زائد بر يک قواره 

نیز يک قواره  سنت است تا برسد به پنج قواره، و اگر از پنج قواره بیشتر باشد، بدعت است. عمامه

 3شود.ب مىمحسو

فرمود تا بر سر مرده عمامه بپیچند و خود )صلی الله علیه وآله وسلم(رسول خدا »ابو جعفر باقر گفت: -

موقعى كه ما در مدينه بوديم و ابو عبیده كفاش مرد، ابو عبد الله صادق يک دينار «. نیز چنین كرد

 4و ما اطاعت كرديم. طلا فرستاد و فرمود تا براى جهاز او هل و كافور و عمامه بخريم،

 ملائكة مقرب خدا هم عمامه دارند ؛-

فرمود راستى خدا تعالى چهار فرشته براى هلاک  )علیه اسلام(از ابى يزيد حمار از امام صادق -

گذر كردند و  )علیه اسلام(كردن قوم لوط فرستاد جبرئیل و میكائیل و اسرافیل و كروبیل اينان بابراهیم 

 5بر او سلام دادند ولى آنها را نشناخت و هیئت خوب و زيبائى در آنها ديد...عمامه بر سر داشتند 

 پشتهاشان به آنرا حنک كه بود سفید هاىعمامه فرشتگان، سیماى: گفته عباس بن اللّه عبد-

 6.داشتند سرخ هاىعمامه «حنین» جنگ روز در و بودند انداخته
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 واقع بدر در مشركین لشگر با اسلام لشگر تقابل هفدهم شب و بود رمضان هفدهم در بدر قضیه

 مقرب ملک سه برياست شدند نازل آسمان از شب در ملک هزار سه و شد شروع بدر جنگ روزش و

 دو داراى سفید هاىعمامه با كه دارد اخبار در و ملک، هزار با يک هر اسرافیل و میكائیل و جبرئیل

 1.خلف ديگرى و قدام يكى الحنک تحت

 نشانه نیكوكاران ؛عمامه -

 2اند.ها كه دستار به سر دارند، نیكو رويانآن»روايت شده است: -

 3.شويد ترمحبوب تا بگذاريد عمامه: فرمود كه است روايت)صلی الله علیه وآله وسلم(پیغمبر از-

 عمامه نشانه مسلمانان ؛-

به مساجد بیائید با »...« ائتوا المساجد حسرا و معصبین! فان العمائم تیجان المسلمین »-

هائى كه بر سر داريد، تاجهاى ، و سرهاى خود را بپیچید. زيرا كه عمامه4هاى باز بدون لثامصورت

 5«.مسلمانان است

روايت كرده است كه در « عبد الاعلى بن عدى»[ به سند خود، از 114/ 3]اسد الغابه ابن اثیر -

اى بر سر آن را بحضور مبارک طلبید و عمامه علیه السّلامعلى  صلّى اللّه علیه و آلهروز غدير خم، رسول خدا 

بر سر  بزرگوار گذاشت كه بخشى از آن بر پشت سرش آويخته بود. سپس فرمود: اينگونه عمامه

آورد و حد فاصل چهره اسلامى را در مسلمانان بوجود مى بگذاريد؛ و اين بدان جهت است كه عمامه

/ 2اين حديث را در ]الرياض النضرة « محبّ طبرى»ت. مؤلف گويد: میان مسلمانان و مشركان اس

 6[ روايت كرده است.217
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  89آداب سفر در فرهنگ نیايش، ص:  - 2
  379نظام ادارى مسلمانان در صدر اسلام ،ص: - 3
 نقاب كه بر چهره كشند ؛ روبند كه روى بینى و اطراف آن را بپوشانند - 4
  223.و ص: 222، جلد نوزدهم، ص 1391طبع دوم حیدرآباد سنه « كنز العمال - 5
  140ص: 2ج   فضائل پنج تن علیهم السلام در صحاح ششگانه اهل سنت  - 6



 تاج فرشـته     62

 

 از ديلمى از ركانه آورده است كه: -

 « لا تزال امتى على الفطرة ما لبسوا العمائم على القلانس.»

خود عمامه  ]كلاه ها[هاىپیوسته امت من بر فطرت اسلام هستند، تا وقتیكه بر روى فینه» 

 1.«ببندند

 چنین كه رساند مدد فرشتگانى با مرا حُنَین، و بدر جنگ در خداوند،آله  و علیه اللّه صلى خدا پیامبر-

 .است ايمان و كفر میان مانع عِمامه،. داشتند سر به دستارى

 2.است عرقچین روى هاىعِمامه در مشركان، و ما میان فرق:  آله و علیه اللّه صلى خدا پیامبر-

هاى فرمود: فرق ظاهرى میان مسلمانان و مشركان تحت الحنک عمامه صلى الله علیه و آلهرسول خدا 

اش تحت الحنک داشت مسلمان و در غیر اين صورت كافر بود(.] البتّه اين ايشانست. )هر كس عمامه

 امر مربوط به اوائل اسلام و آغاز پیدايش و ظهور آن بود [

چون تعداد مسلمین نسبتا اندک بود بدين »مرحوم صدوق )ره(در شرح اين روايت فرموده :  

جهت فرق ايشان و كفاّر از روى اين گونه علائم مشخّص میشد، در سالهاى بعد كه تعداد مسلمین 

افزايش يافت و ايشان تكالیف عبادى و مراسم خود را بدون پرده پوشى و تقیّه انجام میدادند ديگر 

 3نیازى به وجود نشانه نبود.

...روش معمول صدوق)ره(  اينست كه آنچه از خود در خلال احاديث يا پس از آن و به عنوان  

سازد، با اين ترتیب آن را مشخّص مى« مصنّف اين كتاب گويد»افزايد غالبا با عبارت: توضیح مى

نداده است بلكه محتمل است بعید نیست سخن اخیر از صدوق)ره( نباشد كه آن را به خود نسبت 

 باشد و الله تعالى يعلم صلوات الله علیهم أجمعیناز ائمّة معصومین مضمون آن از يكى

 پاداش اخروی برای عمامه بستن-

و مولى على متقى هندى رواياتى را در فضیلت عمامه از رسول خدا ذكر كرده است، كه بعضى -

 از آنها از اين قرار است: باوردى از ركانه آورده است كه: 
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العمامة على القلنسوة فصل ما بیننا و بین المشركین، يعطى يوم القیامة بكل كورة يدورها على 

شناسائى ما از كلاه قلنسوه )فینه و مشابه آن( ببندند، علامتعمامه را چون بر روى »راسه نورا. 

مشركان خواهد بود.بهر دورى كه عمامه را بر سرش بپیچد، در روز قیامت نورى به او داده 

 1«.شودمى

 دعای با عمامه مستجاب است.

 ( چگونگی و اندازه عمامه 4-ب

 ( چگونگی1-4-ب

 )صلی الله علیه وآله وسلم(چنانچه بیان شد بهترين الگو برای زندگی و حتی نوع پوشش پیامبر اعظم 

و الأولى فی » می باشد  ولذا در كیفیت و چگونگی پوشیدن عمامه فرموده اند :  )علیه اسلام(،واهل بیت

، و أبو علیه السلام، و صنعه جبرئیل یه السلامعللنفسه و لعلیّ  صلّى اللّه علیه و آله و سلمكیفیته: ما صنعه رسول اللّه 

طرف منها بین الیدين، و طرف بین الكتفین. أو كلیهما على الكتفین،  ، بإلقاءعلیه السلامالحسن الرضا 

.و الأولى تقصیر ما على الخلف علیه السلاميوم الغدير، و صنعه علیّ بن الحسین  علیه السلامكما صنعه علیّ 

 3« 2. علیه السلام، حیث عممّ علیّاً النبی صلّى اللّه علیه و آله و سلم، كما فعل مقدار أربع أصابع

پیچند و زمانی پوشیدن و بستن عمامه نیز گوناگون است. گاهی پارچه را فقط بدور سر می

دنبالة آن را به زير چانه و دور گردن اندازند. و نیز ممكن است كه يک طرف آن را از جلو و طرف 

تر الحنک گويند و اين دو نوع عمامه بستن بیشو يا تحت حنکديگرش را از پشت سر بیندازند و آنرا 

 كاربرد داشته و هنوز دارد.

)علیه الْحُسَیْنِ  كُنْتُ مَعَ أَبیِ فیِ الْمَسْجدِِ فَدَخَلَ عَلِیُّ بْنُ عَنْ عَبدِْ اللَّهِ بْنِ سُلَیْماَنَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ-

تِفَیْهِ فَقُلْتُ لِرَجُلٍّ قَرِيبِ الْمَجْلسِِ مِنِّی وَ لَسْتُ أَثْبَتُّهُ وَ عَلَیْهِ عِماَمَةٌ سَوْدَاءُ قدَْ أَرْسَلَ طَرفََیْهَا مِنْ كَ اسلام (

                                                 
  291، ص :  9امام شناسی ج - 1
  40، ص: 3الحديثة(، ج -كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء )ط »] - 2
يعنی بهترين روش در پوشیدن عمامه روش پوشیدن پیامبر)صلی الله علیه وآله وسلم( ، امیرالمومنین)علیه اسلام ( - 3

را بین دوكتف می وجبرئیل)علیه اسلام( وامام رضا)علیه اسلام ( ، می باشد كه بین دو دست وطرف ديگر عمامه 
انداختند ويا هر دو طرف را بین دو كتف رها می نمودند همانطور كه علی علیه السلام در روز غدير چنین كرد 
وهمچنین علی بن الحسین)علیه اسلام ( وكمترين مفدار به اندازه چهار انگشت از عمامه را در پشت ير قرار دادن است 

 ه وسلم( علی)علیه اسلام ( را معمم نمود.همانطور كه پیامبر)صلی الله علیه وآل
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خِ قاَلَ قُلْتُ مَنْ هَذَا الشَّیْخُ الذَِّی أَرَى فَقَالَ مَا لَکَ لمَْ تَسْأَلْنیِ عَنْ أَحَدٍّ دَخَلَ هذََا الْمَسْجدَِ غَیْرَ هذََا الشَّیْ

ةً فیِ عَیْنیِ مِنْهُ فَلذَِلِکَ سأََلْتُکَ عَنْهُ قَالَ فَإِنَّهُ عَلیُِّ بْنُ إِنیِّ لَمْ أَرَ أَحدَاً دَخَلَ الْمَسْجدَِ أَحْسَنَ هَیْئَ

 1.« )علیه اسلام (الْحُسَیْنِ 

قَالَ الْعَماَئِمُ اعْتَمَّ  مُسَوِّمِینَ فیِ قَوْلِهِ تَعاَلَى )علیه اسلام(عَنْ إِسْماَعِیلَ بْنِ هَماَّمٍّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ » -

فَسَدَلَهاَ مِنْ )علیه السلام (فَسدَلََهاَ مِنْ بَیْنِ يدََيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ اعْتمََّ جِبْرِيلُ  )صلی الله علیه وآله وسلم(هِ رَسُولُ اللَّ 

 2«بَیْنِ يدََيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ

 كه كسانى يعنى فاعل یغهبص «مسومین»... مُسَوِّمِینَ الْمَلائِكَةِ مِنَ آلافٍّ بِخَمْسَةِ ربَُّكُمْ  يُمدِْدكُْمْ 

 سفید هاىعمامه ملائكه بدر روز: شده نقل السّلام علیه على از البیان مجمع در اند،كرده علامتدار را خود

 جمع شرائط كه شودمى معلوم اين از بودند، انداخته هايشانشانه میان را آن گوشه و داشتند سر در

 ملائكه كه آمد خواهد السّلام علیهما ابراهیم بشارت و لوط قوم جريان در اندآمده فرشته پنجهزار و شده

  3.است بوده آنها عمامه ملائكه علامت پس آيند ،مى در آدمى بشكل

خود را به سر بست و قسمتى از  فرمود: ابو دجانه انصارى، عمامه صلّى اللَّه علیه و آله و سلّمرسول خدا -

 4خويش آويزان كرد.... آن را از پشت و میان دو كتف

اند كه آن حضرت امر فرمود روايت كرده صلّى اللَّه علیه و آلههمچنین اهل تسنّن از رسول خدا  -

تحت الحنک باشد، و نهى فرمود از اينكه  با را با تحت الحنک ببندند يا به عبارت ديگر عمامه عمامه

 5بدون تحت الحنک بسته شود. عمامه

روايت كرده كه آن حضرت فرمود: كسى كه از خانه بقصد  علیه السّلامعماّر ساباطىّ از امام صادق -

ترجمه -را زير حنک )گلوى( خود نگرداند ...] من لا يحضره الفقیه سفر كردن بیرون رود و عمامه

 [371، ص :  1ج   غفارى 

                                                 
  119مكارم الأخلاق ، ص :  - 1
 همان  - 2
  182، ص: 2تفسیر أحسن الحديث، ج - 3
  212ترجمه صادقى اردستانى، ص: -نوادر راوندى - 4
  371، ص :  1ترجمه غفارى، ج-من لا يحضره الفقیه - 5
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نهاد باين شكل كه يكطرف آن  )علیه اسلام(اى بر سر على : پیغمبر عمامه )علیه اسلام(از امام صادق  -

را از جلو بروى سینه وى فروهشت. و طرف ديگرش را بقدر چهار انگشت از پشت سر فرو انداخت، و 

 1اين گونه است. بعد او را از پشت سر و جلو ورانداز كرد و فرمود: تاج فرشتگان

: من براى آن كس كه در سفر عمامه بگذارد و تحت الحنک افكند ضمانت  )علیه اسلام(از امام كاظم 

 سوزى.كنم كه سه بلا باو نرسد: دزدى اموالش، غرق شدن در آب، و آتشمى

 در باره گفته خداى متعال )مسومین(: مراد از مسومین )علیه اسلام(از حضرت موسى بن جعفر  -

عمامه گذارد و دو طرف آن را از جلو و عقب )روى سینه و  )صلی الله علیه وآله وسلم(هاست، پیغمبر عمامه

 2پشت( انداخت و جبرئیل عمامه گذارد و دو طرف آن را فرو هشت.

ى. اند كه: انّه نهى عن الاقتعاط و امر بالتّلحّروايت كرده صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم..از حضرت رسالت -

نهى كرده است از اقتعاط، و امر نموده است به  -صلوات اللَّه و سلامه علیه و آله -حضرت رسالت»يعنى: 

 «.تلحىّ

عبارتى در بیان اقتعاط ايراد كرده است كه آن اينست: الاقتعاط « صحاح»و جوهرى در كتاب 

كردن عمامه است بر سر  اقتعاط استوار»شدّ العمامة على الرّأس من غیر ادارة تحت الحنک، يعنى: 

و حديث نهى عن الاقتعاط « به غیر گردانیدن كنار آن از شیب ذقن، چنانچه در حديث مذكور است

تا اينجا بود خلاصه كلام جوهرى...]پس[ اقتعاط به معنى مذكور  -و امر بالتلحىّ را ذكر كرده است

حلق، و مراد به لحیین دو قطعه  است به تحت اللحّیین يعنى زير است، و تلحىّ اداره كردن عمامه

رويد، و ريش را گويند كه موى ريش از آنجا مىاند و آن را زنخ مىاستخوانى است كه سر بهم نهاده

 3نامند.به اين اعتبار است كه لحى مى

هائى كه به مصلى میرسید و همچنین پشت بامها جمع شدند و منتظر قدم ... مردم مرو  سر راه-

سفیدی بر  ابتداء غسل كرده، و عمامه علیه السلامبودند. هنگام طلوع آفتاب حضرت رضا  معلیه السلاامام 

                                                 
  226، ص :  1ج   ترجمه میر باقرى -مكارم الأخلاق - 1
  225ص:  همان ،- 2
  210منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح ، ص :  - 3
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سر گذاردند، يک طرف آن را روى سینه و طرف ديگرش را پشت سر انداختند و دامن پیراهن و 

 1جامه خود را تا زانو بالا زدند...

شويى است. ابو عبد الله گفت: مهارت و اطلاع گفتم: كار من مرده )علیه اسلام(به ابو عبد الله صادق -

شويى پرداختى كافى دارى؟ گفتم: به هر صورت كار من اين است. ابو عبد اللَّه گفت: اگر به كار مرده

اش را مانند باديه نشینها با مرده مدارا كن. شكم او را فشار مده، در گوشهايش كافور مگذار، عمامه

را روى سرش پهن  مكن. من گفتم: پس چه گونه بپیچم؟ ابو عبد الله گفت: وسط عمامه لوله پیچ

را به پشت سرش برگردان و محكم ببند و زيادى آن را از دو طرف روى  كن و بعد، دو طرف عمامه

 2«هايش آويز كنسینه

وز غدير خم رسول روايت كرده كه گفت: در ر )علیه السلام(ابو داود طیالسى به سند خود از على  -

 3اش از پشت سرم آويزان شد..اى بر سرم نهاد كه دنبالهخدا عمامه

خواند در مى  4و انس بن مالک گويد: بسا از اوقات آن حضرت نماز ظهر را، با ما در يک قطیفه -

 5«حالى كه دو طرف آن را بهم گره زده بود 

 سر بر را عمامه آله و علیه الله صلی رسول حضرت»: فرمود كه است شده روايت السلام علیه رضا امام از -

آن را به جلو وطرف ديگر آن را به پشت سر انداخت. چنانكه جبرئیل )در هیأتى كه  طرف ويک بست

  6«.بستشد( نیز به اين صورت عمامه مىدر برابر پیامبر آشكار مى

 7«خلفه  من و يديه بین من أرخاها قد سوداء عمامة علیه و علیا رأيت: قال جعفر مولى هرمز عن»

علیكم بالعمائم، »از عباده آورده است كه: « شعب الايمان»و از طبرانى از ابن عمر، و از بیهقى در 

 «فانها سیما الملائكة.و ارخوا لها خلف ظهوركم! 

                                                 
 باب پنجم  114اخبار و آثار حضرت امام رضا علیه السلام ،از كتاب نوادر ص - 1
  133، ص: 2گزيده كافى، ج - 2
 ،واقعه غدير  312ترجمه داود الهامى ،ص: -الطرائف - 3
 -چادر درپیچیده - 4
 120سنن النبى صلى الله علیه و آله ، باب پنجم ص: - 5
  461، ص 6كافى، ج  - 6
  213،ص:2الأنوار الساطعة فی شرح الزيارة الجامعة ،ج - 7
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بر شما باد به بستن عمامه، چون عمامه داشتن نشانه و علامت فرشتگان است، و كناره آن را به »

 1.«هايتان رها كنید، تا آزاد باشدپشت

 گردد، آماده داشت كه مأموريتى بدنبال رفتن براى عوف بن الرحمن عبد تا داد دستور ...سپس -

 آنرا سر و بست سرش بر باره دو و كرد باز را عمامه آن خوانده خود نزد را او آله و علیه اللّه صلى خدا رسول

 ببندى عمامه چنین اين عوف پسر اى: فرمود سپس بیاويخت حدود همین يا انگشت چهار باندازه

 2...«است،  بهتر

 ( اندازه عمامه 2-4-ب

 سلمّ و علیه اللّه صلىّ النبی عمامة تكن لم تعالى اللّه رحمهم العلماء قال: : الأول ...تنبیهات

 لا و أصحابنا، حال من يشاهد كما للآفات عرضة تجعله و تضعفه، و صاحبها، تؤذی التی بالكبیرة،

 .ذلک بین وسطا بل البرد، و الحر من الرأس وقاية عن تقصر التی بالصغیرة

 سلّم و علیه اللّه صلّى النبی عمامة طول فی يحضرنی لا: فتاويه فی تعالى اللّه رحمه الحافظ قال

 3.فتاويه فی شیئا يذكر فلم الغنی عبد الحافظ عنه سئل قد و محدود، قدر

 اللّه رضی لعائشة نسب من رأيت: فتاويه فی تعالى اللهّ رحمه السّخاوی الخیر أبو الحافظ قال و

 سوداء، كانت الحضر فی و بیضاء، كانت السفر فی سلّم و علیه اللّه صلىّ اللّه رسول عمامة أن عنها تعالى

 كان و العذبة، و العمامة و بالرّداء السّنّة ردت و: المدخل فی الحاج ابن قال أذرع... سبعة منهما وكل

 4«أذرع  سبعة العمامة و نحوها، و نصف، و أذرع أربعة الرداء

بودم كه از او  علیه السّلاماز أبو الحسن نهدى روايت شده است كه گفت: من در حضور امام صادق  -

 و علم مُحرم شود؟ امام فرمود: باكى نیست. پرسیدند: آيا زن میتواند با داشتن عمامه

                                                 
  291، ص: 9امام شناسی علامه تهرانی ، ج   - 1
  407،ص:2زندگانى محمد)صلی الله علیه وآله وسلم( ،ج - 2
  276،ص:7خیر العباد ،ج سبل الهدى و الرشاد فی سیرة - 3
 همان  - 4
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آيد كه لفظ از اين خبر و از اخبار ديگر برمى»شیخ صدوق در شرح اين روايت می نويسد: 

علم يا معلّم، قماشى شود. و بر مقدار كمى از قماش، و فی المثل بر سه ذراع اطلاق مى« عمامه»

 1«.رنگین يا پارچه دو رنگ است

اند در جامه زن يا لنگ او نماز كند پرسید: آيا مرد میتو علیه السلّامعیص بن قاسم از امام صادق  -

سازد؟ آن حضرت فرمود: آرى میتواند، بشرط آنكه آن زن مأمونه و  يا مقنعه و روسرى او را عمامه

 2مورد اطمینان باشد كه از نجاست و ناپاكى پرهیز دارد.

سر نهاد و  اى كه براى بخواست و سر را با آن بست و قلنسوهخرقه علیه السّلامراوى گويد: حسین  -

 3بست... بر آن عماّمه

اى بود كه سه دور يا پنج دور [ به اندازهعلیه السّلام  آن حضرت]امام حسین روايت شده كه عمامه -

 4پیچید.به سرش مى

و گاه بدون  گذاشت، گاه زير عمامهشب كلاه به سر مى[ علیه السلّام ین]امام حسآن حضرت  -

نهاد و به سوى آن داشت و جلوى خود به عنوان حريم نماز مىبر مى. و گاهى آن را از سر عمامه

 5.بست.و شال را بر سر و پیشانى مىنداشت  خواند. و بسا عمامهنماز مى

 نزد كودكى در را وى پدرش: گويد بلدى رمته ابى بن قريط يا قرط احوال در الاصابه، در-

 و بوسید را سرش و فرمود دعا برايش و كرد بغل را بچه آن حضرت. برد)صلی الله علیه وآله وسلم(پیغمبر

. است مسلم خراسانى ابو همراه بزرگان از لقیط بن لاهز پدر بچه، اين. بست سرش بر سیاه اىعمامه

 چون است؛ تأمل محل بچه گذارى عمامه در بعضى ترديد باشد، راست حديث اين اگر: گويد مؤلف

 سالگى هفت گذارى عمامه وقت آيا كه است نشده تعیین كار اين براى معیّنى وقت فقها، نصوص در

( ق 1346 سال يعنى) اكنون هم حجازيان. است آوردن در ريش از بعد يا بلوغ هنگام يا سالگى ده يا

 عساكر ابن چنانكه است؛ موروثى و قديم سنتى گويى دارند، اهتمام هابچه پسر گذارى عمامه بر نیز

 نقل مالک از المدارک، در. «گذاشتم عمامه كه نداشتم صورت بر مو هنوز من: »كندمى نقل مالک از

                                                 
 220ص :  ،  3ترجمه غفارى ، ج-من لا يحضره الفقیه - 1
  371، ص :  1ج   ترجمه غفارى -من لا يحضره الفقیه - 2
  151، ص :  ترجمه میر ابو طالبى -لهوف سید بن طاووس - 3
 همان  - 4
  123همان ، ص :  - 5
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 مسجد وارد عمامه با احترام، بابت از و نمودممى( خطابه و وعظ) تذكیر نداشتم ريش من كه است

 1شديم.مى )صلی الله علیه وآله وسلم( پیغمبر

 ( رنگ عمامه 5-ب

 حاضر عصر در. باشدمی مطرح جهان سطح در علم يک عنوان به شناسی رنگ و رنگ امروزه

 و نور فیزيک مانند هايیجنبه. گیردمی قرار موردمطالعه متفاوتی زوايای از و مختلف علوم در رنگ

 تجسمی، هنرهای در رنگ رنگ، شناسی سمبل رنگ، شناسی جامعه رنگها، شیمیايی ساختار رنگ،

 به بیماران شفای و درمان ها،رنگ روحانیت و شناسی اسطوره شناسی،نشانه رويكردهای و مفاهیم

  .انسان روی بر رنگها شخصیتی و روانی هایجنبه نهايتاً و رنگها، طبیعی منابع يا رنگها یوسیله

 چرا. آيندمی بشمار شخصیت سنجش معیارهای از يكی «رنگها» و «رنگ» نوين، روانشناسی در

 وضیعت نشانگر رنگ و گذارده باقی فرد يک در را جسمی و روحی خاص تأثیر آنها از يک هر كه

 به روانشناسی و فیزيولوژی دانش دو پیشرفت به توجه با موضوع اين. باشدمی وی جسمی و روانی

 تحت خود زندگی طول در همواره انسان میدهد نشان تاريخی مطالعات آنچه. است رسیده اثبات

 است كرده بسیاری پیشرفت رنگ صنعت كه اخیر سال صد در مسأله اين و است بوده رنگها تأثیر

 .است شده نیز بیشتر

 رنگی زينگیهای و رنگ مجید، قرآن ديدگاه از. است هنر بعد محتواترين پر و مهمترين رنگ

 خداوند آيتهای و نعمتها كه كسانی برای تعالی باری ذات وجود از هستند هايینشانه آن،( ها«لون)»

 علما معمولا افراد اين. نمیگیرند سرسری را هاپديده اينگونه و انديشندمی آنها به و شوندمی يادآور را

 رنگارنگ آنچه و ،«يذََكِّرُون لِقَومٍّ لاَيَهً ذلِکَ فی اِنَّ اَلوانُهُ، مُختَلِفاً الاَرضِ فیِ ذَرَألَكمُ ما وَ: »متفكرانند و

( را نعمتهايش و خداوند) كه گروهی برای است اینشانه اين در همانا آفريد، شما برای زمین در

 كه نمود وحی عسل زنبور به وپروردگارت:فرمايدمی همچنین و(. 13 نحل،) شوندمی يادآور

 از ،... بخور هامیوه یهمه از سپس برگزين؛ داربستها و درختان و كوهها در را خود هایخانه

 برای اینشانه اين در همانا است، مردم درمان آن در كه شود برون رنگارنگی ینوشابه آنها شكمهای

 برای هايینشانه الهی آفرينشهای ديگری،رنگارنگی آيات در(. 69-68 نحل،) انديشندمی كه گروهی
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 گامهای نخستین انديشیدن، و الهی نعمتهای شدن آور ياد دانشمندند داناو آگاهند، كه كسانی

  1چیزهاست. به دانش و آگاهی

 عمامه رنگ " للعرف تابعة والالوان "بايد به اين مطلب هم توجه داشت كه بزرگان فرموده اند 

 . است عرف تابع

رنگ هايی كه اولیاء دين وبزرگانی كه الگوی می باشند  و در عمامه بیشترين كاربرد را داشته 

 اند، عبارتند از؛

 ( رنگ سفید 1-5-ب

عمامه برسر می گذاشت ، از ، از رنگهای مختلفی  وآله وسلم( )صلی الله علیهنقل شده است كه پیامبر

 2.جمله : سحاب )ابر( كه عمامه ای بود سفید رنگ و بدين نام موسوم گرديده بود

 فی قال بیان:»...علامة مجلسی در توضیح علت نامیدن عمامع پیامبر به سحاب می فرمايد 

 فی لانسحابه المطر بسحاب تشبیها به سمیت السحاب ص النبی عمامة اسم كان أنه فیه النهاية

 3..« الهواء

 تَكِیَّة  عمامه ديگری داشت،بنام حَوْ )صلی الله علیه وآله وسلم(البته پیامبر 

 قیل «الحَوْتَكیِةَّ علیه و الصّفّة فی يخرج سلم و علیه اللّه صلى اللّه رسول كان» العرباض حديث فی -

 يتعممّ كان حَوْتَكاً يسمىّ رجل إلى مضاف هو قیل و. الاسم بهذا يسمّونها الأعراب يتعمّمها عمامة هى

  4.العمّة هذه

فِی  )صلی الله علیه وآله وسلم(إِنَّ اسْمَ النَّبیِِّ  عَنْ أَبِی جَعْفَرٍّ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّّ الْباَقِرِ)علیه اسلام ( قَالَ»... -

يَلْبسَُ )علیه اسلام ( مُحَمدٌَّ رَسُولُ اللَّهِ وَ كاَنَ  -صُحُفِ إِبْرَاهِیمَ الْمَاحیِ .. وَ إِنَّ اسمَْهُ الْمكَتُْوبَ عَلىَ الْعَرشِْ 

 5...مِنَ الْقَلاَنِسِ الْیَمَنِیَّةَ وَ الْبَیْضاَءَ

                                                 
منبع :سايت  -ها و تأثیرات روانشناختی رنگ بر خصوصیات شخصیتی و روحی افرادمقاله : روانشناسی رنگ - 1

htpps//fan 0os.persianblog.ir. 
 290-293، ص 3الغدير فى الكتاب و السنة و الآداب  علامه  امینى ، ، ج  - 2
 154،ص:13نوار ،جبحار الأ - 3
  380نظام ادارى مسلمانان در صدر اسلام ،متن،ص: - 4
  178، ص: 4من لا يحضره الفقیه، ج - 5
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مه هايشان سفید بوده از در تاريخ نام عده ای از بزرگان صدر اسلام بچشم می خورد كه عما-

 ، سالم بن عبدالله ، سعید بن جبیر، خارجه بن زيد.)علیه اسلام ( جمله حضرت علی بن الحسین 

و الظاهر استحباب  »است بستن سفید عمامه ؛ فطر عید نماز مستحبات علماء فرموده اند از-

 2روی أنّها)عمامة البیض( كانت على الملائكة يوم بدر ، 1البِیض،

سفیدى بر سر نهاده و شمشیرى  در حالى كه لباس سبز پوشیده، عمامه )علیه اسلام(امام رضا -

 3بسته بود.

 ٍِّ   از4«كاَنَتْ عَلىَ الْمَلَائِكَةِ الْعَماَئمُِ الْبِیضُ الْمُرْسلَةَُ يَوْمَ بدَْر قَالَ)علیه اسلام ( عَنْ أَبیِ جَعْفَرٍّ» 

 در بدر قضیه  5داشتند..  سر در سفید هاىعمامه ملائكه بدر روز: هشد نقل السلّام علیه امیرالمومنین

 جنگ روزش و واقع بدر در مشركین لشگر با اسلام لشگر تقابل هفدهم شب و بود رمضان هفدهم

 و جبرئیل مقرب ملک سه برياست شدند نازل آسمان از شب در ملک هزار سه و شد شروع بدر

 تحت دو داراى سفید هاىعمامه با كه دارد اخبار در و ملک، هزار با يک هر اسرافیل و میكائیل

 6خلف. ديگرى و قدام يكى الحنک

گانی از مهمانخانه ابراهیم نزد لوط رفتند و او در میان كشت خود نزديک شهر بود  وفرشته-

و هاى سفید ها نگريست كه هیئت زيبائى دارند عمامهبر سر، بر او اسلام دادند و وى بدان عمامه

 علیه صادق حضرت از روايت نموده كه؛ مجمع البیان همچنین در 7ها است...هاى سفید در بر آنجامه

 عقب از آنها و پیش در لوط. سفید عمامه و سفید لباس با آمدند لوط نزد به ملائكه : فرمود السّلام

 8شدند. منزل روانه

      9است. بستن سفید عمامه ؛ فطر عید نماز مستحبات از - 

                                                 
  40، ص: 3كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ج - 1
 همان  - 2
 ، باب پنجم؛ و تعمّم أبو الحسن علیه السلام بالبیضاء 186اخبار و آثار حضرت امام رضا علیه السلام، ص : - 3
  119]مكارم الأخلاق ،فی العمائم ..... ص : - 4
  182، ص: 2تفسیر أحسن الحديث، ج - 5
  330، ص: 2لمخالفین، ج، تفسیر منهج الصادقین فی إلزام ا 338، ص:3أطیب البیان فی تفسیر القرآن، ج - 6
  250، ص: 2اى، جترجمه كمره-روضه كافى - 7
  183ص  3تفسیر مجمع البیان ج  - 8
 مقاله : عمامه ، مكتب القرآن فجر  بروجرد، محمد رضا فروزان  - 9
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 ( رنگ سیاه 2-5-ب

شايد  1. است بوده سیاه ايشان عمامة الفتح يوم در مكه به )صلی الله علیه وآله وسلم(پیامبر ورود روز در -

 دارای اُبهت خاصی است، ظاهر سیاه رنگ  ًغالبا شايد علت اين استفاده بخاطراين بوده است كه

 ثروت با همچنین رنگ اين. است كرده محبوب هاهنرپیشه و سیاستمداران بین آنرا سايه رنگ وزين

 .2رسدمی نظر به تراشرافی سیاه، كاملاً خانگی اشیاء مثلاً. است مرتبط نیز زيبايی و

 3بستند. می سیاه ويا سفید ع سجاد امام-

)صلی الله علیه وآله دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ  وَ هُوَ يَقُولُ )علیه اسلام (عَنْ مُعاَوِيَةَ بْنِ عَماَّرٍّ قاَلَ سَمِعْتُ أَباَ عَبدِْ اللَّهِ-

 4وَ عَلَیْهِ السِّلَاحُ ثُمَّ خَرَجَ إِلىَ ... عِماَمَةٌ سَوْدَاءُالحْرََمَ يَوْمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَ عَلَیْهِ وسلم( 

 5وَ غَیْرهِاَ... خَزِّ السُّودِ فیِ أَسْفاَرِهِبِعَمَائمِِ الْكَثِیراً ماَ يَتَعَمَّمُ  )صلی الله علیه وآله وسلم(...وَ كَانَ -

)علیه الحسین  -از عبد اللَّه بن سلیمان از پدرش: با پدرم در مسجد بوديم كه حضرت على بن-

ها اى سیاه بسر داشت كه دو طرفش را بر كتفوارد شد، و من حضرت را نديده بودم، و عمامه اسلام(

 6فروهشته بود.

بست و در سیاهى داشت كه به سر مى عمامه )رسول صلی الله علیه وآله وسلم(حضرتروايت است كه آن -

 7خواند.آن نماز مى

 8. صلّى اللّه علیه و آله و سلمو لا بأس بالسود، فقد تعمم بها النبی -

 أدرک حتى لهیبتی انفلق قد البحر إلى انظروا لقومه قال فرعون وصل فلما مُغْرقَُونَ جُندٌْ إِنَّهُمْ »...-

 1.سوداء عمامة علیه و أنثى فرس على جبرئیل فجاء أنثى فرعون خیل فی تكن لم و عبیدی و أعدائی

                                                 
  233، ص :  8جواهر الكلام، ج  - 1
هدشتی شاهرخ و ناصر پورپیرار شی جی وا، هی همنشینی رنگها، راهنمای خلاقیت در تركیب رنگها ،ترجمه فريال د - 2

 داشی.
  122،ص : 9البدايه والنهايه، ج  - 3
 همان  - 4
  36مكارم الأخلاق، ص:  - 5
  225، ص: 1ترجمه میر باقرى، ج-مكارم الأخلاق - 6
 ،آداب و سنن آن حضرت در لباس   72آداب، سنن و روش رفتارى پیامبر گرامى اسلام، ص: - 7
  40، ص: 3الحديثة(، ج -كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء )ط  - 8
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 2.«سوداء عمامة علیه و المنبر على يخطب سلم و علیه اللّه صلى النبی ...رأيت-

 3خلفه. من و يديه بین من أرخاها قد سوداء عمامة علیه و علیا رأيت: قال جعفر مولى هرمز عن-

 و سوداء، عمامة علیه العامری شريک بن اللَّه بعبد كأنی: »قال السلّام علیه جعفر أبی عن عنه فیه و-

 و مكبّرون آلاف أربعة فی البیت أهل قائمنا يدی بین الجبل لحف فی مصعدا كتفیه، بین ذؤابتاها

 4.«مكرّون

كند كه حضرت حسن بن روايت مى« هبیرة بن يريم»[ به سند خود، از 8]ازخصائص نسائى،ص، 

سیاهى كه نشانه سوگوارى بود بر سر  ، عمامهعلیه السلّامپس از شهادت حضرت على  علیهما السّلامعلى 

  5نهاد.

و عبد  اسلام ()علیه عراب مرسوم بوده، و حضرت علی بن ابیطالبپوشیدن عمامه سیاه میان اَ-

الرحمن ابن عوف و سعید بن مسیب و عمر و معاويه و ابوموسی اشعری و محمد بن حنیفه و ... 

 6.عمامه شان سیاه بود 

يَكْرهَُ السَّوادَ اِلاّ فی ثَلاثَةٍّ الْعِمامَةُ   صلی الله علیه و آله: كانَ رَسُولُ الله   علیه السلامقال الامام الصادق 

 7« وَالْخُفُّ وَالْكِساءُ

بايد دانست: اينكه در روايات وارد است كه لباس سیاه مطلقاً مكروه است مگر در عمامه و عبا و 

كفش از باب ضرورت، و در خصوص عمامه از لحاظ تقیّه است، و گرنه مطلقاً كراهت لُبس سَواد 

وشیدن( بحال خود باقى است، و استحباب سفید پوشیدن حتى در عمامه و عبا و نِعال، بطور )سیاه پ

إطلاق، دلیل بر عدم رضايت اوّلیّه شارع بر لُبس سواد حتى در حال ضرورت است. فلهذا مستحبّ 

                                                                                                                         
  154،ص:13بحار الأنوار ،ج - 1
  214،ص:2الأنوار الساطعة فی شرح الزيارة الجامعة ،ج - 2
 همان  - 3
 همان  - 4
 باب صد و پنجاهم      234ص:    3ج   فضائل پنج تن علیهم السلام در صحاح ششگانه اهل سنت  - 5
 2/95به نقل از اسلام كوئیست  - 6
  249، ص83بحارالانوار، ج - 7
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است كه جمیع نماز گزاران حتى سادات و علويّین در حال نماز عمامه سفید بر سر ببندند، غاية 

  1.مر براى حفظ نسب حفظ شعار سبز مطلوبالا

  بستن سادات غیر برای ؛ داند می سیادت نشان را وسبز سیاه عمامه ، عرف كه حاضر حال در

      2باشد جايز نیست. الناس اغراء كه صورتی در ،  عمامه قبیل اين

در دوران عباسیان چون جامه سیاه شعار آنان بوده و عموم مسلمانان ناگزير بودند كه عمامه 

با اين كار مخالفت می كردند و فقط در بعضی از مواقع كه  )علیه اسلام(همرنگ آنان بر سر بگذارند ائمه 

» قی می گويد: اند، از روی تقیه از رنگ سیاه استفاده می كردند. در روايتی داود رمجبور می شده

در مورد پوشیدن سیاه سؤال می كردند. حضرت را ديديم كه  )علیه اسلام(شیعیان همیشه از امام صادق

نشسته بود در حالی كه جبه )نوعی لباس گشادی كه روی بقیه لباس ها پوشیده می شود( سیاه و 

قلب خود را "س فرمود: ای پوشیده بود. سپكلاه سیاه و خف )جوراب چرمی( سیاه با آستر سیاه پنبه

حضرت اين كار را از روی  "صدوق؛ در توضیح فرموده است: "سفید كن هر چه می خواهی بپوش.

اجبار و تقیه انجام داده است: زيرا وی در نزد دشمنان متهم بود كه پوشیدن سیاه را جائز نمی 

عن لبس السواد قال فوجدناه قاعدا علیه جبة سوداء و  )علیه اسلام(كانت الشیعة تسأل اباعبداللَّه»... "داند.

قلنسوة سوداء و خف اسود مبطن سبواد... ثم قال: بیض قلبک والبس ما شئت، قال الصدوق: فعل 

  3«ذلک كله تقیة لانه كان متهما عند الاعداء بانه لا يری لبس السواد...

ابن عنبه می نويسد كه سید رضی؛ در میان طالبین اولین كسی بود كه از علائم سیاه استفاده -

از  .[20ص  16اله خوئی ج ] معجم رجال الحديث آيت«.و هو اول طالبی جعل علیه السواد»نمود. 

ه می شود كه: قبل از سید رضی؛ سادات از رنگ سیاه به عنوان شعار و علامت اين عبارت فهمید

پس از سید رضی؛  استفاده نمی كردند. و سید رضی؛ آغازگر شعار استفاده از علامت سیاه می باشد.

به مرور استفاده از رنگ سیاه به عنوان علامت سادات در بین سادات و بنی هاشم مرسوم می شود. 

هجری قمری می باشد؛ بنابراين استفاده از علامت سیاه در  406و متوفی  359لد سید رضی؛ متو

بین سادات از ابتدای قرن چهارم به بعد مرسوم گرديده است. قبل از سید رضی؛ سادات از رنگ سیاه 

استفاده نمی كردند و يكی از علل آن مبارزه منفی آنان با بنی عباس بود كه رنگ سیاه را شعار 

                                                 
 65، تعلیقه ص: ر احیای حكومت اسلاموظیفه فرد مسلمان د»علامه طهرانی/http://nooremojarrad.com  منبع : - 1
 مقاله عمامه : مكتب القرآن فجر  بروجرد، محمد رضا فروزان  - 2
 . 5469حديث  19باب  4وسائل الشیعه ج  - 3

http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa6393
http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa6393
http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa6393
http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa6393
http://nooremojarrad.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A2%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://nooremojarrad.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%AF_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 ..رار داده بودند و به همین جهت رواياتی در كراهت پوشیدن لباس سیاه وارد شده است.خودشان ق

معتقدند كه شاهان صفوی، عمامه سیاه را برای سادات شعار و علامت قرار دادند، تا به  ايی عده

] تاريخ مذهبی دائما در مصیبت جدشان عزادار باشند. )علیه اسلام(عنوان وارثان مظلومیت امام حسین

مشكلی كه اين نظر دارد، عدم سازش آن با فرهنگ مردم ايران است؛  [115قم علی اصغر فقیهی 

 1زيرا در عزاداريها لباس سیاه می پوشند نه عمامه سیاه.

 خاكستری[-سبز –سرخ  -( رنگ های ديگر ]زرد 4-5-ب

يُصَلِّی عَلَى بَعْضِ أَطْفَالِهمِْ وَ عَلَیْهِ جُبَّةُ خَزٍّّ صَفْرَاءُ وَ عِمَامَةُ  )علیه اسلام(خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍّ  زُرَارَةَ قَالَ عَنْ -

براى خواندن نماز بر يكى از كودكان خود از )علیه اسلام( از زراره: حضرت باقر » يعنی ؛ 2خَزٍّّ صَفْراَءُ ... 

 «خز زرد و عبايى خز زرد بتن داشت. رفت و جبه خز زرد رنگ و عمامهخانه بیرون 

 فى فان جبريل الا عباس ابن قال ما مثل بدر يوم الملائكة سیماء فى علىّ  عن هشام ابن ذكر و-

 3.صفراء عمامة علیه كانت أنه علىّ  حديث

 و میديدند كفار اما ايشانرا شما نديديد تَرَوهْا لَمْ  خود بچشم لشكرها فرستاد و جُنُوداً أَنْزَلَ ...وَ-

 سوار ابلق اسپان بر گذاشته الكتفین بین علاقه سرخ عمامهاى و سفید جامهاى با بودند ملائكه آنها

 4... وَ بود هزار شانزده يا هشت يا هزار پنج ايشان عدد و شده

 مصدر از باشد مفعول اسم كه اندكرده قرائت واو فتح با مدينه و كوفه قرّاء عموم:  «مسوّمین» ...-

  5... و شانعمّامه رنگ زردى مانند است... كرده دارنشانه را آنها خدا يعنى تسويم،

 فرو و جُنُوداً أَنْزَلَ وَ  قال كما فرستاد اسلام اهل بمدد را فرشته هزار پنج حقتعالى پس ...-

 و بودند ملائكه آنها و میديدند كفار اما را آنها شما نديديد تَرَوهْا لَمْ  خود بچشم كه لشگرها فرستاد

 6شده. سوار ابلق اسبان بر گذاشته الكتفین بین علامة سرخ هاىعمامه و سفید جامهاى با

                                                 
 2/95به نقل از سايت اسلام كوئیست  - 1
  104مكارم الأخلاق، ص:  - 2
  195، ص: 80بحار الأنوار ، ج - 3
  405مواهب علیة، ص:  - 4
  197، ص:2تفسیر عاملی، ج - 5
  249، ص: 4تفسیر منهج الصادقین فی إلزام المخالفین، ج - 6

http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa6393
http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa6393
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 پشتهاشان به آنرا حنک كه بود سفید هاىعمامه فرشتگان، سیماى: گفته عباس بن اللّه عبد-

 1داشتند. سرخ هاىعمامه «حنین» جنگ روز در و بودند انداخته

 بدر روزنبرد ودر داشتند قرمز عمامه ؛ آمدند اسلام لشكر بیاری كه الله ملائكة حنین يوم در-

 2.«حمراء حنین ويوم بیضاء بدر يوم ئكة الملا عمائم كانت.»  سفید

.)  كرد می نمائی خود میدان میان ودر بود بسته قرمز عمامه انصاری دجانه ابو احد روز در-

 3. نمود تحسین اورا عمل صلی الله علیه وآله وسلمپیامبر كه( يتبختر

 4.« خضراء بعمامة متعمم وهو.»  اند ديده سبز عمامه در را زمان امام -

شعار علويان جامه سبز بود و در اين روزگار  )علیه اسلام(در زمان حضرت رضا برخی معثقدند -

 5.پوشیدن عمامه سبز شايع شد

 هى الحَرقَاَنِیّة: الزمخشرى قال ...و6«حَرقَاَنِیّة سوداء عمامة علیه و مكّة دخل» الفتح حديث فی و

 و. الراء و الحاء بفتح الحَرَق إلى -النون و الألف بزيادة -منسوبة كأنها النار، أَحْرَقَتْهُ ما لون على التى

 7.غیر لا محرّک دقه عند للثوب يعرض الذى الدّق من الحَرَقُ و. معا الحَرَقُ و بالنار الحَرْقُ يقال:قال

 ( آداب عمامه سر نهادن)تحت الحنک( 6-ب

از مهمترين آداب عمامه بستن گذاشتن تحت الحنک است كه لازم است نكاتی را در اين زمینه 

 ودر چند مبحث بیان كنیم ؛

 الحنک[ تحت ويا ]تحنیک ( تعريف1-6-ب

                                                 
  28، ص: 3حجة التفاسیر و بلاغ الإكسیر، ج - 1
 به نقل از، محمد رضا فروزان ، مكتب القرآن فجر  بروجرد  95ص2اعانة الطالبین ج - 2
  8، ص :   5كافی ج  - 3
( به نقل از، محمد رضا فروزان ، مكتب القرآن فجر  3/127مصباح الفقیه آغا رضا همدانی -2/115)جامع المدارک - 4

 بروجرد
 سايت اسلام كوئیست  - 5
 در لغت نامه دهخدا حرقانیه ؛دستارخاكستری رنگ - 6
 380علیرضا ذكاوتى قراگزلو ، نظام ادارى مسلمانان در صدر اسلام ،ص : - 7
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 را كلاغ ومنقار چانه ؛ كتب بعض . در  گلو زير – دوم.  دهان سقف – اول ؛ دارد معنا دو حنک

 مقدم طرف فی الاسفل هو:  وقیل.  داخل من الفم باطن :  والدابة الانسان من الحنک 1. گويند حنک

 2" اسفلها من اللحیین

تُل ْ ح َ ن َ [ )از ع ، اِ مركب ( معمول زهاد است كه يک پیچ عمامه از  /حت الحنک . ] ت َ تَل ْ ت

 ديگر از و گذرانند حنک به زير سوی يک از كه عمامه ة. دنبال.تحت حنک گذرانده به سر پیچند.

 3افكنند. دوش به سوی

گذراندن از زير بخشی از دستار يا عمامه كه پس از  - 2زير چانه .  - 1. حَ نَ( ] ع . [ )اِمر.( ~) 

 4.چانه ، به دور سر می بندند

 ،7ج الناضرة، الحدائق. ]اندكرده تعريف چانه زير از عمامه طرف دادن دور به را تحنّک فقهاء هم

 از را ومابقی آويزان سینه روی آنرا از قسمتی ، داده عبور گلو زير از را عمامه طرف يک [129ص

 5. گويند تحنیک را انداختن سر پشت به دوش روی

 من ويستفاد انتزاعی منها الاشتقاق ولعل الذقن تحت ما العضو هو:  حنک»و فرموده اند ؛

 62 آيه شريف قران در 6«الاختیار. تحت الشیء وجعل والاحاطة والتسلط الاستیلاء معنی مفهومها

 يوم الی اخرتن لئن علی كرمت الذی هذا ارايتک قال ». است وارد تحنیک باب در اسراء سوره

 شاهد .قلیلاً الا آورم می در خود سلطه تحت را انسان اولاد يعنی " قلیلاً الا ذريته لاحتنكن القیامة

 را تحنیک معنای دلیل همین به. است آدمیزاد بر تسلط برای شیطان قول كه است لاحتنكن سر بر

 . اند گفته استیلاء

  است تحنیک مترادف كه اند برده بكار هم را «تلحی »لفظ روايات در

                                                 
 المفردات الراغب ص: - 1
 لسان العرب ص : - 2
 لغت نامه دهخدا  - 3
 فرهنگ فارسی معین  -4
جعل شیء من تربة الحسین)علیه اسلام( فی حنـک الطفـل .در بـدو تولـد » : يک معنايی ديگر در تحنیک است وآن  -5

( كام طفل را با تربت حسینی وآب فرات آغشته كردن ؛ مستحب بـوده وگوينـد عامـل حـب اهـل البیـت)علیهم السـلام
 «است.

 296التحقیق فی كلمات القرآن الكريم ص - 6
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 ، يحنكها الدابة حنک العرب قول من انه:  والثانی.  بالكلیة اكله اذا الزرع الجراد احتنک:  احتناک

 1[ .21/367 رازی فخر الغیب مفاتیح تفسیر ].به ها يقود حبلاً الاسفل حنكها فی جعل اذا

 يا و كتف دو میان يا پشت بر آن ديگر طرف و سینه بر عمامه طرف يک كردن رها) اسدال : اما

 مقدار شودمی رها پشت به كه طرفی اندازه روايات بعضی در. است آمده( آن طرف يک كردن رها

اسدال بدين معنا كه بعد از فراغ از بستن عمامه ابتدا يک و درواقع  2.است شده ذكر انگشت چهار

 3نمايد.دهد سپس اسدال مىطرف آن را از زير چانه عبور مى

 چانه زير از عمامه طرف يک كردن رها تحنّک:اندگفته و كرده جمع اسدال و تحنّک میان برخی

 اسدال، با بنابراين،.  كمان همچون چانه، زير از عمامه دادن دور نه است سینه بر آن انداختن و

  4.يابدمی تحقق نیز تحنّک

 خاص؛ مواردی به را الحنک تحت آنان از برخی. انددانسته يكديگر مغاير را دو آن فقها ساير

 حالات، ديگر در و داده اختصاص نهادن سر بر عمامه هنگام نیز و رفتن حاجتی پی ،در سفر يعنی

  5اند.دانسته مستحب را اسدال

 نمايی  بزرگ و تكبّر هاآن در كه حالاتی ديگر و جنگ حال به اسدال كه اندداده احتمال برخی

 6.باشد داشته اختصاص است، مطلوب

 7.باشد داشته اختصاص السّلام علیهم معصومان به اسدال كه اندداده احتمال نیز برخی 

 كه اندداده احتمال نیز و اندشده( اسدال و تحنّک) دو آن میان تخییر به قائل بعضی هم

 10. 9. 8.باشد داشته اختصاص مهم موارد به اسدال استحباب

                                                 
 مقاله عمامه : محمد رضا فروزان ، مكتب القرآن فجر  بروجرد     - 1
  199_194، ص83بحار الانوار، ج - 2
  385، ص: 2فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج - 3
  195، ص83بحار الانوار، ج - 4
  134، ص7الحدائق الناضرة، ج - 5
  357، ص6. مصابیح الظلام، ج263، ص3كشف اللثام، ج - 6
  213، ص3رياض المسائل، ج - 7
  472، ص : 10مصباح الفقیه، ج - 8
 468، ص5السلام، جفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم - 9

  2/95برگرفته از مقاله عمامه. ، سايت ويكی فقه  - 10
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 ( تحت الحنک در روايات 2-6-ب

آمده است به چند دسته تقسیم می شود. رواياتی كه ،  "تحت الحنک"بستن رواياتی كه درباره 

 در هنگام سفر و يا رفتن در پی برآورده شدن خواسته ای و يا در همه حالات و به صورت مطلق.

برخی روايات قبل از اين بیان شد در بحث فلسفه پوشیدن عمامه كه مجدد به برخی از آنها اشاره 

 می كنیم:

 روايت كرده كه آن حضرت فرمود: علیه السلّامعماّر ساباطىّ از امام صادق -

را زير حنک )گلوى( خود نگرداند و  كسى كه از خانه بقصد سفر كردن بیرون رود و عمامه

چنین شخصى هرگز نبايد كسى را به خاطر اين بلیّه  درمان گرفتار شودبدنبال آن به دردى بى

 ند مگر خودش را )كه او خود خويشتن را در معرض بلا درآورده است(.سرزنش كند يا مقصّر بدا

 و باز از آن حضرت روايت شد كه فرمود: من بسى در شگفتم از كسی كه ...در حالى كه عمامه-

 بسر نهاده تحت الحنک بسته در چنین حالتى چگونه ممكن است حاجتش برآورده نشود.

 اند كه آن حضرت امر فرمود عمامهروايت كردهللَّه علیه و آله صلّى اهمچنین اهل تسنّن از رسول خدا -

 با تحت الحنک باشد، و نهى فرمود از اينكه عمامه را با تحت الحنک ببندند يا به عبارت ديگر عمامه

 1د.بدون تحت الحنک بسته شو

باشد بیرون رود  اى كه تحت الحنک داشتهنقل شد كه : هر كه با عمامه )علیه اسلام (از امام صادق -

 برايش ضمانت میكنم كه سالم برگردد.

دار بیرون رود ضمانت تحت الحنک : من آن كس را كه با عمامه )علیه اسلام(از موسى بن جعفر -

 2نگرددسوزى نشود، و در آب غرق كنم كه گرفتار دزد و آتشمى

نهاد باين شكل كه يكطرف آن را  اسلام()علیه اى بر سر على : پیغمبر عمامه)علیه اسلام( از امام صادق -

از جلو بروى سینه وى فروهشت. و طرف ديگرش را بقدر چهار انگشت از پشت سر فرو انداخت، و 

 بعد او را از پشت سر و جلو ورانداز كرد و فرمود: تاج فرشتگان اين گونه است.

                                                 
 404-401،صص 1ج   ترجمه غفارى -يحضره الفقیهمن لا  - 1
  467، ص : 1ج   ترجمه میر باقرى -مكارم الأخلاق - 2
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هاى سفید آمده بودند( عمامه: در روز بدر فرشتگان )كه بكمک مسلمین  )علیه اسلام(از امام پنجم -

 1.)با تحت الحنک( بر سر داشتند

نهى عن  صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم: انّه و احاديث در ترغیب و مبالغه تحنّک بستن بسیار است، و فرمود-

اقتعاط استوار كردن عمامه است بر سر به غیر گردانیدن كنار آن از »يعنى: ،   الاقتعاط و امر بالتّلحىّ

است به تحت اللّحیین يعنى  و تلحّى اداره كردن عمامه «.شیب ذقن، چنانچه در حديث مذكور است

گويند كه اند و آن را زنخ مىزير حلق، و مراد به لحیین دو قطعه استخوانى است كه سر بهم نهاده

 2.نامندرويد، و ريش را به اين اعتبار است كه لحى مىموى ريش از آنجا مى

 سر بر( استبرق)ضخیم حرير از ئىعمامه كه مردى صورت به جبرئیل( زهرى بنقل) ظهر هنگام-

 بر كه بود قاطرى بر سوار و( بود نگردانیده بر خود گلوى زير) بود آويخته اشعمامه حنک و داشت

 3 گرديد وارد سلّم و آله و علیه اللّه صلّى پیامبر بر بود افتاده حرير از ئىقطیفه قاطر آن زين روى

 اللباس فی الترمذی أخرجه و » «كتفیه بین عمامته سدل اعتمّ إذا سلم و علیه اللّه صلى النبی كان»

 4.«العمامة لبس أی «اعتم» معنى و به تفرد مما هو و 1736 برقم

 ( حكم تحت الحنک 3-6-ب

رواياتی كه آمده است به چند دسته تقسیم می شود.  "تحت الحنک"رواياتی كه درباره بستن 

نتیجه آن استحباب بستن تحت الحنک است، يا در حال نماز يا، در هنگام سفر و يا رفتن در پی 

 ،برآورده شدن خواسته ای

  و يا در همه حالات و به صورت مطلق. 

  در مورد استحباب بستن تحت الحنک در هنگام نماز، روايتی در دست نیستالبته 

شنیدم كه قائل بودند:  -رضى اللَّه عنهم -شیخ صدوق می فرمايد :...و من از مشايخ و استادانم-

بدون حنک يا طابقى )طابق معرّب همان تابه فارسى بوده و آن  نماز خواندن در حالى كه عمامه
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جا كنند و در اينوسیله گرد و مدوّرى است كه جهت بريان كردن بعضى اغذيه از آن استفاده مى

اند( بر سر شخص است جايز نیست، و نیز شخصى را بدون تحت الحنک را بدان شبیه دانسته عمامه

 1.بسر دارد نماز خواندن جايز نیست مگر آنكه تحت الحنک بندد كه عمامه

میفرمايد مشايخ چنین قائل بودند على الظاهر میرساند كه او خود در  -رحمه اللهَّ -اينكه شیخ

را نیافته لذا آن را بمشايخ نسبت میدهد، بديهى است كه بمشايخ خبرى دالّ بر  اين خصوص خبرى

اند و شايد دلیلشان بدان اعتماد كرده -رحمهم اللَّه -اين حكم رسیده بود كه صدوق و ساير علماء

آيد باشد، يا سیره مسلمین و مشخّصه اسلام، و غیر همان خبر عماّر ساباطى كه پس از اين مى

 «.دون تحنّک بودندمسلمین ب

 2بر سنّت بودن تحنّک منعقد است. -أنار اللَّه برهانهم -و به درستى كه اجماع علماى ما-

من روايتی در باب استحباب بستن تحت »صاحب جواهر نیز درباره اين موضوع می گويد: -

ده است الحنک در هنگام نماز نديدم، بله! رواياتی كه تحت الحنک را در همه حالات مستحب شمر

  3«فراوان است، و مسلماً نماز هم يكی از اين حالات است

...و ببايد دانست كه استحباب تحنّک عامّ است در جمیع اوقات » مولف منهاج النجاح می نويسد

و همه حالات، و مخصوص به حال نماز نیست، و اگر چه نماز با تحت الحنک گزاردن افضل و اكمل 

است، بلكه تحت الحنک بستن امرى است مستحب بسر خود ، خواه نماز با تحت الحنک گزارده شود 

 -خواه بدون آن، و سنّت بودن تحت الحنک بواسطه نماز نیست چنانچه از كلام بعض علماى ماو 

شود، و ما ظفر نیافتیم در چیزى از روايات كه متضمّن اصول مذهب ظاهر مى -رضوان اللهَّ علیهم

امه ماست به آنچه دلالت كند بر استحباب تحنّک از جهت نماز، بلكه سنّت بودن آن عامّ است، و علّ 

در جايى كه احاديث استحباب تحنّک را مذكور كرده « منتهى المطلب»در كتاب  -قدّس سرّه -حلىّ

است تصريح به اين معنى نموده كه تحت الحنک فی نفسه سنّتى است مؤكدّه، و بعد از آن گفته كه: 

 -ر نمازظاهر شد ازين احاديث كه سنّت بودن تحنّک مطلق است خواه در نماز باشد و خواه در غی

انتهى كلامه أعلى اللَّه مقامه.پس سزاوار آنست كه هر گاه در نزد اراده نماز تحت الحنک بندى قصد 
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آن كنى كه اين سنّتى است بسر خود و خصوصیّت به نماز ندارد، مانند اكثر مستحباّت ديگر مثل 

ز به زيادتى ثواب ردا و غیره ، كه سنّتى است بنفسه و مخصوص به نماز نیست، و مشروط بودن نما

 1«.كند و دخلى به مبحث نداردبا تحت الحنک اقتضاى سنّت بودن آن از جهت نماز نمى

برخی هم چنین گفته اند : البتّه استحباب تحنک اختصاص به حال نماز ندارد، بلكه همة -

 بويژه هنگام مسافرت جهت سلامتى و زمان در پى حاجتى رفتن جهت ، گیرد؛حالات را دربر مى

استحباب بنابر تعريف تحنّک  بخصوص  معناى نخست )دور دادن زير چانه( برخى برآورده شدن آن.

 2.آن را به سه مورد ياد شده )نماز، طلب حاجت و سفر( محدود كرده ..

 ؛3اقوال ديگر

 فی أسنده و حنک بغیر العمامة كراهة ذكروا الأصحاب إن علامه مجلسی )ره( می فرمايد : ثم-

 إذ العمامة أصل مثل أيضا هذا و أجمع علماؤنا إلیه ذهب المنتهى فی قال و علمائنا المعتبرإلى

 ترک كراهة الأخبار من المستفاد المنتهى فی قال الصلاة بحال لها اختصاص لا بذلک الواردة الأخبار

 ذلک. فی الروايات أورد أن بعد غیرها و الصلاة حال فی الحنک

 كلام انتهى الاقتعاط عن نهى و بالتلحی أمر أنه أيضا الخلاف أهل )علیه اسلام(عنه نقل قد و قال ثم

 .الفقیه

 الفقیه فی كلامه و بالتحريم القول الصدوق عن عنه تأخر من و المختلف فی ره العلامة نقل و

 أن للمعتم يجوز لا و الطابقیة فی الصلاة تجوز لا يقولون عنهم الله رضی مشايخنا سمعت و هكذا

 على يدل بما الأحاديث من ءشی فی نظفر لم سره قدس البهائی الشیخ قال و.متحنک هو و إلا يصلی

 كتب فی حكمهم لعل و عام التحنک استحباب الذكرى فی قال ثم من و الصلاة لأجل استحبابها

 عند كلامه فی يجدون بما يتمسكون كانوا الأصحاب فإن بابويه بن علی كلام من مأخوذ بذلک الفروع

 أن أراد و متحنكا يكن لم من و الأوقات جمیع فی التحنک على المواظبة فالأولى النصوص إعواز

 . الصلاة لأجل مستحب أنه لا نفسه فی مستحب أنه يقصد أن فالأولى به يصلی
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مخلص كلام اينكه؛ علامه مجلسی)ره( می فرمايد اصحاب ما عمامه بدون تحت الحنک را كراهت 

مطلب همچنین مثل اصل عمامه است كه اخبار وارده به عمامه اختصاص به حال می دانند واين 

 1نماز ندارد.

 ونه می دارد عنوان مسموعات طريق از را الحنک تحت بدون عمامه با نماز نبودن جايز صدوق-

 انداختن بدون,  گذاشتن سر بر گرد ظرفی شبیه را عمامه )طابقیت در كلام ايشان يعنی. روايات

  (. حنکال تحت

( 8/252 جواهر )عنه " شهرة لباس الزمان هذا فی صار التحنک ان:  میفرمايد فیض محسن ملا-

 المشهور.  متحنک وهو الا يصلی ان للمعتم يجوز لا.  جعفر ابو قال:  الشیعه مختلف فی قال

 (2/95) الوجوب عدم الاصل:  لنا.  الاستحباب

 ،ولم  ً مسیءا لكان كذلک صلی ولو.  لها حنک لا بعمامة الانسان يصلی ان ويكره:  المفید قال-

 2" الصلاة اعادة علیه يجب

 2/230 سبزواری ذخیره    " بالتحريم القول بابويه ابن عن نقل-

 3دارد. تنزيهی كراهت حنبلی فقه ودر تحريمی كراهت حنفیه فقه در تحنک عدم-

:  اعنی " وغیرها الصلاة حال فی الحنک ترک كراهة الاخبار من المستفاد ":  المنتهی فی قال-

 عنايتی عمامه استحباب به شافعیان.. االصلاة جل لا مستحب انه لا. است نفسی مستحب تحنیک

 . ندارند

 4" لها حنک لا عمامة فی يصلی ان للانسان ويكره:  الطوسی قال-

 5.و الظاهر أنّ الحَنَک مخصوص بذات الطرف الواحد، أو بالأغراض و المقاصد-

و الأحاديث فی الترغیب فی التحنک كثیرة و قد انعقد الإجماع منا علیه و العجب من مخالفینا -

 كیف ينكرونه مع أنهم
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مختصا بحال -قال فی الصحاح الاقتعاط شد العمامة على الرأس من غیر إدارة تحت الحنک-

لم يصل و لیس الصلاة و إن كانت الصلاة فیه أفضل بل هو مستحب برأسه سواء صلى فیه أو 

ء من الروايات التی تضمنتها استحبابه للصلاة كما يظهر من كلام بعض علمائنا و لم أظفر فی شی

]تضمنها[ أصولنا بما يدل على استحبابه للصلاة بل هی عامة و قد صرح بهذا العلامة قدس الله سره 

ه ثم قال قد ظهر بهذه فی منتهى المطلب حیث أورد الأحاديث الدالة على أن التحنک سنة فی نفس

الأحاديث استحباب التحنک مطلقا سواء كان فی الصلاة أو فی غیرها انتهى كلامه فینبغی إذا تحنكت 

عند إرادة الصلاة أن تقصد استحبابه لنفسه كأكثر المستحبات لا أنه مستحب لغیره أعنی للصلاة 

 1لها و هذا ظاهر. كالرداء مثلا و كونه شرطا فی زيادة ثوابها لا يقتضی استحبابه

 بستن تحت الحنک عمل نمی كنند؟ چرا برخی از عالمان دينی به اخبارِاينكه 

اولاً: بیان اين نكته لازم است كه آنچه از روايات بر می آيد، تنها استحباب بستن تحت الحنک 

از جمله دشواری نگهداری تحت الحنک در  -و اگر يک فقیه به هر دلیل ، است و نه وجوب آن 

 به چنین استحبابی عمل نكند، نمی توان او را مورد بازخواست قرار داد. -زندگی امروزی

ثانیاً: برخی از روايات حاكی از آن است كه بستن تحت الحنک )به خصوص در غیر وقت نماز( 

مخصوص به زمانی بوده است كه مشركان در صدر اسلام شعار و علامتی داشتند كه تحت الحنک 

كرد گذاشتند. اگر كسى اين كار را مىمى« اقتعاط»نمی دادند و نام اين عمل را  برای خود قرار

می  )صلی الله علیه وآله وسلم(. در حديثی از پیامبر اسلام معنايش اين بود كه من هم جزء آنها هستم

 2«.فرق بین مسلمان و كافر، بستن تحت الحنک در عمامه مسلمانان است»فرمايند:

محدثان مانند مرحوم فیض كاشانی، بستن تحت الحنک را منحصر در همان  لذا حتی برخی از

  3.زمان صدر اسلام می دانند كه نوعی مبارزه با شعار و علامت كافران بوده است

برخی ديگر از فقها با توجه به اين كه امروزه بستن تحت الحنک نوعی لباس شهرت به حساب 

ده اند، بلكه بستن آن را به سبب جلب توجه كردن، از باب می آيد، نه تنها حكم به استحباب آن ندا

مفاتیح "حرمت پوشیدن لباس شهرت، حرام دانسته اند. صاحب جواهر بعد از بیان گفتار كتاب 
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من می گويم: چه بسا سزاوار است كه به سبب »در حرمت بستن تحت الحنک می گويد:  "الشرايع

 د نظر قطعی نداده است.البته ايشان در اين مور 1 «.موجود روايات لباس شهرت، قائل به حرمت شوي

در احاديث زيادى امر شده تحت الحنک »درباره اين موضوع می گويد: )ره( شهید مطهری

بلكه در همه احوال. يكى از آن احاديث اين   همیشه در زير گلو افتاده باشد، نه در حال نماز فقط،

است: الْفرَقُْ بَیْنَ المْؤُْمِنینَ وَالمْشُرْكِینَ التَّلَحىّ يعنى فرق بین مسلمان و مشرک تحت الحنک در 

گويند همیشه اى از اخباری ها به اين حديث و امثال آن تمسک كرده مىعده .زيرگلو انداختن است

فرمايد: در قديم شد. ولى مرحوم ملامحسن فیض ... اجتهادى دارد و مىبايد تحت الحنک افتاده با

« اقتعاط»بستند و نام اين عمل را مشركین شعارى داشتند كه تحت الحنک را به بالا مى

كرد معنايش اين بود كه من جزء آنها هستم. اين حديث اند. اگر كسى اين كار را مىگذاشتهمى

دهد. ولى امروز ديگر آن شعار از بین رفته پس آن شعار را مى دستور مبارزه و عدم پیروى از

بندند، اگر موضوعى براى اين حديث باقى نیست. حالا برعكس، چون همه تحت الحنک را به بالا مى

شود و لباس شهرت كسى تحت الحنک را در زير چانه چرخ بدهد حرام است؛ زيرا لباس شهرت مى

 2حرام است.

رسیده است  )صلی الله علیه وآله وسلم(فیض كاشانی درباره روايتی كه از پیامبر اگر چه دلیل مرحوم 

)كه  (لیهما السلام)عصحیح است، ولی با توجه به رواياتی كه از امامان؛ همانند امام صادق و امام كاظم 

ا تشبیه به كفار در آن زمان مطرح نبوده است( در اين موضوع رسیده است، نمی توان استحباب آن ر

منحصر به زمانی دانست كه با اين شیوه تمايزی میان مسلمانان و مشركان به وجود می آمد، اما در 

] عده ای چنین بیان .عین حال، شبهه لباس شهرت بودن تحت الحنک هم چنان قابل طرح است

می كنند كه اگر استحباب يک نوع پوشش ثابت شود ديگر انجام آن مخالفتی با حرمت پوشیدن 

لباس شهرت ندارد ولی در مقابل، عده ديگر، ادله لباس شهرت را شامل مستحبات نیز می دانند.نک: 

: من لبس ثوبا يشهره كساه الله يوم  )علیه اسلام (قال الامام ، وی می گويد: 253، ص 8جواهر الكلام، ج

القیامة ثوبا من النار، لكن قد يناقش فی خصوص ما كان منه مندوبا سابقا بأن بین هذه الأدلة و أدلة 

الندب تعارض العموم من وجه، و لعله لذا تأمل فیه الأستاذ الأكبر، و قد تدفع بأن الحرمة من جهة 
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 تاج فرشـته     86

 

تنافی دلیل الندب الظاهر فیما لا يشمل هذه الجهة و نحوها، مضافا إلى إمكان ترجیح هذا الشهرة لا 

 1 .[الإطلاق بما فی خبر معلى بن خنیس

 ( احكام عمامه 7-ب

عمامه بر سربستن سنت است و با عمامه تحت الحنک بستن سنت است و يكطرف عمامه را از 

ات مدينه مشرفه سنت است و شیخ شهید علیه پیش و طرف ديگر را از عقب انداختن بروش ساد

 الرحمه گفته است كه عمامه ايستاده پیچیدن سنت است .

 2.اندگفته سخن ارث و ظهار ، جهاد ، صلاة ، طهارت هایباب در آن با مرتبط احكام از

 بر ، عید نماز و جمعه نماز برای حاجت، پی رفتن هنگام ؛ سفر آغاز در عمامه نهادن سر بر

 طوربه عمامه نهادن سر بر آيا. است مستحب ، حمام از خروج هنگام و عید و جمعه نماز خطیب

 اند.شده آن استحباب به قائل جمعی نه؟ يا دارد استحباب نیز حال هر در مطلق

 . بود خواهد قاتل)جنگ كننده( رزمنده آنِ از و رودمی شمار به 3سَلَب از عمامه-

 مسئله نه؟ يا گیردمی تعلق بزرگ پسر به كه است «حبوه» جزء میّت عمامه در اينكه آيا-

 است .  اختلافی

 است. از اختلاف نه، يا شود،می دفن او با كه است شهید لباس جزء عمامه كهاين در همچنین

 كفاره از كفايت فقیر به عمامه دادن رو، اين از شود؛نمی عمامه شامل كسوه. است كسوه كفارات،

 ]همان[.كندنمی

 4و يستحبّ التعممّ للرّجال بالعمائم.

  عِماَمَةٍّ بِغَیْرِ أَرْبَعٍّ مِنْ أفَْضَلُ بِعِمَامَةٍّ ركَْعَتاَنِ قَالَ صلی الله علیه وآله وسلم النَّبیِِّ عَنِ : بحار ازالْمَكاَرِمُ 
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 87        و عمامه سوم: سرپوش بخش

 

 

 

 لم و الصلاة فی استحبابها ذكر ممن غیره و الشهید استند بها و عامیة الرواية هذه أن الظاهر بیان

 من الصلاة حال و كثیرة أخبار فی مطلقا العمامة استحباب ورد نعم ذلک على يدل ما أخبارنا فی أر

 فتدخل الزينة من هی و منها هی و الصلاة فی الثیاب كثرة استحباب ورد كذا و الأحول تلک جملة

 أن يمكن و الاستحبابی الحكم إثبات فی تكفی ذكرنا بما تأيدها مع الرواية هذه لعل و الآية تحت

 قصد عدم الأحوط لعل و به الأمر المقامات بعض فی ورد لذا و التذلل و بالتواضع أنسب تركه يقال

 1.الأحوال من حال أنها بقصد يلبسها بل الصلاة خصوص فی استحبابها

بر سرحضرت صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقول است كه حضرت رسالت پناه  علیه السلاماز حضرت صادق -

پس فرمودند كه برو، رفت و فرمودند كه بیا، آمد  ...عمامه بدست مبارک خود  علیه السلامامیرالمؤ منین 

 آنگاه فرمودند كه چنین است واللّه تاجهاى ملائكه .

ن بِسمِْ اللّهِ اَللهّمَُّ مذكور است كه هرگاه عمامه بر سر گذارى اين دعا بخوا علیه السلامدر فقه رضوى  

ى اَرْفَعْ ذكِرى وَ اعَْلِ شاَءْنى وَ اعَِزَّنى بِعزَّتِک وَ اكَرِمْنى بِكرَمِک بَینَ يدَيک وَبَینَ خَلْفِک اَللّهمَُّ تَوِّجْن

 بِتاجِ الْكرامَةِ وَ الْعِزّ وَالْقَبُولِ.

ه بر سر میگذاشتند. و كلاههاى دراز چند قسم كلاه داشتند ك صلّى اللّه علیه وآله وسلّمحضرت رسول -

 .كه برطله میگويند وارد شده است 

  گفته اند كه مكروه است . ءعلما

 از بعضى احاديث ظاهر میشود كه پائین كلاه را شكستن و برگردانیدن مكروه است .-

امت بسیار منقول است كه هرگاه كلاههاى ترک دار در میان  صلّى اللّه علیه وآله وسلمّاز حضرت رسول -

شود زنا كردن در میان ايشان شايع شود وكلاه ترک دار ظاهرا مانند قاووق و كلاه بكتاشى وامثال 

 2آن باشد.

و مستحب است كه بخشى  3. شهید اوّل؛ اعتقاد دارد كه ايستاده عمامه پیچیدن مستحبّ است -

 را زير چانه خود قرار دهى. از عمامه

                                                 
  397،ص:21بحار الأنوار الجامعة ،ج - 1
 آداب لباس پوشیدن-حلیة المتقین - 2
  152، ص 1.] دروس، ج - 3
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اللّهمّ سوّمنی بسیماء الإيمان، و توّجنی بتاج الكرامة، و »را بخوان:هنگام پوشیدن عمامه اين دعا -

خداوندا، مرا به سیماى ايمان مزيّن فرما، و «.»قلدّنی حبل الإسلام، و لا تخلع ربقة الإسلام من عنقی

تاج كرامت بر من بگذار، پیمان اسلام را به گردنم قرار ده، و هرگز رشته اسلام را از گردنم بیرون 

 1«.اننم

ای اباذر! از خدا شرم و حیا كن، »در سفارش خود به ابوذر فرمودند: صلّی الله علیه و آله :پیامبر اكرم-

قسم به آن خدايی كه جانم در دست اوست، هرگاه به مستراح می روم لباسم را بر سر می اندازم، 

 2«چرا كه از دو فرشته ای كه با من هستند، خجالت می كشم

لأخلاق از كتاب نجات نقل كرده است كه به هنگام گذاشتن عِمامه اين دعا در كتاب مكارم ا

رَبْقةََ  خوانده شود: اَللّهمَُّ سَوِّمْنی بِسیماءِ الاْيمانِ وَتَوِّجْنی بِتاجِ الْكَرامَةِ وقََلِّدنی حَبْلَ الاْسْلامِ وَلا تَخْلَعْ

گذار وتاج كرامت بر سرم نِه وبند اسلام و ايمان  خدايا، مرا به نشانه ايمان نشانه»الاْيمانِ مِنْ عُنُقی]

 ايستاده حال در بايد را عمامه كه است وافزوده «[ بر گردنم افكنوآن را از گردنم بیرون میاور

 3.پیچید

خريد تیكه نان از  »...در مورد چیزهايی كه فقر می آورند  فرمود:  )صلی الله علیه وآله وسلم(رسول خدا 

... و هم  فقراء و گدايان، و نفرين بر پدر و مادر، و نشستن ظروف، و خاموش كردن چراغ با پف.

، و بستن نشسته عمامهو شانه زدن با شانه شكسته، و دعاء نكردن بوالدين، و  نوشتن با قلم بنددار

 4پیرهن پوشیدن ايستاده،...

علامه مجلسی )ره( در مورد اينكه عمامه را نشسته بستن باعث غم می شود چنین نقل نموده 

روايت است كه فرمودند: يازده چیز غم آرند، راه رفتن )علیه اسلام(گويم: در كتابى از ائمه » است كه ؛ 

و گذر در میان گوسفندان،...و بدان كه وارد است و شهرت دارد همچنین كه، راه رفتن میان دو زن 

، و ادراركردن  در آبِ ايستاده و در حمام و بسر بستن نشسته عمامهآن و دوختن جامه بر تن، 

                                                 
 فصل اول آداب لباس   233ص : الآداب الدينیة للخزانة المعینیة با ترجمه عابدى ، - 1
 ، از ابواب أحكام الخلوه3، باب 1وسائل الشیعه، ج - 2
 120مكارم الأخلاق، ص  - 3
 199ص :  ، ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار -آداب و سنن - 4



 89        و عمامه سوم: سرپوش بخش

 

 

 

خوابیدن بر روى شكم غم و هم آرند و بسا در برخى از آنچه ذكر شد جاى سخن باشد، و میان مردم 

 1مشهور.

وى سینه )اسدال(، و ... ها به هنگام قیام در نماز  و نیز ارسال يک طرف عمامه بر رارسال دست-

 2مستحب است.

گونه است كه از وسط عمامه نهادن عمامه بر سر میّت مرد مستحب است و كیفیّت آن بدين-

گرفته و بر سر میّت بپیچانند؛ سپس دو طرف عمامه )طرف چپ و راست( را از زير چانه )تحت 

چپ را بر سمت راست سینه( الحنک( گذرانده و بر سینة میّت )طرف راست را بر سمت چپ و طرف 

 بیفكنند. 

نماز خواندن با عمامه بدون تحنّک، بنابر مشهور، مكروه و با آن مستحب است. ...البتّه استحباب -

گیرد؛ بويژه هنگام مسافرت جهت تحنک اختصاص به حال نماز ندارد، بلكه همة حالات را دربر مى

 آن.  سلامتى و زمان در پى حاجتى رفتن جهت برآورده شدن

 اسدال چیست؟  

اند؛ بدين معنا كه بعد از فراغ از بستن عمامه ]فقهاء[ اسدال را پس از تحنّک مستحب دانسته

 3نمايد.دهد سپس اسدال مىابتدا يک طرف آن را از زير چانه عبور مى

رود ديگر احكام: ... انداختن تحت الحنک عمامه )تحنیک( براى كسى كه پى حاجتى مى

 4است. مستحب مؤكد

 خواندن نماز برهنه سر با ديگر به بیان 5  " الراس وخصوصاً سترها له يستحب:  گويد اول شهید

 چنین خصوص اين در گلپايگانی مرحوم فتوای«  الصلاة فی الراس تغطیة فتستحب ». دارد كراهت ،

استحباب  با مكارم آقای [ ولی1/159 مجمع ] " نرسیده بنظر باز باسر خواندن نماز كراهت ":  است

 ستر استحباب علی الفقهاء اتفق ":  الفقهیة الموسوعة فی قال ، كما .هستند موافق ، سر پوشاندن

                                                 
  204ترجمه جلد شانزدهم بحار الانوار ، ص : -آداب و سنن - 1
  353، ص: 1فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام؛ ج - 2
  385، ص: 2فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام:  ج - 3
 194، ص: 3همان؛ ج - 4
 391ص، 13جواهر، ج - 5
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 ونص  " بالعمامة يصلی كان وآله علیه الله صلی نه لا. معناها فی وما بعمامة للرجل الصلاة فی الراس

  " والتضرع للتذلل لا الوقار لترک تكاسلا كان اذا الراس مكشوف الرجل صلاة كراهة علی الحنفیة

 مستحب نماز، هنگام را گذاشتن عمامه ، )صلی الله علیه وآله وسلم(پیامبر عمل به استناد با هم سنت اهل

 1« چفیه ؛ مثلا. كند عمامه صدق كه چیزی هر يعنی«  معناها فی وما. »  دانند می

 عمامه عید نماز برای نمازگزاران است مستحب كه چنان  باشد؛ سفید عمامه رنگ است مستحب

 3و الظاهر استحباب البِیض.-2. كنند سر بر سفید

همانطور كه در اين احاديث كثیره ديديم، سنت اكید است كه مسلمین عمامه بر سر ببندند، و 

آن عزت و شرف است، و موجب قبولى نماز و پاداش آن باضعاف مضاعفه، زيرا اين لباس پیامبر و 

ت، اى كه در شرع مطهر وارد اساست.و لیكن بايد دانست كه آن عمامه)علیهما السلام(امیر المؤمنین 

پیچد، و ثانیا بايد دو طرف آن هاى فعلى معمولى نیست، زيرا اولا دو سه دور بیشتر نمىمانند عمامه

و همچنین مستحب است كه انسان مطلقا و  ها كنند.از جلو و عقب رها باشد، نه آنكه داخل لفافه

از عبائى است  بالاخص در حال نماز، و در حال خطبه جمعه و عیدين ردا بر دوش بگیرد.و ردا غیر

 4.افكنندبه شكل لباس احرام كه آنرا بر دوش مىاى استبلكه حلهاست كه امروزه معمول 

 

 

 

 

 

                                                 
  30/304رک : الموسوعة الفقهیة  - 1
 2/95برگرفته از مقاله عمامه، سايت ويكی فقه  - 2
  40،ص:   3الحديثة(، ج -كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء )ط  - 3
  293ص 9امام شناسی ج - 4



 

 

 

 

 

 

 

 بخش چهارم

 چرا طلّاب معمم می شوند؟
 

 

 پوشیدن عمامهفواید  الف(

 . اعلام آمادگی برای خدمات اجتماعی1

اين لباس كه لباس عالمان دين است، زمینه را برای ابلاغ پیام دين، دفاع از وحی و ايفای وظیفه 

كه در آن انتقال پیام به سهولت امكان پذير است. اين لباس  ،رودآ سترگ تعلیم و تربیت فراهم می

راهی برای معرفی روحانیست است كه در انجام وظايف خود بايد توان خود را عرضه كند و حضور 

خود را ابراز نمايد. پزشک، پلیس و راننده تاكسی، هر كدام با استفاده از نماد ويژه ای، هويت صنفی 

را اعلام می كنند. پیامبران خدا نیز در آغاز رسالت خويش، ناگزير از  و نوع خدمات اجتماعی خود

 معرفی جايگاه و اعلام هويت خود بوده اند؛

همیشه مذموم نیست، بلكه گاهی عبادت و گاهی هم « خودنمايی»عنوان  ]اين پوشش[پس

ن دادن توان خود گرفته شده و به معنای ابراز وجود و نشا« بروز»واجب است، چنانكه مبارزه از ماده 

 در صحنه نبرد است.
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 . تداعی و تذکر ارزش ها برای صاحب لباس2

اين لباس به جهت پیوندی كه با دين دارد، تداعی كننده دعوت انبیا به خدا، قیامت، وحی و 

آسمان است كه اين تذكر و تداعی برای انسان ارزش زيادی دارد. جلوگیری از عادی شدن اين 

 اه داشتن اين توجهات در طول زمان، اثر تربیتی شگفتی دارد.هشدارها و بیدار نگ

 . تداعی و تذکر ارزش ها برای دیگران3

اين توجهات، علاوه بر صاحب لباس، برای ساير مردم نیز حاصل می شود؛ حضور يک روحانی در 

میان جمع، معادل حضور مجموعه ای از مفاهیم دينی است كه هر يک از آنها در حیات طیبه 

 سانی نقش آفرين و مؤثر هستند.ان

در ايام كشف حجاب كه پوشیدن لباس بلند خبر »آيت الله علامه حسن زاده آملی می فرمودند: 

برای عده ای از علمای بزرگ و مجتهدان با سابقه ممنوع اعلام شده بود و مأموران دولت رضاخان 

ند، يكی از علمای بزرگ خود را لباس روحانیت را به زور از تن طالبان علوم دين بیرون می كرد

موظف كرده بود كه روزانه يكی دو ساعت در بازار شهر حضور بیابد و قدم بزند. ايشان می فرمودند 

 «.می خواهم با اين عمل از فراموش شدن دين و روحانیت جلوگیری كنم

ی آگاه بوده اين ماجرا نشان می دهد كه عالمان دين به نقش مؤثر نشانه ها در تبلیغ دين به خوب

 و از سر آگاهی نه بدون حساب و تصادفی از نمادها پاسداری و بهره برداری می كرده اند.

 . اعلام حضور اندیشه اصیل دینی4

اين لباس اعلام موجوديت فرهنگ دينی در جامعه و نشانه ای از حیات و حضور انديشه اصیل 

ر باشد، هويّت روحانی در نظر آنان حوزه های شیعی است؛ هر چه تعداد روحانی در جامعه بیشت

موجه تر است و رسمیت بیشتری دارد. اگر چند نفر از جوانان يک محلّه طلبه باشند، گزينه جديدی 

پیش روی ساير جوانان قرار داده اند.در مقابل اگر در منطقه ای روحانیت به چشم نیايد يا نادر باشد، 

در انتخاب مسیر آينده خود، روحانیت را تصور هويت صنفی روحانی رسمیت نمی يابد و هیچ كس 

 نمی كند يا اگر تصور كند، دور از دسترس و غیرممكن تلقی می كند.
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نفس حضور روحانی در يک منطقه، به معنی امكان انتخاب اين راه برای ديگران است؛ نظیر  

رآن را باطل ما كه برداشت نادرست غیر عملی بودن حفظ ق ةحضور نونهالان حافظ قرآن در جامع

 كردند.

 . تصریح به آرمان ها5

كسی كه اين لباس را می پوشند، با قدرت و صلابت از راهی كه انتخاب كرده اند، دفاع می كند 

و اعتقادات خود را به صراحت اعلام می كنند. اين صراحت و شجاعت در نهايت موجب رسمیت و 

 اعتلای آن اعتقاد خواهد گرديد.

نسان است و انتخاب انسان از علاقه های او سرچشمه می گیرد. ، انسان با لباس انسان انتخاب ا

 لباس خود علاقه ها، حسیاست ها، دلبستگی ها و آرمان های خود را به صدای رسا اعلام می كند.

لباس روحانیت لباس حضور اجتماعی است؛ لباس پیوند فكری و عملی با يک ايده؛ لباس اعلام 

تب؛ لباس حمايت از يک آرمان بلند و ستیز با جريان باطل و روحانی با وفاداری نسبت به يک مك

لباس خود سرباز آماده پا در ركاب يا دست كم سیاهی لشكر آيین جعفری و رونقی برای انديشه 

 تشیع است.

راز مخالفت دشمنان با اين لباس و ساير نمادهای منسوب به دين كه در قالب توهین، تهديد، 

 و... ابراز می شود، در همین نكته نهفته است. طنز، كاريكاتور

 . تبلیغ غیرمستقیم6

، علاوه بر بهره منجرشوداگر ارتباط روحانی با مردم ارتباط موفقی باشد و به جلب اعتماد آنها 

های تبلیغی مستقیمی كه از سخن او به مردم انتقال می يابد، اثر مهم ديگری نیز دارد، و آن جلب 

و دفع يا رفع پاره ای از مفروضات نادرست و شايعات بی « صنف روحانی»به  اعتماد مردم نسبت

اساس است.اين بهره غیرمستقیم از انبوه مطالبی كه مبلّغ تلاش می كند به ذهن مخاطب خود القا 

 كند، به مراتب ارزشمندتر است.
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 . بهره های معنوی و عنایت های ویژه7

ی يک طلبه ، مساوی است با، به تن نمودن چیزی پوشیدن اين لباس وبرسرنهادن عمامه برا

همانند يک مغناطیس قوی، كه باعث جلب رضای خدا و نظر معصومین علیهم السلام می شود ؛ و 

 نتیجة آن  بهرة وافی از معنويت  بردن است.

از اهالی روستای « مشهدی اكبر محمدی قناقستانی»جناب  1365در سال »؛به عنوان نمونه ، 

بخش ماهان كرمان نقل می كردند كه در روستای قناقستان يک بقچه پول پیدا می كند. قناقستان 

آن را برداشته و خدمت آقای حسنی كه بعدها در دوران انقلاب امام جمعه كرمان شد، می رسد كه 

اين پول ها را چه كند. ايشان می گويد چون برداشتی، بايد حفظ كنی و طبق احكام شرعی عمل 

ايشان در كرمان كاری داشته و اين پول ها را همراه می برد، تا مبادا كسی به آن دست  نمايی. روزی

بزند... وی می گويد: وقت نماز ظهر فرا رسید، به مسجد جامع كرمان آمدم و نماز را به جای آوردم. 

بعد از نماز ظهر هنگامی كه بیرون می آمدم، ديدم از طرف صحن، آقای سیدی به طرف شبستان 

آيد. آن بزرگوار سیدی با لباس روحانی بود كه عمامه ای سبز بر سر داشتند. من كه به روحانی می 

ها و سادات علاقمند بودم شیفته ايشان شدم. همین كه نزديک شدم، با خوشحالی سلام كردم، 

چه طوری مشهدی علی اكبر؟ مشهدی علی اكبر، آن بقچه »ايشان هم پاسخ فرمودند. سپس گفتند: 

عرض كردم: آقا، نشانی بدهید تا به شما بدهم. آن سید «. تعلق به يكی از دوستان ماستپول م

تومانی و  20تومانی، چند  10بزرگوار، به صورت دقیق نشانی می دهند، حتی اينكه چند اسكناس 

تومانی داشته است كه نشانی ها كاملًا درست بود. من هم پول ها را كامل  2تومانی و چند  50چند 

مشهدی علی اكبر به قناقستان كه رفتی سلام و پیغام ما را به »يل دادم... بعد ايشان فرمودند: تحو

آقای حسنی برسان و به ايشان بگو كه قم نرو و در روستا بمان و دعای صبح جمعه را ادامه بده و 

را دادند و از به بعد هم آقا بشارت نابودی رژيم شاه و پیروزی انقلاب «. راديو كنار عمامه ما نگذار...

آتش كشیده شدن آن مسجد هم خبر دادند كه به فاصله كمی همه آنها به وقوع پیوست و عنايتی 

 هم به من كردند كه سرفه های سخت من كه موجب خون آمدن از سینه ام می شد، شفا يافت.

يک  بعد من خدمت آقای حسنی رفتم و پیام آقا را برای ايشان بردم. ايشان فرمودند كه من

راديو جیبی داشتم كه برای گوش كردن خبر از آن استفاده می كردم، گاهی شب ها در حالی كه 
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راديو روشن بود، به خواب می رفتم و صدای ساز و آواز و آهنگ آن در فضا می پیچید. پیغام حضرت 

 «.یستخصوصا پیش از انقلاب سازگار ن از اين جهت است كه قداست عمامه و لباس پیامبر با راديو

تعبیر كرده اند و « عمامه ما»نكته قابل توجه در اين حكايت اين است كه حضرت از عمامه به 

 1آن را لباس خودشان دانسته اند، با اينكه آقای حسنی سید نیست و عمامه سفید بر سر دارد.

 ب ( دیدگاه برخی بزرگان

وطلاب در اين زمینه می تواند اهتمام بزرگان دين به عمامه وتوصیه های ايشان به روحانیون 

چراغ راهی باشد برای كسانی كه پای در اين مسیر می نهند و خود را مزين به اين لباس مقدس می 

 نمايند؛

يا از عمامه يک چیز ديگرى  ؟قضیه عمامه و كلاه بود» حضرت امام خمینی )ره( می فرمايند: 

اين  از كردند آنها فهمیده بودند كهلفت مىو روى آن میزان عمامه را با آن مخا؟ فهمیدندآنها مى

خواهند عمل كنند و از اين مجالس گذارد اينها آنى را كه مىآيد كه نمىعمامه يک كارى مى

 2.«گذارد اينها كارهايشان را انجام بدهندآيد كه نمىعزادارى يک كارى مى

 اينها، به دارند عقیده مردم. آيدمى آن از كار خیلى عمامه اين كه ديدندمى كه بود اىنقشه يک»

 3«كنند.مى گوش آنها از بگويند را چیزى يک وقتى اينها

برخی » : فرمودند ، عده ايی از طلاب آيت الله مصباح يزدی به مناسبت مراسم عمامه گذاری

نسبت به لباس روحانیت كم لطفی دارند، شیطان هم در اين میان دست بردار نیست والقائاتی می 

پوشید و يا اين كه به فرض لباس اين گونه لباس نمی صلی الله علیه و آله و سلمگويند پیامبر د؛ میكن

 پوشید؟حضرت اين گونه بوده شما چرا اين لباس را می

ها سپری ها در همه دنیا با استفاده از نمادها و سمبلوی در پاسخ اظهار داشت: زندگی انسان

اندازد و بسیاری از اصناف برای كار خود ه ياد رعايت قانون و نظم میشود؛ لباس پلیس انسان را بمی

                                                 
مقاله : لباس روحانیّت، چراها و   15شماره  - 1382پگاه حوزه )ويژه حوزه های دينی( دی مجله با اندكی تلخیص ؛ - 1

 بايدها
 153ص: 13صحیفه نور ج - 2
 146، ص :  12همان ، ج  - 3
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لباس مشخصی دارند؛ لباس روحانیت نیز نماد سربازی امام زمان)عج(است و مردم با ديدن آن به ياد 

 در است نماد يک خود آن سمت به نماز خواندن  وجود كعبه، طواف كردن آن و، افتنددين می

خدا در همه جا حضور دارد و اين خانه از سنگ است و به ظاهر  كه دانیم می ما همه كه حالی

از سوی ديگر  ...ارتباطی با وجود خود خدا ندارد؛ اين يک رابطه حقیقی نیست بلكه قرار دادی است

كند و بايد لوازم آن را رعايت كنیم؛ در رفتار و گفتار به پوشیدن اين لباس وظیفه ما را سنگین می

شیم كه مردم دين را در زندگی ما ببینند؛ اگر التزام قلبی و عملی به اين لباس نداشته ای باگونه

اين كه لباس روحانیت خود به خود نشانه ايمان، معرفت و ت...باشیم نوعی خیانت و خدعه اس

سواد و حتی دشمن نیز لباس عالمان را بپوشند اين يک ممكن است افراد بی ...مداری نیست، ولايت

بايد سعی كنیم با ...، گناه و خیانت است درست مثل يک فرد عادی كه لباس پلیس به تن كندتخلف

اين لباس دين خدا را ترويج كنیم و به مردم نشان دهیم كه يک فرد ديندار بايد چگونه رفتار كند؛ 

و كشیم عبادت است و گرنه با هر نفس تزوير فسی كه در اين لباس میاگر اين گونه باشیم هر نَ

توسل كنیم كه ما در انجام وظیفه كمک  علیهم السلامايم؛ بايد به خداوند و ائمه اطهار خیانت كرده

 1«كنند

در جشن عمامه گزاری عده ايی از  آيت الله العظمی مظاهری رئیس حوزه علمیه اصفهان حضرت

از اين عزيزان تقاضا دارم كه »: فرمودند با ابراز گلايه از معمم نشدن برخی از حوزويان،  طلاب،

زمانی كه در غديرخم ...بايد نام و نشان داشته باشد علیه السلاممعمم شوند، چراكه سرباز امام زمان 

در معرفی امیرالمومنین علیه السلام تكمیل شد، نخستین كار نبی  صلی الله علیه و آله و سلمرسالت پیامبر 

عمامه بر ...اين بود كه عمامه بر سر امام علی علیه السلام نهادند اسلام صلی الله علیه و آله و سلممكرم 

است  علیه السلامو نماد سربازی امام زمان  علیه السلامسرگذاشتن توفیق و عنايتی از سوی امیرالمومنین 

ايشان با بیان اين كه سرباز امام زمان علیه ...كه بايد طلاب هر روز شكر اين نعمت را به جای آورند

م بايد به ظواهر شرع تقید داشته باشد و خانواده، فرزندان و نزديكانش تغییر را در وجود او السلا

حس كنند، ابراز داشتند: برای نمونه اگر طلبه ای قبل از معمم شدن كمتر با قرآن انس داشته، بايد 

امام ...پس از عمامه گذاری انس بیشتری با قرآن پیدا كند، چراكه اين مسئله برای او لازم است
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صادق علیه السلام به شاگردان خود سفارش می كردند كه در جامعه به صورتی عمل كنید كه مردم 

 1.به ما احسنت بگويند كه چنین شاگردانی تربیت كرده ايم

 حكايتی از علامة طباطبايی)ره(

 نقل چنین طباطبايى علامه مرحوم قول از المیزان تفسیر مترجم همدانى موسوى الاسلام حجت

 :كنندمى

 مراجع با چون و شد مى ارسال تبريز از ماهیانه صورت به مبلغى بودم نجف در من كه زمانى

 اين ماه دو يكى،. نداشتم آمد، مى تبريز از كه مبلغ همین از غیر درآمدى نداشتم، ارتباطى نجف

 كوچكم میز پشت كه منزل در روزى و كردم مصرف داشتم، پول چه هر من و نرسید تبريز از مبلغ

 پولى بى فكر ناگاه به كردم، مى بررسى را حساس و دقیق بسیار مطلبى و بودم نشسته مطالعه به

 را در صداى كه بود نگذشته بیش لحظاتى هنوز شد، گسسته افكارم رشتة و كرد پرت را حواسم

 عمامه و بلند لباس و حنايى محاسن با قدى بلند شخص. كردم باز را منزل درب و برخاستم شنیدم،

 .السلام علیكم گفتم. كرد سلام در كردن باز محض به و بود ايستاده در مقابل در

 هیجده اين كه بگويم تو به تا فرستاده مرا جل و عزّ خداوند هستم، ولى حسین شاه من: »گفت

 كرده رها را ات مطالعه اى؟افتاده گرسنگى و پولى بى فكر به حالا كه گذاشتم گرسنه را تو كى سال

 در. بازگشتم میز پشت به و بستم را در. رفت و كرد خداحافظى و گفت اين «اى؟ رفته فرو فكر به و

 نشسته من كه حالى در چگونه كه نفهمیدم و برداشتم دستم روى از را سرم كه بود لحظه همین

 صحنه اين فهمیدم. كردم صحبت او با و كردم باز را در و رفتم حیاط به بود دستم روى سرم و بودم

 مشمول دارم سر بر عمامه هرگاه ام كرده تجربه بارها من.دادند نشان من به میز همین پشت را

 . شد مطرح برايم سئوال چند هستم عصر امام ويژة عنايات

 . بیدارم يا رفتم خواب من اينكه اول :

 مدت آيا چیست؟ سال هیجده از منظور سال، هیجده اين در است فرموده خداوند : اينكه دوم

 بیش كه است؟ من تحصیل زمان مدت آيا نیست، سال ده از بیش زمان اين كه است نجف در اقامت
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 شدم متوجه تأمل اندكى از پس چیست؟ قضیه پس. كنم مى تحصیل من كه است سال وپنج سى از

  .شدم روحانیت لباس به ملبس قبل سال هیجده كه

 لذا. شناختم نمى را نام اين با فردى من ولى كرد معرفى را خود شخص اين : كه سوم سئوال

 به كه نجف در عادتم حسب به آنكه تا بودم كرده فراموش را آن و ماند جواب بى سئوال اين

 قبرى به روز يک. خواندم مى قرآن و رفته قبرستان به نیز تبريز در رفتم، مى السلام وادى قبرستان

 وقتى و است بزرگى شخصیت قبر كه داد مى نشان و داشت تفاوت ديگر قبرهاى با كه كردم برخورد

 ياد به را شخص آن نام و كردم مشاهده را ولى حسین شاه نام خواندم را قبر سنگ هاى نوشته كه

 1«.بود آمده ما منزل به نجف در كه بود تاريخى از قبل سال سیصد وفاتش تاريخ. آوردم

 افتخار يک عمرم تمام در من: »است توجه جالب بسیار هم مطهرى شهید زيباى جملة اين-

 2«عباست و عمامه همین هم آن ندارم، بیشتر

 ایبرنامه چه اين كه بود آمده كشور از خارج از سؤالی» آيت الله صافی گلپايگانی فرمودند ؛ 

 شوند؟ معمم كنندمی پیدا عضويت و كنندمی شركت علمیه حوزة در كه افرادی بايد كه است

 :نوشتم جواب در

 لباس اين اينكه ولی نیستند معمم كه افرادی بسیارند نیست، شرط لباس اين پوشیدن

 را لباس اين وقتی: اوّلاً: دارد جهت دو شوندمی شناخته لباس اين با و شده روحانیت مخصوص

 پايش كسی باشد، نوشته چیزی روزنامه ببینند، شرع خلاف مطلبی ببینند، منكری كجا هر پوشیدند

 همة در كنند فعالیت بخواهند هاصوفی دهند، انجام كاری بخواهند بدعت اهل باشد، گذاشته كج را

 اند،شده خودش متعرض گويا موارد اين

 را كارش مخصوص لباس وقتی ايستاده، راه چهار سر كه رانندگی و راهنمايی مأمور مثل 

 كنند،می توهین خودش به گويا نكند، جلوگیری تواندنمی كند تخلّف بخواهد كسی اگر پوشیده،

 اينكه مثل دارد لباس وقتی اما برود، تواندمی بخواهد كجا هر است آزاد نپوشیده لباس كه كسی ولی
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 خود بر و كندمی مسئولیت احساس لباس، اين پوشیدن خاطربه اند،شده طرف خودش با مستقیماً

 .دهد انجام است روحانیت وظايف كه كارهايی كند، وظیفه انجام داندمی لازم

 كسانی دارد، مدافع و پاسدار دين كه كنندمی احساس ببینند لباس اين با را او مردم وقتی: ثانیاً

 اهل يک آنجا ببینند اگر روندمی روستايی يا شهری به وقتی كنند تخريب را دين خواهندمی كه

 مثل نباشد كسی وقتی ولی. كنندمی نشینیعقب نباشد كامل سواد و علم در اگرچه است علم

 .نباشد معلوم لباسشان كنند برقرار را شهر امنیت بايد كه مأمورانی كه است شهری

 وجودشان با باشند كه كجا هر هستند محلات و شهرها در كه بزرگانی و علما و هاحوزه اين

 1«كنندمی تأيید را اسلام و كنندمی ازمنكرنهی و معروفامربه

در مراسم عمامه گزاری، كه مقام معظم رهبری سخنان  گلچین و گزيده ای كوتاه ازدر اينجا 

خطاب به طلاب جوان اس را بیان می كنیم باشد كه انشاء الله سر لوحه سبک زندگی طلاب عزيز 

 قرار گیرد.  

 است..ورثة الانبیاء لباس  اين لباس مبلّغین دين است، -1

 سقوط است. براى ما غرور آورد، تكبّر آورد... آن وقت وسیلهاگر عمامه  -2

شما وقتى عمامه سرتان نباشد، برويد توى كوچه و خیابان، اگر اعلم علماء هم باشید،  -3

 كسى اين را در بدو رؤيت نخواهد فهمید

 شما وزن كمى دارد... اما در معنا... بسیار بسیار سنگین است. عمامه-4

ن عمامه خیلى زياد است. حقیقتاً يک گردنِ كلفت و قوى معنوى لازم دارد ثقل معنوى اي -5

 كه بتواند زير اين تاب بیاورد. 

وقتى انسان عمامه سرش گذاشت، بار مسؤولیتش بیشتر خواهد شد. چون توقعات از او  -6

 گیرد. شود. چون در موضع ادعا قرار مىبیشتر مى

 تعممّ را از اعماق وجود، از بن دندان درک بكنید. فرق مابین قبل از تعمّم و بعد از  -7

 بدون قبول اين مسؤولیت كه ترويج دين باشد، عمامه معنا ندارد. -8
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 ما بايستى با دو بال علم و اخلاق حركت كنیم.  -9

 جوانى بهترين وقت براى شروع تهذيب نفس است.  -10

 ید. توسل و تضرع و ذكر و توجه را فراموش نكنید، ترک نكن-11

 نمازها را با توجه بخوانید.   .-12

 بخوانید، قرآن بخوانید، نماز اول وقت بخوانید، كه اين سه چیز براى طلبه واجب است. نافله  -13

 حتماً هر روزى يک مقدارى قرآن بخوانید. اين از شما فوت نشود، ولو نصف صفحه.  -14

 ن جارى بشود.   مواظب زبانتان باشید نگذاريد هر حرفى بر زبانتا-15

 ر البته.  با تدبّ ،هیچ روزى نگذاريد بگذرد كه شما مقدارى قرآن نخوانید -16

 نه.   شت، اين مقرّب پروردگار خواهد شد،خیال نكنید كه هر كى عمامه سرش گذا-17

 شماست.   اخلاق، سیاست؛ اين سه تا وظیفه درس، -18

 كنند.  .  سوادى براى معمم، عیب غیر قابل اغماضى است، چون مردم به او مراجعه مىبی .-19

 اين مسؤولیت سنگین، ثواب خیلى زيادى هم دارد. ارزش معنوى زيادى هم دارد. -20

 ج ( کلام آخر:

لباس روحانیت يک نماد است؛ نمادی از يک صنف و نشانی از يک نهاد كه رسالتی بزرگ بر       

دارد. اين نهاد برای انجام آن وظايف، بايد از بهترين ابزارها بهره بگیرد تا روزبه روز بر سرعت و دوش 

 كیفیت عمل او افزوده شود و موفقیت او در پیشبرد اهدافش بیشتر شود.

است؛ لباس روحانیت يک نماد است و تمام بهره هايی كه از نمادها به « نماد»يكی از آن ابزارها 

 از اين لباس هم انتظار می رود. دست می آيد،

اين نماد به يک ايده، رسالت و فرهنگ وابسته است كه با آغاز تاريخ انسان آغاز شده و به سابقه 

 همه پیامبران الهی ديرينه دارد. 
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از مجموع شواهد روايی چنین استفاده می شود كه اين لباس علاوه بر بهره های اجتماعی، از »

ز برخوردار است. كسانی كه در خواب يا بیداری به محضر امام عصر)عج( و ارزش و قداست ذاتی نی

ديگر ائمه )علیهم السلام( مشرف شده اند، آن بزرگان را با عمامه و در كسوت روحانی ديده اند. از 

پیامبر اكرم)صلی الله علیه وآله وسلم( نیز در توصیف عمامه احاديثی نقل شده كه بیانگر اهمیت آن 

 ...ه همین جهت بزرگداشت اين لباس نیز تعظیم يكی از شعائر الهی به شمار می رودب 1،«است

مشخصه لباس های اسلامی مردانه عمامه است كه حديثی در باب آن می فرمايد: جامعه اسلامی 

مادام كه مردان آن عمامه بر سر داشته باشد، گمراه نخواهد شد. اين حديث در حالی كه نمادين يا 

است، به خوبی اهمیت عمامه را كه يكی از زيباترين پوشش های سر در جهان است، سمبولیک 

نشان می دهد. بر سر گذاشتن عمامه، به يک معنا كنايه از اين است كه بايد گردن فراز داشت و از 

 وظیفه ای كه به عنوان خلیفه خداوند بر دوش انسان است، غافل نبود.

يا « جلابه»، «عبايه»، «عبا»های سنتی اسلامی، اعم از  مشكل می توان با در تن داشتن لباس

و يا اشكال و اجزای ديگر آن لاادری يا مُلحد بود، زيرا اين لباس ها در واقع به معنای ظهور « شلوار»

يا اظهار اين وظیفه روحانی است كه انسان نماينده خداوند بر روی زمین است. كنار گذاشته شدن 

همچون از دست رفتن معماری و بافت شهری سنتی اسلامی، به معنای لباس های سنتی اسلامی، 

ضايعه و خسرانی بزرگ برای تمامیت و جامعیت تمدن اسلامی است كه مسلمین از ابتدای تاريخ 

 2«.اسلامی در بطن و آغوش آن زيسته و تنفس كرده اند

و  يىكارهاى قضا يدباو علما و طلاب  یونكه روحان يننكته آخرى كه توجه به آن لازم است ا» 

 يلقا یازىو امت یتارزش الهى بدانند و براى خود شخص يکامر مقدس و  يکرا براى خود  يىاجرا

اند بلكه براى اجراى حكم خدا راحتى حوزه را رها كرده و مشغول به بشوند كه در حوزه ننشسته

قضاوت در امور  يامردم اى منصب امامت جمعه و ارشاد اند. اگر طلبهحكومت اسلامى شده رهاىكا

و  يردنپذ یتو قدرت اداره هم در او باشد و فقط به بهانه درس و بحث مسوول یندرا خالى بب ینمسلم

 شودىمواخذه م يقیناً خداوند بزرگ  یشگاهدلش را فقط به هواى اجتهاد و درس خوش كند، در پ يا

و استقبال بى سابقه مردم از  یمما اگر امروز به نظام خدمت نكن یست،و هرگز عذر او موجه ن

                                                 
 مقاله : لباس روحانیّت، چراها و بايده[   15شماره  - 1382پگاه حوزه )ويژه حوزه های دينی( دی مجله  .]- 1
 همان- 2

https://hawzah.net/fa/Magazine/List
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و  يحاز نصا یدوارمداشت. ام یمرا نخواه ينبهتر از ا يطهرگز فرصت و شرا یريم،بگ يدهرا ناد یتروحان

 1« یدنشده باش یرخود دلگ یرخدمتگزار حق ينو ا یرپدر پ ينتذكرات مشفقانه ا

 یه،هاى علمداوندا! حوزهخود افزون نما. خ ينرا در خدمت به د یت! توان علما و روحانخداوندا»

و  یتسنگرهاى پاسدارى از فقاهت و اسلام ناب را تا ابد پابرجا بدار. خداوندا! شهداى روحان ينا

 2«مند فرما. بهره يشو رزق حضور خو یكرانها را از نعم بحوزه

 

                                                 
 100ص:  ، 21ج  صحیفه نور : - 1
 همان- 2



 

 

 

 

 

 مأخذ منابع و
 

 

  ،اخبار و آثار حضرت امام رضا علیه السلام ، عطاردی عزيز ا... ، چاپ:اول ، ناشر:كتابخانه صدر

 ق1397تهران،

 ناشر: انتشارات اسلام ،چاپ: دوم ، طیب  سید عبد الحسین اطیب البیان فی تفسیر القرآن ، ،

 ش 1378،  تهران

 ناشر: كنگره شیخ مفید ، قم الإرشاد فی معرفة حجج الله على العباد ، شیخ مفید ، چاپ: اول ، 

 ق 1413، 

  ناشر : دار الحديث ، بی جا ، بی الأنوار الساطعة فی شرح الزيارة الجامعة ، كربلائى شیخ جواد ،

 تا  

 من بن أبی بكر، ناشر: كتابخانه عبد الرح  الدر المنثور فى تفسیر المأثور، سیوطى جلال الدين

 ق 1404، آية الله مرعشى نجفى  بی نا ، قم

 ناشر: دفتر  ،چاپ: دوم ،عاملى  شهید اول، محمد بن مكى ،الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة

 ق1407، قم انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

  ، ش 1374ود الهامى چاپ: دوم ،ناشر،نويد قم ،ترجمه دا-الطرائف ، سید بن طاووس 

  الغاية القصوى فی ترجمة العروة الوثقى،شیخ عباس قمّى، چاپ : اول ، ناشر:: صبح پیروزى، قم

 ق  1423،

  ،الغدير فى الكتاب و السنة و الآداب ، امینى نجفى  عبدالحسین احمد ،چاپ : سوم

 ق  1387ناشر:دارالكتاب العربى، ، بیروت 

  هجرى شمس  1365، دار الكتب الإسلامیة تهران، 6الكافی،  كلینى محد بن يعقوب ، جلد 

 ناشر: جماعة المدرسین  ،چاپ: چهارم ، المحجة البیضاء يض كاشانى، محمد بن شاه مرتضى

 ق 1417  قم ،بقم، موسسه النشر الاسلامی
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 تحقیق: صفوان عدنان داودى، راغب اصفهانى حسین بن محمد ،  المفردات فی غريب القرآن 

 ق 1412، ، ناشر: دارالعلم الدار الشامیة ، بیروت ،چاپ: اول

 ناشر:كنگره جهانى هزاره شیخ  المقنعة ، محمدّ بن محمد بن نعمان عكبرى ، چاپ:اول،

 ه ق 1413مفید)ره(،قم 

 ر: دفتر انتشارات ، ناش، چاپ: پنجم ، طباطبايى سید محمد حسین المیزان فى تفسیر القرآن

 ق 1417،، قمى مدرسین حوزه علمیه قماسلامى جامعه

 ناشر: مؤسسه ،چاپ: اول ، ابن اثیر)جزری(  مبارک بن محمدالنهاية فی غريب الحديث و الأثر ،

 ، قم بی تا مطبوعاتى اسماعیلیان

 ملكوت قرآن ، ناشر: نور  ، سید محمد حسین  ،چاپ: اول امام شناسی ، حسینى تهرانى

 ق 1423مشهد،

 ناشر:مؤسسة ، چاپ: اول ، مقدمه آيت الله مرعشى نجفىإثبات الهداة ، شیخ حر عاملى ،

 ق 1422، بیروت،الأعلمی

  آداب سفر در فرهنگ نیايش، عبد العلی محمدی شاهرودی ،چاپ : اول ، ناشر:نشر آفاق

 ش 1380،تهران 

  ترجمه :محمد باقر كمره ايی ، چاپ :اول ، ناشر:اسلامیه بحارالانوار  16آداب سنن ترجمه ج ،

 ش1365، تهران ،

 ترجمه كتاب السماء و العالم بحار،مترجم :محمد باقر كمره ايی ، چاپ اول ، -آسمان وجهان

 ش1351ناشر:اسلامیه ،تهران 

  كتب آشنايی با اديان بزرگ ، توفیقی  حسین ، چاپ هفتم ، ناشر : سازمان مطالعه وتدوين

مركزجهانی علوم اسلامی ، تهران ، –مو.سسه فرهنگی طه -علوم اسلامی ودانشگاهها)سمت(

 ش 1384

 بی تا ، ناشر: اسلامیه ، تهران بحار الأنوار )ج مختلف ( ، علامه المجلسى ، 

  ، تحفة الأبرار الملتقط من آثار الأئمة الأطهار، گیلانى، شفتى، سید محمد باقر ،چاپ اول

 ق  ه 1409ناشر:كتابخانه مسجد سید، اصفهان ، 

  ترجمه  تفسیر المیزان ، طباطبايی سید محمد حسین  ، مترجم : موسوى همدانى ، سید

 ، قم ى مدرسین حوزه علمیه قمجامعه، ناشر: دفتر انتشارات اسلامى  محمد باقر ،چاپ: پنجم

 ش 1374، 

  ، ترجمه :الآداب الدينیة للخزانة المعینیة ، شیخ طبرسی ، مترجم عابدى ، چاپ،اول ناشر:زائر

 1380قم 

  ترجمه سنن النبی ،علامه طباطبايی ،مترجم:محمد هادی فقیهی، چاپ :هفتم ، ناشر: كتاب
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 ش1378فروشی اسلامی ، تهران 

  ناشر: دار الحديث كمال الدين وتمام النعمه ، شیخ صدوق ،ترجمه : پهلوان،چاپ: اولترجمه، 

 ش 1380، قم 

 ناشر:  ،چاپ: سوم اىمترجم على بن حسین زواره -محدث اربلى-ترجمه كشف الغمة ،

 ش    1382،تهران  انتشارات اسلامیه

 ، چاپ : اول ، ناشر: دلیل ما ، قم  مترجم میر ابو طالبى ،-ترجمه : لهوف ، سید بن طاووس

،1380 

 الشريعة ، ترجمه :عبد الرزاق گیلانی ، چاپ:اول ،ناشر: پیام حق ،تهران ترجمه : مصباح

 ش 1377

  ، ترجمه : مكارم الأخلاق ، طبرسی شیخ حسن)فرزند شیخ طبرسی( ، مترجم میر باقرى

 ش 1365چاپ: دوم ،ناشر: فراهانی ، تهران 

 ناشر: نشر  ، چاپ: اول يحضره الفقیه،شیخ صدوق ، مترجم :على اكبر غفارى ترجمه : من لا،

 ش  1367،تهران  صدوق

  ترجمه : نوادر راوندى ، قطب راوندی ، مترجم صادقى اردستانى، چاپ : اول ،ناشر:بنیاد

 ش 1386كوشانپور،تهران 

 1374، ب الإسلامیة ، تهرانتفسیر نمونه ، مكارم شیرازى ناصر،چاپ : سی ودو، ناشر: دار الكت 

 ش

  تفسیر نور، قرائتی  محسن ،چاپ:يازدهم ،ناشر:مركز فرهنگی درس هايی از قرآن، تهران

 ق 1381

 1377، ، تهران، قرشى  سید على اكبر ، چاپ: سوم ، ناشر: بنیاد بعثت تفسیر احسن الحديث 

 ش

  :ق 1398انتشارات برهان؛تفسیر روان جاويد ؛ثقفى تهرانى محمد؛ چاپ: سوم؛ناشر 

 ، ش1360تفسیر عاملی، عاملی ابراهیم ، ناشر :انتشارات صدوق، تهران 

 كاشانى ملا فتح الله ، ناشر: كتابفروشى علمى  تفسیر منهج الصادقین فى الزام المخالفین ،   ،

 ش 1336، تهران

 جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام 

  1386، ، قم ، ناشر: انتشارات حكمت ، بلاغى سید عبد الحجتحجة التفاسیر و بلاغ الإكسیر 

 ق

 ، با بازنگری تحت نظر حضرت آيت الله مكارم شیرازی حلیه المتقین علامه مجلسی 
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  ش 1389ديوان پروين اعتصامی ؛ناشر:آدينه سبز ، تهران 

 تحقیق: دكتر  على، رازى ابوالفتوح   حسین بن  روض الجنان و روح الجنان فى تفسیرالقرآن ،

دكتر محمد مهدى ناصح ،  نوبت چاپ : اول ، ناشر: بنیاد پژوهشهاى  -محمد جعفر ياحقى

 ق 1408اسلامى آستان قدس رضوى ، مشهد ،

 ناشر  ، نوبت چاپ: اول اىروضه كافى ، كلینی  محمد بن يعقوب  ، ترجمه : محمد باقر كمره ،

 ق 1382 ، تهران اسلامیه

   سايت :www.wikipdia.ir ويكی پديا 

 :  سايتwww.tabyan.net تبیان 

   : سايتhttp://nooremojarrad.comوظیفه فرد مسلمان در احیای حكومت »/علامه طهرانی

 اسلام، تعلیقه 

   : سايتhttp://saafi.com -العالی مدظلهالله العظمی صافی گلپايگانیبیانات حضرت آيت

2/9/1387 

   : سايتhttp://www.aftabir.com -بین ، متخصص پوست، عضو مقالةدكتر بهروز باريک

 هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی 

   : سايتhttp://www.hawzah.net حوزه نت 

   : سايتhttp://www.neshasteasatid.com 

  : سايتhttp://www.bultannews.com  - راه-وم-ريزش-بولتن نیوز  ، مقاله: دلیل-

 پیشگیری 

  : سايتhttp://www.islamquest.net اسلام كوئیست 

  : سايتhttps://iranfue.com - كلینیک تخصصی مو 

  : سايتwww.wikifegh.ir   دانشنامه حوزوی ويكی فقه 

   :سايتhttp://www.iranjewish.com - مقاله :لباس و آرايش يهوديان ، متین  پیمان 

  ی،محقق،معوض عل يوسف ينمحمد  یفی سیرة خیر العباد ،شمس شامسبل الهدى و الرشاد 

 ق 1414 بیروت– العلمیه دارالكتب ناشر احمد، ،عادل الموجود عبد –محمد 

 ،)چاپ:اول  ترمذی، محمد بن عیسی بن سوره شمائل محمد)صلی الله علیه وآله وسلم،

 ،ناشر:دارإحیاء التراث العربی ،بیروت ، بی تا

 )صحیفه نور حضرت امام خمینی)ره 

  ، ش 1378چاپ: اول ،ناشر:نشر جهان ، تهران عیون اخبار الرضّا، شیخ صدوق 

 ش 1375،  ،  تهران ، ناشر: اسلامى ، مهیار  رضا ،چاپ: دوم فرهنگ ابجدى عربى فارسى 

http://wikinoor.ir/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B0%DB%8C%D8%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87
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 ، 1386جا  ين،بی: سوم، ناشر: زرین،چاپمع ین،محمدمع یفرهنگ فارسفرهنگ فارسی معین 

 ش

 د هاشمى، )وجمعی از فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، سید محمو

پژوهشگران( چاپ: اول، ناشر: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم 

 ق ه 1426السلام، قم ، 

 زاده،چاپ : اول، ناشر: اَشجَع، فرهنگ لغت عمید ، عمید حسن ،سرپرست تألیف : فرهاد قربان

 ه ش 1389

  ، فضائل پنج تن علیهم السلام در صحاح ششگانه اهل سنت ، ساعدی محمد باقر ، چاپ:اول

 ش     1374ناشر: فیروزآبادی ،قم 

 چاپ: اول ، اصفهانى، فاضل هندى، محمد بن حسن كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، 

 ق ه 1416،دفتر انتشارات اسلامى ،قم 

 كشف الأسرار و عدة الأبرار ، ،رشیدالدين میبدى احمد بن ابى برار ، كشف الأسرار و عدة الأ

 ش، 1371تهران،  -سعد، تحقیق: على اصغر حكمت چاپ پنجم، ناشر، امیر كبیر 

 ناشر: نشر  ،چاپ: اول باغىكشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ،ارموى، سید حسین عرب ،

 ق ه 1418،قم،مرصاد

 1395، تهران ،  ، چاپ: دوم ، ناشر: انتشارات اسلامیه ، شیخ صدوق ام النعمهكمال الدين وتم 

 ق

   1391نا ، حیدرآباد   یكنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال  المتقی هندی ،چاپ: دوم ، ب 

  ق

  گزيده كافى ، محمد باقر بهبودی ،چاپ اول، ناشر: مركز انتشارات علمی فرهنگی ،تهران

1363 

 چاپ:  العرب ، ابن منظور  محمد بن مكرم ،  تحقیق ، سید جمال الدين میر دامادى لسان ،

 ق 1414،  دار صادر ، بیروت -، ناشر: دار الفكر سوم

  لغت نامه ،دهخدا ، دهخدا، علی اكبر،،  زير نظر محمد معین وسید جعفر شهیدی  ،موسسه

  1377انتشارات وچاپ دانشگاه  ، تهران، 

  مقاله : لباس روحانیّت،   15شماره  - 1382پگاه حوزه )ويژه حوزه های دينی( دی مجله

 چراها و بايدها

 ناشر: انتشارات ناصر  ، چاپ: سوم ، طبرسى  فضل بن حسن مجمع البیان فى تفسیر القرآن ،

 ش 1372، خسرو ، تهران

 ات صدرا ، قم ، بی تا ، انتشار ، استاد شهید مطهرى مجموعه آثار استاد شهید مطهرى 
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 ناشر: مؤسسه  ،چاپ: اول مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،نورى، محدث، میرزا حسین ،

 ق ه 1408، لبنان -،بیروتآل البیت علیهم السلام

  مسند الامام رضا)علیه السلام( ،عطاردی عزيز ا... ، چاپ:اول ، ناشر:انتشارات آستان

 ق 1406قدس)كنگره( ،مشهد 

 ق ه 1400امام صادق علیه السلام، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات،   يعه،مصباح الشر 

  1405مفتاح الفلاح فی عمل الیوم و اللیلة ، شیخ بهائی ،چاپ: اول ، ناشر : دارالاضواء ،بیروت 

 ق

 .1354مقاله : تاريخ پیدايش عمامه، فاضل، محمود 

 ختی رنگ بر خصوصیات شخصیتی و روحی ها و تأثیرات روانشنامقاله : روانشناسی رنگ

 سايت:  -افراد

  مقاله : عمامه ، مكتب القرآن فجر  بروجرد، محمد رضا فروزان 

  مكارم الاخلاق ، طبرسی شیخ حسن)فرزند شیخ طبرسی( ،چاپ: چهارم ،ناشر:شريف رضی

 ش1370،قم 

  ق 1404من لايحضره الفقیه ، شیخ صدوق ،چاپ: دوم ، ناشر:جاممه مدرسین ،قم 

  منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح ، علی بن طیفور بسطامی ، چاپ:ششم ، ناشر:حكمت

 ش  1384،تهران 

 قم  ، ناشر: سمت نظام ادارى مسلمانان در صدر اسلام ، علیرضا ذكاوتى قراگزلو ،چاپ: اول،

 ش1384

 ناشر: مؤسسه مطالعات و  ملا محسن ، فیض كاشانى نوادر الأخبار فی ما يتعلق بأصول الدين ،

  1371، ، تهران تحقیقات فرهنگى

 چاپ:  ، محقق/ مصحح: عزير الله عطاردى ،سید رضى، محمد بن حسین موسوى نهج البلاغة ،

 ق ه 1414، قم  ،ناشر: مؤسسه نهج البلاغه اول

 1409لسلام ، قم وسايل الشیعة ، عاملی شیخ حر ، چاپ: اول  ، ناشر:موسسه آل البیت علهم ا 

 ق

 (.ترجمه 1377همنشینی رنگها، راهنمای خلاقیت در تركیب رنگها ، شی جی وا، هی داشی، .)

 فريال دهدشتی شاهرخ و ناصر پورپیرار ، تهران، نشر كارنگ

 


